





شام در کنار تخت استاد سرد ات ا وک با ریبد و رد دا 
نیست. پزشکان و مسوولان بیمارستان دانشگاه به این نتیجه رسیده‌اند که معالحه 
روی قلب استاد دیگر اثری ندارد. 

لذا آنژیو کت تزریق جند دارو برای ادامه تیش قلب از رگ دست راست 
و آنژیو کت تزریق مسکن درد از دست چپ ایشان را خارج و حتی ماسک 
تامین اکسیژن که دیگر ریه‌ها قادر به تأمین ان نبود را برداشته‌اند و تنها 





سنسورهای تیش قلب روشن است. شگفت اینکه در جنین حالتی در کمال 
حیرت پزشکان و متخصصین بیمارستان کانتونال دانشگاه ژنو پروفسور 
حسابی در آخرین لحظات حیات به جیزی جز مطالعه و افزایش دانش 
خویش نمی‌اند یشد. 

این تصویر منحصر به فرد را یکی از کار کنان خود بیمارستان به عنوان یک 
تون کان دهنده و تافر گذار نیت کرده است. 
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شهادت آبت‌الله قدوسی 

در ۱۶ شهریور سال ۱۳۷۰ هجری شمسی «آیت‌اله 
قوس داخستعان ک شلاب ی بر اثر الفخا ریس 
پیروزی انقلاب به فرمان حضرت امام خمینی(ره) به 
این واقعه فرمودند:اینجانب سالیان طولانی از نزدیک بااو 
و استقامت و مقاومت و تعهد در راه هدف می‌شناختم. 


شهادت آیت‌الله مدنی 
در ۳۰ شهر بور ماه سنال ۱۳۹۰ 
هجری شمسی ابتاك سیداسداله 
مد بی امام حمعه تبریز در محراب 
تا وت 
. آیت‌اله مد بی از دوران طلبگی 
وی وی ۱19۳7۳3 
به تبعیت از حضرت امام راحل به افشاگری چهره رژیم 
برد. آیت‌الّه مدنی پس از پیروزی انقلاب اسلامی درایران 
ی ی a‏ به عهده گرفت و سرانجام عوامل منافق این بزرگوار را در 
o‏ و E E‏ 
رحلت آیت‌الله طالقانی 
در ۱٩‏ شهریور سال ۱۳۵۸ هجری شمسی حضرت آیت ال سید محمود طالقانی دانشمند و 
مفسر قرآن کریم. و روحانی مبارز بدرود حیات گفت و ملت ایران را داغدار کرد. آیت‌الله طالقانی 
از کود کی تحصیل علم را آغاز کرد و در سال ۱۳۱۷ شمسی به درجه اجتهاد نائل آمد. ایشان از ایام 
جوانی در بطن حوادث سیاسی کشور قرار داشت و در سال ۱۳۳۱ شمسی به صلاحدید ایتا 
العظمی بروجردی برای شرکت در اجلاس بیت‌المقد س به فلسطین و مصر سفر کرد. 
ایت له طالقانی در سال ۱۳۶۱ به اتهام فعالیت بر ضد رژیم پهلوی دستگیر و زندانی شد. اما 
پس از آزادی در مسجد هدایت به افشاگری چهره رژیم پهلوی ادامه داد. این روحانی مبارز در 
انقلاب اسلامی از زندان آزاد شد و مورد استقبال مردم مسلمان و مبارز قرار گرفت. ایشان به امر امام خمینی(ره) ریاست 
شورای انقلاب و امامت جمعه تهران را برعهده گرفت. همچنین در مقام نمایند گی مردم تهران به مجلس خبر گان راه 
یافت. از آیت‌الّه طالقانی کتابهای ارزشمندی چون «پرتوی از قرآن» به جای مانده است. 











یوم‌الله ۱۷ شهر پور 
بریا شد . در این روز جمعیت عظیمی از مرد م با قلبهایی اکنده از ایمان در مقابل نظامیان رژیم قرار گرفتند و در راه 
ایمان و اعتقاد شان به شهادت رسیدند سا اس« E‏ 
گذشتگی شعارهای ضد رژیم پهلوی سر دادند .با صدور 
فرمان حمله گلوله‌های سلاح سربازان بی‌وقفه به طرف 
مردم بی‌دفاع و مظلوم شلیک می‌شد. ر پس از چند ساعت 
زد و رر ابو ی 
و میلیونی در تهران و یازده شهر دیگر حکومت نظامی 
برقرار شد. بدین ترتیب این روز به نام جمعه خونین يا 


SST 
جک‎ 


ك 9 < 


امام خمینی(ره) روز ۱۷ شهریور را «یومالله» نامید ند. £ 
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شهادت سر هنک دستحردی 
(هوشنگ وحید دستجردی» رئیس شهربانی جمهوری 
مجروح شده بود. به شهادت رسید. او در سال ۱۳۲۸ شمسی 
وارد |موزشگاه شهربانی شد و دوره‌های تخصصی را گذراند. 
سرهنگ وحید دستجردی در تیر ماه تال ۵۲ ۱۱ شمسی 
اا ار و ات ای دا کار 
دعوت شد. وی هنگام شهادت. رئیس شهربانی بود. 


الاعات لل 0 4۳ 





باخبر شدیم همکار گرامیمان آقای شهرام انگوتی 
از بخش خدمات در عم از دست دادن پدر خود 
سباه‌پوش شده‌اند. ضمن عرض تسلیت به این همکار 


ارحمند و طلب مغفرت برای تازه‌در گذشته از در گاه 


حصرت حی: اک عزیز و خانواده محترمشان 
صبر و بردباری مسئلت داریم. 
سردبیر و کارکنان مجله اطلاعات هفتگی 
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رعمل به توصیه ها 


به مناسبت هفته دولت. رئیس جمهور و اعضای 
هیاءعت دولت با مقام معظم رهبری دیدار کردند. 

دراین دیدار مقام رهبری توصیه‌هایی به دولت 
داشته‌اند که در رسانه‌ها روح سخن ایشان آنچنان که بايد 
وشاید مطرح وبه بحث‌وبررسی گذارده‌نشد.در کنار 
حمایت‌هایی که ایشان از دولت داشته‌اند توصیه‌هایی هم 
بود که هر گزنباید فراموش شود بویژه دولت و کارگزاران 

رهب رانقلاب پایبندی به اصول و ارزشهای 
انقلاب. طرح دوباره شعارها و مبانی ابتدای پیروزی 
انقلاب اسلامی. پر کاری دولت. شسجاعت و قاطعیت. 
روحیه تحول نوگرایی و اصلاح. ایستاد گی دربرابر 
زیاده‌خواهیهای استکبار جهانی و عدم انفعال در برابر 
وبندهای جداگانه و به تفصیل. از جمله ویژگیهای قابل 
تقد یر دولت نهم دانسته‌اند و این ویژگیها راستودند. اما 
در کنار بیان این نقاط قوت. توصیه‌های بسیار مهمی هم 


ES‏ که فهرست‌وار مطرح می‌شو د: 
۱ 





73 بعضی مناطق محرومترند 

مج چم ار 
کی سس کار ایس 
که از اقای د کتر احمدی‌نژاد خواهش می کنم که در دور 
دوم سفرهای استانی خود به جای حضور در مراکز 
استانها و شهرستانهای بزرگ» به شهرستانهای کوچک 
و بخش‌های محروم هم بروند. چون در دور اول بیشتر 
ك 
بخشهاو روستاهای اطراف محرومیت بیشتری دارند 
و قطعا توجه به پيشنهاد حقیر دوردوم سفرها رابسیار 

پربارتر خواهد کرد. 
اصغر علیخانی - بد ره 


تشکر از دولت 
بسن سر سرب سر 2۳ 
بخش بجستان به شهرستان و براورده شدن ارزوی 

دیرینه مردم این دیار قد ردانی می کنم. 
عبد الحسین اسماعیلیان - بجستان 





۱-سفارش اول من به دولت محترم مساله (سند 
چشم‌انداز» است. سند چشم‌انداز یک مساله فرادولتی 
است مال این دولت و آن دولت واین سیاست و آن 
سیاست نیست محصول یک کار فشرده کارشناسی است. 
ای ات ارت 
برنمی‌دارد و باید درهمهبرنامه‌ریزیها و قانون گذاریها 
ملاک عمل قرار گیرد... 

سا درم رت کار ایی ابن 
مارا هیا امس ات | 
کارشناسی نشده می‌دانند جدی نمی گیرم. چون یک 
جاهایی کارهای کارشناسی خوبی هم انجام شد هاما 
می‌خواهم تاکید کنم که کار کارشناسی را حفیفتا جدی 
بگیرید و نیز مساله برنامه‌ریزی و بود جه‌نویسی را. 

لبته در این کار کارشناسی» مساله تعامل بانخبگان هم 
مطرح می‌شود . از نخبگان استفاده کنید . نخبگان کشور 
زیادند .ماانصافا آدمهای نخبه در کشور کم نداریم در 
دانش‌گاهها هستند. در محیط‌های کاری و تحقیقاتی 
هستند که هم اماده و هم مشتافند ودلشان می خواهد 
SS‏ 
عمل نشان داده شود تانخبگان بیایند و خودشان راعرضه 
کنند» این یک مساله مهمی است... 

۳-سفارش دیگر من تعامل قوای سه گانه است. 
خحوشبختانه الان اد ین تعامل خحوب است منتهی در بدنه 
باید تقویت شود... 

۴-سفارش دیگر من اطلاع‌رسانی است .رسانه‌های 
مناسب را تغذ یه کنید .رسانه ملی هم کارهای دولت را 
مطرح کند , ضمنا از انتقاد هم عصبانی نشوید... 

۵- -از بخش فرهنگ رفع مظلومیت کنید. .بخش 
O‏ 


۰ 2 مه 

3 سخنی با رئیس جمهور محترم 
رفاه و از زند گی راضی بودم. انقلاب که شد همپای امام 
و انقلاب راه امدم. کارمان رادر سبد اخلاص نهادیم و 
خیلی‌ها هم جانشان را. تا آنکه پس از جنگ ایثارها به 
نتیجه رسید و خانه نو ساخته شد امانه برای امثال ماهاء 
آنهایی که فکر می کردند ماها جایشان را تنگ کرده‌ایم» 
مارااز صحنه راندند. اعتراضی هم از این بابت ندارم. 
فرصت‌ه ای متعد دی هم برای زند گی و کار در خارج از 
کشور مهيا بود که انهم نشد و پشیمان هم نیستم. حال 
را ری ره 
o e‏ 
yS‏ 
داد. اول بار نبود که وعده‌هایی می‌شنیدیم» اما گفتیم 
که شاید این بار فرق کند. تازمانی که سهمیه داشتیم 
کار کردیم و دو ماه نشده دیگر سهمیه‌ای نداریم و حال 
خانه‌نشین شده‌ایم. 

آقای رئیس جمهورشکم‌های گرسنه‌باوعده سیر 
نمی‌شود. و بانکها هیچ وعده‌ای رابه جای پول قبض اب 
برق» گاز و تلفن قبول نمی کنند. فقط می خواهم به درددل 


مه ۳ 
ال KO‏ ۳۳۹۳ 


جامه ما با فرهنگ‌سازی حل می‌شود. فرهنگ مثل هوا 
تن اون 

۶-خودتان راعالم کنید. کشورتان رادر قافله علم 
جلوببرید. مادراین زمینه عقب‌ماند گی داریم. بود جه 
می خواهم توصیه کنم به گونه‌ای رفتار شود که این لایحه‌با 
باید شکوفا شود و نیروهای مردمی به مید ان اقتصاد بيایند 
لازم دارد و باید حس بشود. حالا بحث سرمایه گذاری 
جلسه مسوولین اقتصادی یکی از آقایان حرف خوبی زد. 
گفت ما به خارجیها می گوییم بیایید اینجا سرمایه گذاری 
ا کردا کسسانی در داخ که فلا رت سعرمابه کدا وی 
دارند در داخل کشوربا خیال راحت سرمایه گذاری 
وقتی ببینند اینها خود شان این جاسرمابه گذاری نمی کنند 
قانم کند که پیااینجا سرمایه گذاری کن تا ما از مسرمایه 
تو استفاده کنیم... 

e‏ ا 
® 
فشار می‌اورد. بدیهی است که مهار تورم یک کار علمی 
ریشه‌ای و بنیانی است که مقد مات و اصولی دارد. منتهی 


ار اماراق ر وود ار ودره 


آدمهایی گوش کنید که تغییرات متعدد و نوسانات 
فراوان در تصمیم گیری‌های مد یران و وعده‌های بی‌عمل 
روزکارشان راسیاه کرده است. 
توجه به فرمایش امام برای همه ما از جمله همه مسوولین 
ضروری است. 

سهیل درخشان - امل 


۰۰۶ لیتر سهمیه خاص 

کر کار ی ار 
را ی ای ی 
که نمایند گان مجلس باید به حوزه‌های انتخابیه سر بزنند 
واین حوزه‌های انتخابیه فاصله زیادی با یکد یگر دارند 
و دستگاههای دولتی هم برای رفت و آمد نمایند گان 
تنها وسیله نقلیه اختصاص می‌د هند. بد ون بنزین و لذا 
نمایند گان در سر کشی به حوزه‌های انتخابیه د چار مشکل 
شده و دو ماهه سهمیه بنزین شش ماهه خود رامصرف 
کردند. حال سخن بنده اینجاست که آیا فقط نمایند گان 
ی ی 
در تهران» تبریز» شیراز مشهد اصفهان و بسیاری از 
شهرهای بز رگ کشور سمت نمایند کی رابه عهده دارند» 
حوزه انتخابیه آنان همان شهر خحودشان است. آنها به 
کدام حوزه انتخابیه می‌خواهند سر بزنند؟ ضمن اینکه 





کار ضربتی هم باید انجام شسود. واقعا یک فکری بکنید... 
گاهی یک کلمه حرف و یک تصمیم نادرست و نسنجیده 
ناگهان موج گرانی را تحریک می‌کند... 

3 

# خحوشبختانه به روشنی دراین توصیه‌ها راه‌های 
برون رفت از مشکلات و موانع ارائه شده است و لذا 
صحبت‌هایی از این د ست که دولت خود بدنه کارشناسی 
دارد و کلی د کتر و مهندس که همه جیزرامی‌دانند و 
می فهمند .به هیچ و جه محلی از اعراب ند ارد وتو جيه کننده 
همه تصمیمات کار گزاران دولت نیست. عدم استفاده از 
نخبگان و کارشناسان, تبعات بد فرجامی به دنبال خواهد 
آورد.دراین زمینه دولت بايد درعمل و نه در شعار به این 
که کر اوه رهای ر 
حوزه اقتصاد کاملا جدی بگیرد. 

نکته دیگر توجه به زمینه‌های ایجاد تورم و مقابله با 
کا اکاک مامات در کرت ا ی تیت 
مسکن تنها در حد ۶ درصد بوده است و مردم در عمل 
مشاهده کنند که این افزایش بالای صد درصد به‌وقوع 
پیوسته است. مشکلی را از مشکلات دولت کم نمی کند. 
رکا و ولو یتر شناست عا 
پید ایسی چنین وضعیتی ب دون فرافکنی» مهمترین کاری 
است که مسوولان اجرایی کشور باید به انجام ان مبادرت 
ورزند. 

نکته دیگر» تو جه به سرمایه گذاری است. درحال 
حاضر بخش قابل توجهی از سرمایه گذاریها در 
واسطه‌گری و بورس‌بازی و خرید و فروش زمین و 
مسکن انباشت شده است. این انحراف مسیر و عدم توجه 
به لزوم سرمایه گذاری مولد و اشتغال زا یک اسیب جدی 
است که بی تو جهی به ان می تواند بر ميزان مشکلات 


حمل و نقل مجلس استفاده می کنند و از ماشین خود شان 
استفاده نمی کنند» پس لذا چط ور آنها نیازمند ۳۰۰ لیتر 
بنزین هستند اما مردمی که نه ماشین دولتی دراختیار 
دارند. نه از سرویس حمل و نقل خاصی استفاده می کنند 
و گاه فاصله محل کار تا زند گی‌شان نزدیک ۴۰ کیلومتر 
است. با همان ۱۰۰ لیتر بنزین می‌توانند بسازند؟ 
آیااین اقدام دولت برای بنزین‌دار کردن نمایند گان 
بیشتر به این خاطر نبوده است که نمایند گان دنبال اجرای 
کامل طرح سهمیه‌بند ی بنزین را نگیرند و به دولت به 
خاطر اجرای ناقص آن فشار نیاورند؟ 
اصغر -م - شهریار 
د C42‏ 
۶ «ماشین نو جه شد : ۱ 
خودروهای فرسوده سب شده که افراد زیادی به قول 
دولت اعتماد کنند و ماشین‌های مستعمل خود را به اميد 
دریافت خودرو نو اسقاط نمایند. برخی از این افراد تنها 
سرمایه خود را که‌باآن کارمی کردند به‌اين ترتیب ازدست 
دادند تا بتوانند حودروی جدید تحویل بگیرند. جدای 
آن مبلغی راهم به حساب ایران حودرو واریز کردند. 
حال ماهها از این قضیه می گذرد و متاسفانه شر کت ایران 
خودرو به وعده خود عمل نکرده است و این درحالی 
است که این شر کت با ونزوئلاه سوربه و ترکیه فرارداد 





پنج ساله کشور و اصولا تو جه به نظام برنامه‌ریزی و مقید 
بودن به افق‌های ترسیم شده‌برای اینده از جمله مهمترین 
الزامات جامعه امروزایران است که نه این دولت ونه 
هیچ دولتی حق ندارد با هر نیت و مقصودی این افق‌های 
چشم‌اند از رانادیده بگیرد که در صورت عد ول دولتها 

انتقادی که به دولت محترم وارد است. اینکه در 
کنارنقاط قوتی که وجود دارد. از جمله برکاری و 
ارزش‌مداری و عد الت خواهی و قاطعیت و مقاومت 
و ایستاد گے در برابر فشارهای بیرونی؛ چندان اهل 
گوش سپردن و عمل کردن به توصیه‌های منتقدان و گاه 
کا ر ناسا و نان شا لاه است: 
فراوانی در کشوروجود دارند که وابسته به حزب و 
گروهی نیستند دلسوز کشورند ایران‌وایرانی رادوست 
دارند و حواستار پیشرفت مملکت هستند. نه وابسته‌اند» 
برابر آنان و حرفهایش ان نباید عصبانی شد و یالج کرد. 
باید نشست و گوش کرد و گوش سپرد و به اصلاح 
نقاط ضعف پرداخت. در این صورت است که کا رآمدی 
دولت تضمین می‌شود. 

دراین باب سخن زیاد است. گم ان می کنم اگر 
رئیس جمهور محترم و کارگزاران فعال عرصه اجرایی 
کشوربه همین توصیه‌های مهم رهبری در کنار حمایتها 
و تشویق‌هایی که از انان صورت گرفت. به جد عمل کنند 
و آنها رابه کار ببندند موفقیت بیشتری خواهند داشت. 
اميد که چنین باشد. 5 


فروش خودرو بسته و اتومبیل رابا قیمتی پایین تر و با 
خدمات پس از فروش بسیار بهتر به آن کشورها صادر 
می‌کند. درحالی که این شرکت به شهر وند ان هموطن 
خود مهرورزی ندارد و پاسخگوی بد قولی‌های خود 
هم نیست. از مسوولان این شرکت خواهشمندیم که 
فکر کنند ما هم یک شهروند ونزوئلایی هستیم. 
صبا مهربانی فر - کرمانشاه 
نیازمند باری شما هستیم 
مادر چهار فرزند هستم. پسر بزرگم در آستانه ورود 
به دانشگاه و دخترم در مرحله رفتن به خانه بخت است. 
همسری دارم که به دلیل بیماری خون» یک روز درمیان 
ور رد یر رل ره 
امده» نیاز به عمل جراحی دارد. این درحالی است که 
خانواده ما منبع درآمدی ندارد و امور زند گی‌مان را 
افراد و مراکز خیر تامین می کنند. با توجه به وضعیت 
جدید زند گی ماء یعنی به دانشگاه رفتن پسرم ازدواج 
دخترم و عمل همسرم ما نیازمند کمکهای انسانهای 
خير هستیم تأهزینه تحصیل پسرم. تهیه جهیزیه دخترم 
وعمل همسرم رافراهم کنیم. از مردم انساند وست و 
خداپرست. تقاضای دستگیری و مساعدت داریم. 
مرم -س از ملارد (کرج) 
# عزیزان ی که تمایل دارند به این خانواده کمک 
کنند. می‌تواند با روابط همومی مجله تماس بگيرند. 
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خوانند گان خوب و ارجمند محله اطلاعات هفتگی 
وبا پوزش همیشگی به خاطر تاخیر در ارائه پاسخ به 
موقع به نامه‌های شما عزیزان: ۱ 
# سید جلیل حجابی د خت ایمسن -تبریز قبلاهم 
نامه‌ای مشابه نامه اخیر شمابه دستم رسیده بود. من 
هم یک بار انتقاد شمارا در مجله به‌طور حلاصه چاپ 
کرده‌ام. اگر فکر می کنید کمکی دیگری از دست بنده 
ساخته است. بفرمایید تا انجام دهم. برای شماو دختر 
خانمتان توفیق و عزت آرزو دارم. 
#مهد یه اصغری نفت جالی نامه شمارابه نویسنده 
موردنظردادم.ایشان توضیح دادند که انتقاد از رسانه ملی 
(راد یو و تلویزیون) وسریالهای آن بادرنظر گرفتن نظر 
eee‏ 
ضمن اینکه درباره ا مشکلات نط کمبود کار 
معضل بیکاری فساد. دستمزدهای کلان ورزشکاران 
وسایرمشکلات که در جامعه وجود دارد. بارهاو 
بارها مطالبی نگاشسته شسده اسست. ضمنا هیچکدام از 
نتقادهایی که از سریانهای تلویزیونی صورت می گید 
از سر غرض‌ورزی و یادشمنی نیست. ضمنا قول داده‌اند 
که حلاصه‌ای از نامه شما رابه بخش نامه‌های بیو اسطه 
ارجاع دهند. 
#علی ولی زاده -دهلران نامه شمارا دریافت کردم 
و متاسف شدم.شماو خانواده محترم شهد او آزاد گان 
سرافراز بدون منت حق بزرگی بر گردن همه دارید. نامه 
شمارا به مسوول صفحه بسیج سپردم تادر آنجامورد 
رسید کی قرار گیرد. موفق باشید. 
#لیللاامیر علی -بروجرد نامه شمارابه بخش 
روانشناسی مجله می‌سپارم تا موضوع یک مقاله قرار 
گیرد. از لطف شما متشکرم. 
#رضامسروری - تبریز نامه شما را به بخش مشاور 
خانواده می‌دهم تا در آن قسمت مطرح شود. موفق 
باشید. 
#هد ایتی - فائم شسهر بخشی از نامه شما در یکی از 
شماره‌های اینده به چاپ خواهد رسید. موید باشید. 
#زهرا ب - ویس رکان فک میکنمبهت باشد که 
درقسمت «پرسش ویژه و پاسخ ویژه» نامه شمامطرح 
شود لذامنتظر باشید تادرآن قسمت کارشناس مجله 
به شما پاسخ گوید. 
محمد جعفر بیگی - خمین نامه شمابه دستم 
رسید. با تشکر جمله قصار و دوبیت شعر ضمیمه ارسالی 
9 
-همه خوبیه ارابه عقل توان بافت. هر که عقل 
ندارد» دین ندارد. 
حضرت محمد (ص) 
به هر نیکی و خير و خوبی که هست 
به یمن خرد می‌توان یافت دست 
کجابی خرد رابود دین و کیش 
برد بخردی» دانشت را به پیش 





اگ نادان خامه‌شی می گید دم دم دجاو اختلاف نمی شد ند 


حطر ت على (ع) 


ابران و جهان 


#کروبی به شدت از اصلاح طلبان انتقاد کر 

#رئیس کل بانک مرکزی تغییر کرد. تهماسب 
مظاهری جانشین شیبانی شد. 

کار کنان وزارت نفت نسبت به اوضاع نابسامان 
این وزارتخانه به رئیس جمهور هشدار دادند. 

#سخنگوی شورای نگهبان از بررسی دوباره 
صلاحیت کاند ید اهای مجلس خبر داد. 

#سرپرست وزارت صنایع: بنزین تا سال ۲۱ از 
سبد حمایتی دولت خارج می‌شود. 

#ایران مواففت کرد طبق یک جدول زمانی به 
نگرانی‌ها درباره فعالیت‌های هسته‌ای خود به آژانس 

#تعدادی از اساتید دانشگاههاء موظف به 
رل 

#اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس به انتشار 
اخبار محرمانه در سایت‌های اینترنتی اعتراض 
کر دنك. 

#جنتی: مردم در رابطه با مشکلات سهمیه‌بندی 
بنزین صبور باشند. 

#سرلشکر فیروزآبادی: برخی علیه دولت جریان 
سایه تشکیل داده‌اند. 

#وزیر اقتصاد از کسری ۱۶ درصدی بود جه سال 
۴ خی داد 

#متکی: به دنبال تحریم و قطعنامه نیستیم. 

#علیرضا محجوب. وضعیت تشکل‌های کار گری 
راوخیم توصیف کرد. 

#پلیس» پیام‌های مشک وک تلفن همراه را پی گیری 
می‌کند. 

#سخنگوی دولت» بار دیگر از مافیای حزبی - 


#سفیر عربستان در لبنان تهدید به مرگ شد. 

#صربستان از آمریکا خحواست استقلال کوزوو را 
به فراموشی بسپارد! 

#نوازشریف و خانم بوتوبر با ز گشت به کشورشان 
تاکید ورزیدند. 

##چاوز اعلام کرد کاسترو زنده است. 

#مقامات کره شمالی و ژاپن دیدار می کنند. 

#عبد الرحمان عارف رئیس جمهوری پیشین 
عراق در گذشت. 

۶#سازمان اطلاعاتی آمریکا بر ناکامی دولت 
مالکی در عراق تاکید کردند. 

#با خر وج شبه‌نظامیان از ارد و گاه نهر البارد لبنان که 
د رخال فر کی ع‌باا رتش این کشوواست :من اففت‌شان: 

#سودان تعدادی از دییلمات‌های غربی را اخراج 
کر 

#چاوز خود را آماده ریاست جمهوری مادام‌العمر 
می کند. 

#رایس وزیر خارجه آمریکا به لیبی رفت. 
۱ #نوریه گارئیس جمهوری‌نظامی پیشین پاناما که‌در 
امریکازندانی است. ممکن است تحویل فرانسه‌شود. 
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ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه که باسیاست 
مشت آهنین» توانسته اوضاع رادر این جمهوری پهناور 
تثبیت کرده و راه این کشسور را در صحنه‌های بینالمللی 
هموار سازد. باید پس از دو دوره» قدرت رابه کس 


ار 
در روسه قانون اساسی بر این مساله صراحت دارد 
که یی نفر د. بیش از دو دوره متوالی نمی‌تواند رئیس 


جمهوری بوده و اد ین جایگاه را دراختیار بگیرد. 

اگرچه روسیه پس از فروپاشی شوروی در سال 
۱ فقط دورئی س جمهوری به خود دبده. اما در 
همین مدت هم مشخص شده که هنوز آثار استبداد و 
اه راهکسای ده است( 

دوران پوتین در مقایسه با یلتسین موفقیت‌آمیز بوده 
وبا توت فت را مسعو فرب ا 
و یا درحقیقت تمدید ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین 
تا او ده وهای هستتا ت اعد ۰ جود ان تا 
تراسا را ای رت ار 
پوتین فراهم اید. 

درحالی که احزاب. گروهها و افراد بسیاری هم با این 
این گروه هیچ تمایلی به استمرار فعالیت ولادیمیر پوتین 
ار 

از سال ۱۹۹۱ که روسیه درحقیقت استقلال خود را 
ار را 
با انتخاباتی به حساسیت کنونی مواجه نبوده است. زیرا 
دردوره‌های پیشین بوريس یلتسین و ولادیمیر پو تین 
جهره‌های شناخته شده‌ای بو دند که تا حد ودی پیروزی و 
موفقیتشان از پیش تضمین شده و قابل پیش‌بینی بود. 

یکی از دلایل این اطمینان فقد ان رقبای قدرتمند 
و بان فوذ و همچنین جایگاهی بود که این دوبه دست 
ار دا راد اس کر با را 
این کشوربه حساب اورد. پوتین رانیز ال مسوول حفظ 
EE‏ 
طول سلهایی که قدرت رادردست داشته این کشور 
را که وارث اصلی امیراتوری شوروی به‌شمار می‌رود از 
فروپاشی نجات داده و مانم تحقق اهد اف و خواسته‌های 
تجزیه‌طلبان گر دیده است. 

حفظ یکپارچگی و تمامیت ارضی روسیه باروشی 
درا نا ود و اد 
وزير بود و چه در زمان ریاست جمهوری با سیاست 
مشت آهنین به رویارویی با تجزیه‌طلبان بر خاسته و انها 
ار ور 
حاکم است ولی با این حال از اقدامات تروریستی حاد 
وتا های کنر ده درا مطفه‌ار یس ودولت 
وابسته به مسکو توانسته کنترل اوضاع را در دست داشته 
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باشد. به همین دلیل است که روسیه باید آرامش کنونی و 
اک خود را مدیون پوتین و تلاش‌های او بداند. 

مخالفان او معتقد ند که پوتین باسیاست مشت آهنین» 
اقدامبه برقراری آرامش گورستانی درروسیه کرده‌وبه نفی 
ونادیده گرفتن ازادی‌ها پرداخته است.به همین دلیل» این 
سوال مطرح است که جانشینان او ایا همان سیاست‌های 
پوتین راادامه حواهند داد يااینکه دست به تجد ید نظر در 
E EET‏ 
به کسی د ارد که د رانتخابات پیروز شود. 

مخالفان پوتین در نشستی که چندی پیش برگزار 
کردند. گری کاسپاروف رهبر معترض جبهه متحد خلق 
رابه عنوان کاند یدای خود انتخاب کردند. 

او دراین نشست که طی آن احزاب مخالف به معرفی 
SS‏ 
بود. ۷درصد آرارابه ود احتصاص داد درحالی که 
در چهار کنفرانس پیشین میخائیل کاسیانف به پیروزی 
وت بر 

کاسپاروف که رهبری تظاهرات گسترده ماههای قبل 
عليه پوتین رابرعهده داشته و حتی توسط پلیس بازداشت 
شده همواره منتقد سیاست‌های دولت بوده است. 

اماانچه دراین ميان جالب توجه بود. درخواست 
کمک بریزوفسکی از غرب برای همکاری در سرنگونی 
دولت پوتین بود. 

او که یک سرمایه‌دار فراری روس است و به انگلستان 
پناهنده شده. در مقالهای در هفته‌نامه ساند ی‌تایمن 
حکومت روسیه را خود کامه خوانده و از کشورهای 
غربی خواسته بود. دولت پوتین راغیرقانونی اعلام کرده 
واز اعمال فشار هرچه بیشتر حتی از راه کود تا برای 
سرنگونی آن و با زگرداندن روسیه به مسر دموکراسی 
ا ا 

او خواستار به قدرت رسیدن دولتی درروسیه می شود 
که بر روح و اصل قانون اساسی منطبق باشد. بریزوفسکی 
که نسبت به کودتای دولتی در روسیه هشدار می دهد 
غربی‌هارابه برکناری پوتین دعوت می کند. او اعلام 
داشته با زگرداندن روسیه به سوی جامعه‌ای باد مو کراسی 
تا وا رل ترا 
سیاستمد اران وظیفه‌شناس غربی است. 

ترا ی را 
با یل ات اعد ری سر ی کار کی خرس وود 
که انحطاط فکری مانع از آن می شود که مشکلات جهان 
امروز که یکی از عوامل آن تجاو زگری و سیاست‌های 
خود کامه رژیم کنونی روسیه است را نادیده بگیرند. 

ار ات ار 
رح ای واه در ای را اه وا E‏ 
ولی در هرحال پوتین توانسته در این سال موقعیت خود 
رادر مین غربی‌های تقویت کند که همین موضوع 
نارضایتی امثال بریزوفسکی و دیگر مخالفان پوتین را 
درپی دارد زیرا برای جهان غرب در این مقطع. انقلاب 
و دگرگونی زیربنایی در روسیه مورد توجه نیست. بلکه 
انجه اهمیت دارد. رعایت دموکراسی و برخوردهای 





~~ 





دموکراتیک توسط مسوولان این کشور است. 

نگاهی به وضعیت روسیه از سال ۱۹٩۱‏ تاکنون این 
وضعیت را اش کار می‌سازد که در طول این سالها؛ هر گاه 
دولت روسه با مشکل حادی مواجه شده غربی‌ها به 
یاریش شتافته و کمک کرده‌اند از مخمصه رهایی یابد. 
به طور مثال در سال ۱۹۹۳ که چالش بین پلتسین و پارلمان 
حاد شد و از کنترل خارج گردید. او فرمان حمله راصادر 
کرده و نیروهای وزارت کشور روسیه با اشغال پارلمان به 
بازداشت مخالفان پرداختند. 

در این حادئه خونین. حمایت غربی‌هابه تقویت 
lT‏ 
اساسی جد ید روسیه به تصویب رسید که اقتدار رئیس 
جمهوری را افزایش داد. اگر حمایت‌های سیاسی» 
اقتصادی و مالی غرب در طول این سالها وجود 
تم دا تا ری بان ت تا تاه حود رازدر 
جامعه جهانی تثبیت کرده و به عنوان وارث شوروی 
مطرح گردد. 

رات دی Tl‏ 
کر ای ارس a‏ 
علاوه بر ماجرای پارلمان باید به جنگ در چچن اشاره 
ره در این سب تین د و رر مسر ریت 
رسبدند که آخحرینشان ولادیمیر پوتین بود که در سال 
اس ری ای ترا 


دوران پوتین 

قدرت رسیده. هیچ گاه در مقابل مخالفان خصوصا 
تروریست‌ها کوتاه نیامده و اجازه خودنمایی به آنها 
نداده است. او در سیتامبر ۱۹۹۹ که هنوز چند ماه بیشتر 
کرد تابه مناقشه‌ای که از سال ۱۹۹۱ آغاز شده بود. خاتمه 
دهد. 

جریک‌های ا طلب د نشده و حتی دستور 
ترورانهارادر خارج از روسیه صادر کرده بود که در 
این ارتباط در مارس ۲۰۰۵ اصلاح مسخاد وف رهبر 
جدایی‌طلبان چچن به قتل رسید. همچنین در ژویبه 
۶ در عملیاتی ویژه توسط نیروهای امنیتی روسیه 





را 
دا اهر 

پوتین که ابتدابه عنوان نخست وزير به قدرت رسید 
درادامه جانشین پلتسین می شود و از مارس از 
پیروزی در انتخابات رسما به ریاست جمهوری بر گزیده 
تلور کل رد در مد 

سیاست مش ت آهنین پوتین پس از آن باشدت و 
قدرت بیشستری پی گرفته می‌شود و عملا نخست وزیر 
رک اس تن 
درحالی که در زمان پلتسین. شرایط تا حد ودی متفاوت 
بو د. 

تا را را 
باز گردان ده و روسیه رانیز به موفقیت‌های سیاسی و 
اقتصادی قابل توجهی برساند یکبار دیگر در مارس 
۴ در انتخابات ریاست جمهوری به پیروزی رسیده 
و رقبایش راشکست می‌دهد. 

ری ار ات ترارح 
با همسایه‌ها در زمینه انرژی و يا اختلافات سیاسی. 
باانتقادهایی از جانب امریکاو اتحادیه اروپا مواجه 
می‌شود اما دورن پوتین راباید دوران احیای روسیه به 
اد لا ار 
و آن رابه گروه ۸ تبدیل می‌سازد. 

در ی اراس را رت لعج 
ساخته, زمانی که طرح‌ها و برنامه‌های آنهارا با منافع 
TE‏ 
و نشان می دهد که توانسته دوران بازسازی سیاسی و 
اقتصادی رایشت سر گذارده و وارد فاز جدیدی از 
حیات خود بشود. 

رک ارت ای یر ار ار ۱ 
بابه دست آوردن کرسی این کشسور در شورای امنیت 
ار را 
ET‏ اد را کار 
رفاقت تبدیل کرد. 

هرچند روسیه‌همواره نسبت به حضور نظامی آمریکا 
وناتودرهمسایگی خود ویاحیات خلوتش معترض 
ای ای ای ارام اسان روا 
و 

به‌طور مثال. مسکو در هفته‌های اخیر به مخالفت 
باطرح سپرموشکی آمریکا که قراراست در لهستان 
وجمهوری چک استقرار یابد. پرداخته و یا اقدام به 
وتو کردن طرح سازمان ملل درباره استقلال کوزوو از 
صربستان نموده است که این اقدام با مخالفت و اعتراض 
مردم آلبانی تبار کوزوو و غربی‌ها مواجه شده است. 

این اقدامات همراه با بایان هم‌کاری با ناتو درباره 
مهار سلاح‌های متعارف که به دستور پوتین صورت 
گرفت. نشان از این واقعیت دارد که مسکو تصور می کند 
به خودباوری رسیده و می‌تواند سیاست مستقلی را پیش 
بگیرد. پیدایش چنین ذهنیتی در میان روسها را باید ناشی 
از سیاست‌های پوتین دانست. 

تا ار 
سالها در نیروهای امنیتی شوروی (کا. گ.ب) فعالیت 
ار ال ای ار 
سال ۱۹۹۹ توسط یلتسین به نخست وزیری بر گزیده 
E‏ 


شاهین عریزی: 
چراانقلاب مشرو طه به بیر اهه رفت؟ 

-بیش از یکصد سال از پیروزی انقلاب مشروطه در 
ایران می گذرد. این انقلاب. علاوه بر ایران سبب د میده 
شدن روح آزاد یخواهعی در میان ملل منطقه گردید. 
به‌طوری که پس از آن» شاهد بروز خیزش‌هایی در روسیه 
تزاری و عثمانی بودیم که در روسیه منجر به سقوط رژیم 
تزاری وروی کار آمدن بلشسویک‌ها شد و در عثمانی به 
ات وراه E‏ 

انقلاب مشروطه ایران نتوانست خواسته مردم و 
رهبرانش را محقق سازد تا حدی که از مسیر اصلی خود 
حارج و درنهایت به سقوط سلسله قاجار و روی کار آمدن 
رضاشاه منجر شد. 

برای انحرافی که در مشروطه به وجود امد دلایل 
بسیاری ارائه شده» و لی از عمده مسائلی که لطمه‌ای اساسی 
به این انقلاب زد. می‌توان به موارد زير اشاره کرد: 

۱-اخحتلاف بین رهبران انقلاب که اتحاد و همبستگی 
ملی راازبین برد و تفرقه را جایگزین آن ساخت. در 
این شرایط شیخ فضل الله نوری با مطرح ساختن شعار 
مشروطه مشروعه عملارویاروی طباطبایی و بهبهانی 
قرار گرفت که بر مشروطه اصرار می‌ورزیدند. همین 
مساله در زمان محمد علیشاه به گلوله باران مجلس و 
سرکوب آزاد یخواهان انجامید. 

۲-افراط و تفریط مشروطه‌خواهان که اوضاع را 
اشفته کرده و به تحریک شاه و مخالفان انجامید. دراین 
ارتباط مطبوعات نقش بسزایی ایفا کرده و به اختلافات 
دامن زدند. در کنار مطبوعات باید به اقدامات تروریستی 
اشاره کرد که بحران را عمیق‌تر کرد. 

۳-دربار و درباری‌ها که قدرت خود را از دست داده 
بودند به کارشکنی پرداخته و مانع شکل گیری و تقویت 
نهادهای مرد می و انتخابی شد ند. آنها با نفوذ در میان مردم 
ورهبران به احتلافات دامن زده و مانع همبستگی انها 
شدند. دربار و درباری‌ها تصور می کردند قادرند از این 
طریق مشروطه را از بین برده و شرایط راد گر گون سازند. 

۴-ناآگاهی مردم. لطمه‌ای اساسی به روند انقلاب 
وارد اورد. زیرادر شرایطی که رهبران دجار تفرقه شده 
بودند. توده‌های ناآگاه نیز که از آنهاتبعیت می‌کردند 
نتوانستند دستاوردهای انقلاب را حفظ کنند. 

ناا گاهی توده‌ها یک معضل اساسی در کشورهای 
جهان سوم است. درایران پس از مشروطه نیز بیسوادی و 
فقد ان درک و شعور سیاسی. کار د ست انقلاب و انقلابیون 
داد و به خروح انقلاب از مسیر اصلی آن منجر شد. 

۵-دخالت‌های روسیه و انگلیس دو همسایه 
قدو شش ارا تا ارب عبرور تقرات ایی 
زیربنایی نداشتند. انها به هیچ وجه مایل نبو دند در مناطق 
تحت نفوذشان انقلاب رشد کند. به همین دلیل زمانی 
که نتوانستند مانع رشد انفلاب شوند. فرارداد ۱۹۰۷ 
رابین خود برای تقسیم ایران به دو منطقه نفود امضاء 
کردند. درنهایت نیز روسیه با اولتیماتوم به دولت. اقدام 
به لشکر کشی به ایران و اشغال بخش‌های شمالی کرد که 
اعدام ثقه الاسلام در تبریز از جمله فعالیت‌هایش بود. 

شکست انقلاب مشروطه به بی‌ارزش شدن مجلس و 
روی کار آمدن رژیمی منجر شد که تمام دستاوردهای این 
انقلاب را از نین برد. انقلابی که می توانست ایران رادارای 
یک نظام قانونمند نماید ولی به بیراهه رفت. 








هر گاه از مواحن چبزی خواسته شود بر 
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سیاست یک گام به جلو 
در موضوع هسته ای ایران 


آژانس بین المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارش 
حود درب اره فعالیت‌ه ای هسته‌ای ایران این گونه 
نتیجه گیری کرده که گفته‌های ایران. مطابق یافته‌های این 
نهاد زیرمجموعه سازمان ملل است و محمد البرادعی 
نیز همکاری‌های اخیر ایران رابرای پیشبرد بررسی‌های 
آژانس درباره فعالیت‌های هسته ای خود. یک گام مهم و 
روبه جلو خواند. محافل غربی تصریح کردهاند پیش بینی 
می‌شسود گزارش اخیر. تلاش‌های تحت رهبری آمریکا 
برای اعمال تحریم‌های جدید بر ایران را مختل کند. 

گزارش آژانس که روز هشتم شهریور؛ ميان ۳۵ عضو 
شورای حکام منتشرشد درنشست فصلی این شورا 
که در تاریخ ۱۹ شهریور تشکیل جلسه می دهد مورد 
ارزیابی قرار می گیرد. 

گزارش آژانس تایید می‌کند ایران دانش انجام 
غنی‌سازی اورانیوم در سطح صنعتی را در اختیار دارد 
وانجام غنی‌سازی تاسقف ۲,۷درصد رانیز تایید کرده 
تا 

بر اساس این گزارش, ایران تا تاریخ ۲۸ مرداد ۱۳۸۶ 
با ۲۰۰۰ دستگاه سانتریفیوژدر ۱۲ ابشار به غنی‌سازی 
اورانیوم در تاسیسات هسته‌ای نطنز پرداخته است. یک 
آبشاردیگر نیزب دون هگزافلوراید اورانیوم فعال بوده. 
یک آبشاردیگردر خلافعالیت کرده‌ودو آبشارنیزدر 
نت سا خت هستتك: 

باتوجه به گزارش اخیر البرادعسی, می توان تاکید 
کرد « فصلی جدید» گشوده شسده است که در صورت 
قدام فنی آژانس بین المللی انرژی اتمی پایان حوشی 
ای آن متصو ر استت» در غير این صورت و در صورت 
پافشاری بر موارد سیاسی در شورای امنیت سازمان ملل» 
تهران تصریح کرده است آیند ه‌همکاری‌هایش با آژانس 
به مخاطره خواهد افتاد. 

سر یساش ای که بی افو ره کروفان 
مقامات ایران و آژانس بینالمللی ان رژی‌اتمی حاصل 
شده است. ایران تنها در صورتی به سوالات آژانس پاسخ 
می دهد که موضوعات. قد م به قدم حل و بسته شده و 
مختومه شدن آن‌ها در گزارش البرادعی به شورای حکام 
کید گردد: 

به رغم توافقات سازنده و موث رایران با آژانس بین 
المللی انرژی اتمی و متعاقب آن انتشار گزارش محمد 
البرادعی درباره روند رو به جلو همکاری های هسته ای 
ایران» رسانه ها و مقامات آمریکایی با کمرنگ جلوه دادن 
وبه حاشیه راندن نکات مثبت و امید بخش این گزارش» 
تالاش دارند بااعجین کردن ماهیت برنامه های هسته ای 
ایران با آمیزه ای از بی اعتمادی» تردید و پنهانکاری, آهنگ 
همکاری‌های ایران‌با آژانس راناکافی غیرموثرو کند تراز 
حد انتظار تداعی نمایند تازمینه مفتوح ماندن مسئله هسته 








ای ایران در شورای امنیت پاب رجا بماند .این رویکردی بود 
که رادیو آمریکا به طور جدی آنرا دنبال می کرد. 

از چنین منظری. پاسخگویی ایران برای رفع ابهامات» 
از یکس و نوعی بهانه به دست روسیه و چين دادن برای 
جلوگیری از کل گیری اتتسلاف بین المللی علیه ایران 
و در نتیجه مخالفت این دو کشوربا تشدید تحریم ها 
ارز بے له است وضانطور که رادو قرا که واا 
سازمان جاسوسی آمریکا(سیا ) و دفتر آن در شهر پراگ 
ا ر ر ر ان 
ای ران با آژانس به منزله همکاری ظاهری و دادن وعده 
و وعید برای فرسایشی کردن مسئله هسته ای و تلاش 
تهران برای خرید زمان به منظور د ستیابی به سلاح اتمی 
تلقی گردیده است. 

درامتداد چنین القائاتی رسانه های بیگانه موضوع 
اصلی گزارش البرادعی رانه پاسخگویی تهران برای رفع 
سوالات و ابهامات پرونده هسته ای خود. بلکه مسئله 
اصلی رااذعان این گزارش به بی تو جهی مکرر تهران به 
درخواست های شورای امنیت برای توقف کامل و پاید ار 
غنی سازی اورانیوم قلمداد نموده و این گونه وانمود می 
سازند که میزان همکاری های ایران با آژانس نسبت به 
توافقات حاصل نشده بسیار اند ک‌وناجیز است؛لذا 
جای چندان خوش بینی و امید واری برای حل دیپلما تیک 
مسئله هسته ای ایران باقی نمی گذارد که این رویکرد 
رادیو اسرائیل به نقل از روزنامه هرالد تریبیون بود. 


۹ 





اد اا ا 
بیگانه» واکنش ایران به گزارش البرادعی شتاب زده و 
خوش بینانه بوده و طبیعتا تهران همچنان به نیمه پر لوان 
نگاه می کند. 
رادیوبی بی سی درادامه تحلیل خود گفت براین 
لمللی انسرژی آتمی در خالی گزارش البرادعی را تائید ی 
اند که بر خی از رف هی گفدگوبا وهای کات 
مد عی شد ند ایران همواره و مطابق معمول پس از انتشار 
گزارش های دو پهلوی البرادعی جنبه مثبت آن را درباره 
برنامه هسته ای خود در نظر می گیرد و نسبت به آن ابراز 
عقید ه می کند . 
شبکه‌های تلویزیونی بی بی سی انگلیس »سی ان 
ان امریکاوالجزیره‌قطردربرنامه‌های NFIITAF‏ 
و تابلوهای هشداردهنده نصب شده دو تاسیسات هة 
ای یران تاد کر دنل تا خط ناک بودن ی نامه ههآ 
سی ان ان» استفاده از نماهای باز (51116 10182 از 
سیستم های بکار گرفته شده رامورد استفاده قرار داد تا 
از طریق بزرگ نشان دادن آن » تمایل ایران برای سانعت 


ر“ 7 
اطلاعات لل 0 ۳۳۹۳ 


سلاحهای هسته ای در کنار تولید انرژی جهت مصارف 

شبکه تلویزیونی فاکس نیوز امریکانیزدر روز 
۶ با استفاد ه کلیشه ای از نمای بیرونی سازمان 
ملل متحد و پرچم های کشورهای مختلف در اطراف آن 
و همچنین نماهایی از حلسات شورای امنیت و نهادهای 
وابسته به سازمان ملل مانند سازمان بین المللی انرژی 
آتمی سعی کردند تا اجماع جهانی را برای مقابله با برنامه 
هسته ای ایران القَاء کند . 

به‌این ترتیب این رسانه ها با ناکافی نشان دادن 
هم‌کاری ایران با آژانس می کوشند تا تعلیق روند غنی 
سازی اورانیوم رابه جمهوری اسلامی تحمیل کنند . 
ندارند این واقعیت است که آژانس بین المللی انرژی 
اتمی نتوانسته در ۲ هزار و دویست مورد بازرسی سرزده 
از تاسیسات هسته ای‌ایران» مد رکی از ساخت جنگ 
افزار اتمی پیدا کند. 
شهریور ماه خود از مدیرکل اژانس بین المللی انرژی 
عليه تهران موضع بگیرد. 

این روزنامه در مقاله ای به قلم راغده درغام نوشت 
مواضع محمد البرادعی بط ور عمد یاغیرعمد به تحقق 
ازاقد امات بعد ی شورای امنیت برای تصویب مجازاتهای 
بیشتر علیه ایران کمک می کند. 

هبات اقتصادی ايران 
۱ ی ایران 
در اسارت نظامیان آمریکایی 


تنهاچند ساعت پس از سخنرانی تند رئیس جمهور 
امری‌کا علیهایران در جمع کهنه سربازان ایالت نوادا 
در هفتم شسهریورماه مبنی بر تلاش ایران بی ثبات کردن 
حاورمیانه در سایه هولوکاست هسته ای "و وعده‌ وی 
برای مقابله با تهران که به گفته بوش تهدیدی برای امنیت 
هه هس اه گرا ارا ےکر اور شب 
هیات اقتصادی ایران مستفر در هتل شرایتون بغداد را 
به گروگان گرفتند .این گروه همراه‌بادو دیپلمات با 
هدت با ات اوق تسب دق ات که سط نای 
جنگی امریکا ویران شده در این کشور به سر می برد ند 
:به نظر می رسد اقدام نمایشی و تحریک آمیز نظامیان 
امریکایی در مقابل دوربین های تلویزیونی یک سناریو 
اقا امه ی و الک ان هت ر 
با چشمانی بسته و دست بند به دست سوار خودرو های 
نظامی کرده و به نقطه نامعلومی انتقال و جند ساعت بعد 
انها را به دفتر نخست ویزی عراق تحویل دادند . با اینکه 
دفتر فرماندهی ارتش امریکا در عراق به صورت تلویحی 
از این واقعه اظهار تاسف کرد اما این امر مانع از گمانه زنی 
هاو ارائه تحلیل ها وحتی دروغ پردازی های برخی شبکه 
های وابسته به پنتا گون نشد .خبر فوق به خاطر همزمانی با 
جشن های نیمه شعبان در رسانه های ایران بازتاب قابل 
توجهی نداشست اما در شبکه های تلویزیونی خارجی به 
سوژه نسبتا جذابی تبدیل شد . 

اقدام شسبانه اشخالگران امریکایی در بازداشت هیات 
ایرانی.شسبکه تلویزیونی فاکس نیوز آمریکا رابه ضد 
و نقیض گویی وحتی دروغ پردازی آشکار واداشت 
وکوشید موضوع رابه سطح یک امر عادی و معمولی 





رل دهد و خی هیات یرای را محر این ا ا 
معرفی نماید .این شبکه تلویزیونی وابسته به نومحافظه 
کاران تند رو امریکایی درباره دلیل این بازداشت گفت : 
"نظامیان (امریکایی) می گویند که ایرانی هاسلاحهای 
غیرمجاز همراه داشتند. باوجود گویابودن تصاویر 
بازداشت هیات ایرانی در هتل شرایتون» جنیفر گر به ۴ 
خبرنگار این شبکه ادعا کرد : شاهدان گفتند که نظامیان 
امریکایی به هتل شرایتون حمله کردند و چشم انان را 
بستند و انها را از هتل خارج و بازداشت کردند؛ اما انچه 
که صحت دارد این است که این افراد در یی ایس 
بازرسی در بغداد متوقف شدند. 

دریکی ازاین گزارش های شبکه تلویزیونی سی 
ان ان امریکاء مجری دریک حرکت غير حرفه ای و 
جانبدارانه بدون تو جه به اظهارات حشن و تهدید آمیز 
بوش عليه ایران تاکید کرد : این یورش درست چند 
ساعت بعد از اظهارات تهدید آمیز محمود احمدی نژاد 
علیه آمریکاروی داد . "سی ان ان در گزارش دیگری با 
بی اهمیت جلوه دادن این بازداشت ها به نقل از ارتش 
امریکااعلام کرد این حادثه را تایبد نمی کند ولی در این 
خصوص تحقیق می کند. این شبکه در گزارش دیگری 
به‌انعکاس اظهارات یک ژنرال امریکایی در این باره 
پرداخت و با تاسف بار خوان دن این حادثه تاکید کرد 
این موضوع ربطی به اظهارات بوش علیه ایران ند ارد . 
نکته قابل توجه در چهار گزارش بررسی شده سی ان 
ان دراین باره این است که به جرایی ان کمتر توجه شده 
وبه جای پرداختن به دلایل و هدف نظامیان امریکایی 
از این گروگانگیری. به تجزیه و تحلیل اتهام مقامات 
امریکایی علیه یران مبنی بر د حالت درعراق و افغان. ۲۲ 
تسه سل است . 

شبکه تلویزیونی بی بی سی انگلیس نیز در گزارش 
های مختلفی ازازادی اعضای هیات ایرانی در عراق به 
عنوان آزادی زود هنگام یاد کرد . ریچارد گلپن خبرنگار 
اعزامی این شبکه در بغداد نیز توجه خود رابر عصبانیت 
دولت نوری المالکی ازاقدامات نظامیان اشغالگر متم رکز 
کرد و تحلیل های خود رابر محور مناسبات دوستانه 
ناوغرا و مات ام کایا ایس رون ان ۱ ۴۳۰ 
. گزارشگر بی بی سی در بغد اد به طور تلویحی با تایید 
از قاط انب روات اه »از تا ۳۳ 
روز گذشته بوش چراغ سبزی برای نظامیان این کشوردر 
غراق‌برای بازداشست ایر انبان ان کر جه مشاه ۱۳ 
نظامی امریکاسنین ارتباطی راانکارمی کنند. در کر ار ۳ 
اخیر بر اینکه دفترژنرال دیوید پترائوس فرمانده نظامیان 
مرکا ی فرغراق ازبازداشت ار اتی ها انار پات ۱۳۴ 
اما مشاور وی عذرخواهی نکرده تاکید شده است . 

تلویزیون الجزیره قطر مسئله بازداشت هيات 
ایرانی به‌دست نظامیان امریکانی راادامه اقدا > 
تحریک امیز عليه جمهوری اسلامی به شمار آورد. 
متحمل سین اسر ات یر اران تیکه در ت۳۲ 
این اقدام امریکائی ها را تحریک امیز و علیه منافع ایران 
و نقش ایرآن در عراق معرفی کرد. 

تلویزیون عرب زبان العربیه عربستان نیز این اقد ام 
امریکاراباسخنان بوش و گزارش مثبت البرادعی از 
برنامه های هسته ای ایران مر تبط دانست و با انتقاد 
شدید از خرابکاری ها و ناامنی های ایجاد شده در عراق 
به‌د.ست نیروهای نظامی امریکا گفت :دستگیری۰۱ ۳ 
افراد دریک هتل وبه این شیوه‌زشت متاسفانه کینه امریکا 
نسبت به ایرانی ها رانشان می دهد. 
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حاشیه‌های یک حق مسلم 


چند سال بعد از آن که عروسک باربی بازار 
اسباب‌بازی کود کان رادرسراسردنیا به تسخیر 
خود درآورد وبارعظیم فرهنگی خود رابر کود کان 
ونیزخانواده‌های انان(!) تحمیل کرد یکی از 
ارگان‌ه ای فرهنگی کشوردست‌به کاراقد امی 
به‌جا و ستایش‌برانگیز شد. این مرکز رسمی و 
پرقد مت فرهنگی که متکفل فرهنگ فراغت 
وفوق برنامه کود کان ونوجوانان است بابومی 
کردن عروسک‌های باربی سعی در فرهنگ زدایی 
غربی آن کرد و عروسک‌های داراو سارارابه 
مصاف باربی فرستاد. صرف نظر از میزان توفیق 
این اقدام و تحقق اهداف تعریف شده دراین طرح 
سترگ و جسارتآمیز و شهامت‌برانگیزن نفس این 
حرکت نشانی از خودباوری ملی و نیز هوشیاری 
درصیانت ازمرزه ای فرهنگی این دیار بود که 
حتی اگر نتوانست در کوتاه‌مدت جای باربی راپر 
کند. غرور و افتخار ناشی از مصاف با آن عروسک 
چان ائ انس و ات و اه مان دا راز سارا 
درانواع لباس‌ه او چهره‌ه او طرح‌ها پروای آن 
کردند که در خانه‌های هفتادودو خرده فرهنگ و 
هزار و یک گویش از فرهنگ واحد و یکپارچه این 
مرزو بوم میهمان نه ناخوانده. بلکه خود خوانده 
و مهربان هزاران هزار کودک ایرانی شوند و پیک 
ناخو شصآهنگ و سرزده و نامیمون فرهنگ بیگانه 
را از ینجره خانه‌ها بیرون برانند؛ حتی اگر در چهره 
بزک شده باربی متجلی و نمایان شده باشد.  .‏ 

چند روز پیش اخبار سیما خبری را که تقریبا 
همین سبک و سیاق را به ذهن متبادر می کرد پخش 
نمود که از تولید نرم‌افزاری رایانه‌ای برای کود کان و 
نوجوانان با محتواو مفهوم انرژی هسته‌ای حکایت 
داشت. در گزارش خلاصه‌ای که از متن این نرم‌افزار 
توسط یکی از طراحان و تولید کنند گان ارائه شد» 
درانتظار شیرین رقابتی منطقی. سازنده و آموزنده 
از نوع باربی و داراو سارابودم» که این انتظار در من 
نه تنها برآورده نشد که فعلا تا حدودی نگرانی‌ام 
رانیز برانگیخته است؛ به‌ویژه آن که صحنه‌هایی (به 
قول طراح محترم آن» اکشسن!) نیز کوتاه و گذرا از 
دید گانم گذشت.هرچند به علت ندیدن تمامی 
صحنه‌های این محصول جد ید هنوز به خود اجازه 


تحلیل کامل و اظهارنظر قطعی نمی دهم» در عین 


حال به عنوان دلسوزی و نگرانی پیشگیرانه بر خود 
فرض می دانم که پیشاپیش نکاتی را یاد اور شوم: 

قصه از این قراراست که اقای کوشاو همسرش 
در سفری به عراق به چنگ نیروهای پلیس و امنیتی 
(ظاهرا از نوع آمریکایی) می‌افتند و با تیزهوشی و 
پاره‌ای عملیات(!)» که البته ارتباط آن را با مقوله 
هسته‌ای تاکنون درنيافته‌ام به گونه‌ای به مقابله با 
خحصم می‌پرد ازند... 

چند صحنه کو تاه که ازاین نرم‌افزاردر تلویزیون 
پخش شد برای من به عنوان یک پدر و یک معلم 
به راستی نگرانی زا بود؛ بهحصوص که توضیحات 
طراح محترم همچنان بر اکشن بودن و حوادث 
خشونتی آن تأ کید می کرد و تاسف‌بارتراین که برای 
گروه‌سنی پنجم دبستان تااول دبیرستان تهیه و 
تدارک‌شدهاست؛ که به راستی انجه خوبان همه 
دارند تو گویی این محصول. یک تنه داراست! 

اکنون سوّال اینجاست که ایا مجازيم به‌صرف 
صیانت از یک حق ملی و تحت لوای یک نام 
کهامروزه‌بامنافع ملی ماپیوند خورده است.به 
هر کاری در این حاشیه دست بزنیم و به صرف 
آن که نام «انرژی هسته‌ای > راید ک می کشد بر 
مشروعیت آن صحه بگذاریم؟ تردید نکنیم که 
مرها وت امد وی وت ر ت 
هرعنوانی برای یک گروه سنی خاص در حکم 
سرمشق‌هایی فاجعه‌امیز و بد اموز خواهند شد 
که کمترین سیب آنء ایجاد اختلالات عصبی 
شخصی است و بالاترین فایده آن(!) الگوپردازی 
برای‌اقدامات نابخردانه و البته فاحعه‌بار خواهد 
بود. این خبر» که: <اولین نرم‌افزار بازی رایانه‌ای با 
موضوع انرژی هسته‌ای به بازار آمد > معلوم نیست 
که دردنیای کودکان و نوجوان ان نتیجه چندان 
شیرین و آموزنده‌ای داشته باشد. 

این ابتکاررابی تردید نمی توان از نوع ابتکاراتی 
همچون عروسک داراو سارادانست. جرا که دارا 
وساراعرصه را تاحدود زیادی بر باربی تنگ 
کردند و یکه‌تازی یکسویه فرهنگی رااز محتوای 
ان عروسک ستاند ند.درحالی که نرم‌افزارهایی از 
نوع انچه وعده ان داده شده است در جهت نمایش 
و آموزش خشونت. آن هم در گروه سنی حساس. 
دقیقا همنوا و هماهنگ با نوع مغرب زمینی ان است 
و باید پرسید این چه نوع مقابله فرهنگی به حساب 
می‌اید ؟! تازه جالب است بد انیم که امروزه در 
همان سرزمین‌هاو فرهنگهای تولید کننده‌عروسک 
باربی قوانین و مقررات محدود کننده و سختی در 
مقابل تولیدات اکشن کود کان و حشونت‌آموزی 
نوجوانان به میان آمده است که هرچند هنوز فراگیر 
نشده‌اند امابه جد و جهد در صدد پیشگیری و بعضا 
ممنوعیت‌هایی هستند. اکنون آیا سزاوار است که 
ماد رحاشیه‌نام و حق‌هسته‌ای نرم‌افزار آموزش 
خشونت را روانه بازار کنیم؟ 
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دروع سال 

شنیكده حراست ارال تسار اس تک 
است اما هماهنگی لازم برای ورود من یک دقیقه هم 
طول نمی کشد و من متو جه نمی شوم سرنوشت پیرزنی 
که بدون کارت رای دیدن دخترش امده بود جه شد ؟ 

جواز ورود را که بدست می گیرم آنقدر هیجان زده 
هستم که نمی شنوم مسول حراست می گوید انتهای 
اداری رابه خاطر می سپارم و به راه می افتم. 
سر به فلک کشیده . چمن های شاداب و های و هوی 

ای ی بو سوب 
0( 
به اصرار از او می خواهد قند بردارد تا هر دو لیوان چای 
اسان راب سل 

ساختمان اداری راپیدامی کنم و مستقیم به سراغ آقای 
مهدوی مسوول روابط عمومی می روم کسی که تمام 
هماهنگی های لازم رادر کوتاه ترین 
زمان به عمل آورد تا این گزارش د 
اولین فرصت تهیه شود. 

ده دقیقه بعد من در اتأقی به دور 
خدایی سیم ریاس سا سا 
رازی. 

انا دک دود سشاده از 
کلمات مشکل روان پزشکی با 
زبانی ساده مشکلات بیماران و انواع 
بیماری ها را به صورت جامع شرح 
می دهد و همین باعث می شود که مصاحبه با ایشان قبل 


تست تا 





از معرفی خودش شروع شود. 
شا روزهای اول از محیط کارتان نمی ترسید ید ؟ 
۵ من هم از مردم جدا نیستم . اولین باری که وارد 


چنین محیطی شدم مشغول تحصیل در رشته پزشکی 





لاا 


عمومی بودم و دوران کارورزی ام رامی گذراندم. وقتی 
وارد بیمارستان روزبه شدم با دید پیش داورانه ای فکر 
می کردم که قرار است مورد ضرب و شتم قرار بگیرم و 
و چقدر به کمک نیاز دارند.هم انجا بود که به این رشته 
علاقه مند شدم و تخصص ام را تا درجه دکترا در این 
رشته ادامه دادم. 

8 بیماری های روانی گریبان چند درصد از افراد 
جامعه رامی گبرد و این افراد ببشتر در چه سنی هستند؟ 

و وا 
ی 2 
حدود ۲ تا ۳ در صد از جامعه بیماری های شدید روانی 
دارند و یک دهم درصد احتیاج به بستری پیدا می کنند. 

سار ها لا را ان 
می‌ آید. معمولابیماری های حفیف روان شناختی در زنان 
شیوع بیشتری دارد و بیماری های شد ید روان پزشکی در 


مردان کمی بیشتر از خانم ها دیده می شود. 


است؟ 

Te‏ تا سا 
یک هزار و سیصد و هفتاد و پنج 
تخت دارد که یک هزار و دویست و 
ده تخت آن پر است اما ما تخت خالی 
ند اریم چرا که یک صد و شصت و پنج 
سس ید در دی سس ۱ 

2 وبالاخره این سوال که حقیقت 
دارد که بیمارستان های روانی قدرت 
نگه داری تمام بیماران را ندارد؟ 

٥او‏ در حالی که با تاکید بر روی 
کلمات این حرف را تصدیق می کند 
می گوید : ما در اینجا بیماران را به 
دو دسته حاد و مزمن تقسیم کرده ایم 


َ 
الاعات ل KO‏ 4۳ 


نرگس شیرازی 


۴ 

نایز 05 کت دی 
که هفت صد تخت به نگهداری از بیماران مزمن که در 
سنین ۳تا ۵٩۰‏ ساله هستند اعتصاص دارد و ششصد تخت 
هم در اختیار بیماران حاد است .این در حالی است که 
در حال حاضر نزدیک به دو هزار و پانصد نفر در نوبت 
هستند و تخت های مانیز در صورتی خالی می شود که یا 
خدای ناخواسته بیمار فوت کند و پا در صورت بهبود به 
خانواده اش با ز گردانده شود. البته ما هیچ بیماری را برای 
۽ eee e e e e e o‏ 
SS‏ 
مورد هم خانواده افرادی که در نوبت هستند با مراجعه به 

یستی به محل های دیگری که برای نگهداری 
این افراد در نظر گرفته شده است ارجاع می شوند . ولی 
در حال حاضرما به دلیل کمترین هزینه دریافتی از بیماران 


لقا چند د رصد هز بنه ها رادولت و چند درصد رامردم 


سازمان بهز د 


پرداخت می کنند؟ 

ی ود ۲ دح رو ۱ دص اه هاو 
باقی را خانواده ها و خیرین پرداخت می کنند. 

او ضمن تشکر از کمک های انسان دوستانه خیرین 
اضافه می کنند با کمک های خیرین تنها حدود ۵ درصد 
از هزینه ها را خانواده ها متقبل می شوند. 





به طور متوسط به صورت روزانه هزینه هر بیمار را 
چقد ر براورد می کنید ؟ 








دکتر خد ایی 


0 بابت هر بیمار روانی 
مرب را ببس 9 نا ۲۲ 
هزار تومان هزینه می شود 
که این هزینه شامل محل 
نگهداری. غذا. لباس » دار 
بیماری های جسمی که‌مجبور 
می شویم به بیمارستان های 
دیگرارجاع دهیم.هزینه‌های 
پرستاری.هزینه های پزشکی 
: و خساراتی که گاهی بیماران 
شجبس شیسه و تلو ی بو و..) 

اما تفریحات بیماران هم از چشم دکتر خدایی 
بیماران بخصوص آن دسته که به صورت طولانی 
این تفریحات شامل. سفر به مشهد مقدس که سالیانه 
برگزار می شود و هزینه آن را اغلب خیرین تقبل می 
کنند. سفرهای یک روزه مثل؛ بازدید از امام زاده داود 
پارک ارم» کوه بی بی شهربانو» آستان حضرت عبد العظیم 
و کار گاه توانبخشی که شامل؛ گلدوزی» سازی ۰ 
معرق کاری» نقاشی. ملیله دوزی. موسیقی درمانی شمع 
سازی» کلاس کامپیوتر و حتی سواد اموزی که فارق 
التحصیل هم دارد می باشد . 

لقا شما برای بستری بیماران روانی مراکز دولتی را 
پیشنهاد می کنید با خصوصی ؟ 
بدترین حالتی که بیمار هم به خود و هم به خانواده و 
جامعه آسیب می رساند زمانی است که او را از خانواده 
و جامعه دور می کنیم در این صورت بیمار خود را جدا 
از جامعه فرض می کند و در صدد احقاق حقوقش بر 
می آید و ممکن است بدبینی هایش به شکل بیماری های 
مختلف روانی ظهور کند . در نتیجه بهترین رفتار در قبال 
را اهر اما ا تال ها 
عمومی پذیرش کنند یعنی هر بیمارستان یک بخش روانی 
نیز داشته باشد که سازمان بهداشت جهانی دستورالعمل 
این کار را صادر کرده است و در خیلی از کشورها به 
اجرا نیز گذاشنه شده است اما هنوز در ایران خبری از 
دیده شوند تا این حالت انگ خورد گی آنها از بین برود و 
خانواده ها نیز راحت تر با این مسئله کنار بیایند. 








مسئول بخش بیماربهای حاد زنان 
به همراه یکی از بیماران 





ا 
ڪپ ۲۱ ۱9 


نمونه کارهای مدد جویان 


انیا با توجه بهاینکه عمده مشکلات این بیماران شامل 
نخوردن به موقع داروها . عدم پذیرش جامعه است ما 
معتقد یم که بهترین نوع درمان این است که بیمار صبح به 
بیمارستان مراجعه کند از کار گاه های توانبخشی استفاده 
کر ده ظهر بر بانط رما دار وهای رامص رف کل در 
ودرا 
دوباره به خانواده بررگردد.اجرای این طرح در برخی از 
کشورهای خارجی نتایج بسیار خوبی راچه از نظر درمانی 
و کر چهار ظ اتصاه‌ی سا مي دهد 

امادر مورد بیمارستان های دولتی یا خصوصی همه چیز 
CE‏ دارد وبص ف دول ا عرص 
بودن نمی توان بر کیفیت خدمات آنها قضاوت کرد. 

0 عمده مشکلاتی که شما با آن دسته و پنجه نرم 
می کنید چیست؟ 

دما کادر بسیار فی در اختیار داریم . که شامل 
جهل روانپزشک است که ازاین تعداد ۱۷ نفر عضو هیات 
جلی با ۰ را ها ابا مدا که 
فوق لیسانس و دکتراو روانشناسان ما از درحه دکترا تا 
فوق د کترا مشغول فعالیت هستند به علاوه مدد کارانی 
که می توانند خدمات لازم را ارائه کنند . اما در مورد 
مشکلاتمان باید بگویم اولین مشکل ما عدم فضای لازم 
بای ناریا مارا طردی مات ات در 
مشکل ما بیماران ارجاعی از قوه قضاییه هستند که بعضا 
بدون در نظر گرفتن امکانات بیمارستان افرادی که متهم 
روانی هستند به اینجا ارجاع می شوند و هرچند خیلی 
کم اما باعث می شوند نظم درمانی بیمارستان برای مدت 
کوتاهی بر هم بخورد که البته ما در پی هماهنگی های 
لازم با قوه قضاییه برای رفع این مشکل هستیم. سومین 
مشکل ما با بیمه هاست . بیمه هااغلب بیماران روانی 








طولانی مدت را که مدت درمان آنها از شش ماه بگذرد 
را پوشش نمی دهند و ما برای دریافت هزینه هایمان 
سردرگم می‌شویم.مشکل بعدی ما با بیمارستان های 
عمومی است که بیماران روانی را که دچار بیماری های 
جسمی می شوند رابه سختی پذیرش می کنند . در حالی 
که این بیماران نیز با سایرین هیچ فرقی ند ارند و خیلی هم 
مظلوم هستند و واقعا نیاز به کمک دارند.پنجمین مشکل 
ما کمبود بودجه و امکانات است . فضاهای فیزیکی ما 
به پنجاه و پنج سال پیش بر می گردد که نیاز به تعمیرات 
اساسی ‏ بازسازی و نوسازی دارد.از لحاظ بودجه هم ما 


نیاز وافر به همدلی مردم » خیرین و دولت داریم . 
گا درباره نسبت دیوانه دادن به بیمار روانی نظر تان 


٥‏ اگر به لحاظ ادبی به این لغت توجه کنید متوجه 
می شوید که «انه» آخر این کلمه مثل لغات شبانه » روزانه 
و... پسوند شباهت است. پس دیوانه یعنی مانند د یو!ایعنی 
ما یک بیمار روانی را که بیماری او می تواند ناشی از 
مسائل زیستی » وراثتی و اجتماعی و شخصیتی باشد که 


بقبه د ر صفحه ۶۴ 


در حالیه 
O‏ (وفتی ۱ اقای خدای سوال می کن که حرااورزانسی 9 شماره سه رفمی ند ار د او می گو ید 0 
همادا اورز انس پر شکی شامل فوریت های روانی فز می شو د.) 
0 «جالب است بداڼند که اورژ انس یمارستاد در روزی که من برای بازدید رفته بودم شصت ر 


مر احعه ES‏ 


۵ «وفتی فرار شد از بخش ماران حاد باز دید کڼم هیحان من به او جح خود رسد هر حند در مدت 
دار دید سعی می کر دم از اقای د کتر فاصله نگر م اما این کار به د لیل ترس بو د .بیشتر نمی دانستم باږد چه 


بر خوردی بابیماران د اشته باشم.) 


0 ادر بر خو رد بابیمارادا بخش حاد متو جه شدم که اکثر اه نې دانند که حرا انحابستری هستند اما 


همه می دانند که بابد مر خص شو ند.) 


0 «در هنگام ورود مرزعه بر داشت شده ای جلب تو جه می > که هنگام خد احافظی اقای د کنر گفت 
ابن مرر عه تو سط ماران کشت و بر داشت شده است.) 


0۷ ا ۳۲۹۳ 
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یه 
مه 


ص احت 


يبان 


۰ 


داشته داش هر چند ډه ندرت حرف وا نی 


© حلی 





زرف حدم 


کنجکاوی فراوان انسانها در برخی اوقات. به معنای 
SS‏ 


حب یک 


ماجرای واقعی و 
تکان‌د هند ه 








هیچ منظره‌ای زیبات را زنماشای یک نهنگ عظیمالجن ها زگون هکوهان‌دا ر.آن هم د ر 
هنگام‌بازی وتفریح بانوزاد چند ص دکیلویی|شنیست .د رعین حال» هیچ منظره‌ای 
هم وحش اورت را زنهنککوهان دار یکه خود ونوزادش را نهد ید شده پندارد.نیست! 


تعطیلات 

رندی تورنتون ۵۰ ساله و همسرش گوین که او 
زند گی می‌کنند. ایالتی که در جهارسوی آن حشکی قرار 
دارد و راهی به آب دریا یا اقیان وس ندارد. بااین حال 
حتی زند گی در چنین منطقه‌ای این زن و شوهراهل 
ورزش و تفریحات سالم را از علاقه مفرط به ورزش 
غواصی برحذر نکرده است. به همین دلیل هم رندی 
صاحب شده است. 

در این میان او و همسرش همه ساله برای دو ماه از 
فصل تابستان اداره امور فروشگاه رابه دو پسر ۲۰ و 
و گوین با تنی چند از دیگر عاشقان غواصی در یوتا آشنا 
شده که در تابستانهای گذشته مسافرتهای تابستانی خود 
را به اتفاق یکدیگر انجام می دادند. اعضای دیگر گروه 
عبارت بودند از بریت و همسرش بریژیت که به ترتیب 
۰ ۳۷ ساله بوده و یک دفتر معاملات املاکی رادر 
يوتا اداره می کردند و همچنین پدر و مادر بریژیت یعنی 
دان ۶۲و جانت ۶۰ساله که هر دو از مدرسان بازنشسته 
برای این گروه شش نفره معناو مفهوم دیگری داشت. 
زیرااین سفری بود که انها از جند سال پیش با پرداخحت 
پنج هزار دلار برای هر نفر ان رارزرو کرده بودند. 
علت آن هم این بود که داوطلب برای این سفر که از 
اقصی نقاط جهان هم برای انجام ان تلاش می کردند» 
بسیار بیشتر از ظرفیتی بود که میزبان, توانایی پذیرش 
انها راداشت. به همین دلیل هم نوعی سیستم رزرو و 


ترتیبی به خود گیرد. سرانجام پس از پنج سال نوبت 
گروه شش نفره اهل یوتاشد که تابستان گذشته» سفر 
خود را به منطقه جادویی «خلیج نقره‌ای‌فام» در یکصد 
و بیست کیلومتری سواحل کشور جمهوری دومینیکن 
انجام دهند. این منطقه که درحقیفت عمیق‌ترین 


آبهای دریای کارائیب در آن واقع شده تنها نقطه‌ای در 


جهان است که انسان می تواند شاهد نهنگ کوهان‌دان 
عظیمالجثه ترین موجود روی کره زمین باشد. 
در حدود چهل تا پنجاه متر به تماشای نهنگ‌ها که برای 
بازی بانوزاد خود وی تعلیم دادن حرکات به او به 
سطح آب می‌آیند. بپردازند. اکنون دولت در جمهوری 
دومینیکن بنابه صلاحد ید کارشناسان محیط زیست و 
زیست‌شناسان. تعداد حضور مسافران و توریست‌هارا 
در منطقه مذ کور بسیار محدود کرده است تا آنجا که 
همه این احتیاط و محافظه کاری به جهت برهم نزدن 
وضعیت معمول و زند گی طبیعی نهنگ‌های کوهان‌دار 
است. جرا که این حیوان خو د در خطر انقراض نسل قرار 
دارد و جالب اينکه خلیج نقره‌ای جایگاهی برای حضور 
پنجاه د رصد از نهنگ‌های کوهان‌دار جهان است. 

مرا ای که ون اصی ی 
رسید. آنها سر از پا نمی شناختند چرا که همگی اذعان 
داشتند که این سفر هیجان‌انگیزترین سفر در ميان تمام 

ب پیشتاز ۲ 

وی نی و بویتوی 
ا ا 
در انجاء همانگونه که از قبل هم برنامه‌ریزی شده بود. 


یک قایق ۳۰متری در انتظار آنها بود تابا کاپیتانی به 
نام واندروالت. همگی رهسپار خلیج نقره‌ای و مکان 
حضور نهنگ‌ها شوند. 

قایق مذ کور که دارای همه تجهیزات هم بود پیشتاز 
نام داشت و دارای شرایط مسافرتی نسبتامرفهی بود که 
ا را ها اه کف را کا طر یر 
پشت سر گذاشته بود ند خوش امل از آنجا که‌درسرعت 
محد ودیت اعمال می‌شد. سفر یکصد و اند ی کیلومتری 
قایسق دردرياهم در حدود دو روز به طول انجامید. تا 
اینکه سرانجام در روز سوم کاپیتان والت اعلام کرد که 
ع تب ار هدر آهد و وی اس كما 
آماده انجام حر کات خود شسوند. غواصی با اینکه یک 
ورزش انفرادی است. اما درحقیقت از انجا که در داخل 
آب انجام می‌شود و خطرات ناشناخته همواره غواصان 
را تهد ید می‌کند. حمایت کامل غواصان از یکد یگر یک 
امرلازم است. در این خصوص» حتی دوره یکساله‌ای 
وجود دارد که غواصان حرفهای اما غیرنظامی باید ان 
را گذران ده و آنگاه پس از آنکه گواهینامه غواصی را 
دریافت کنند. مجوز غواصی در آبهای عمیق رابه دست 

می آورند. طی اد ین دوره یکساله به غواصان آموزش داده 
می‌شود که چگونه در آب‌باید بایکد یگر درارتباط 
باشند و هیچگاه از همدیگر جدانشوند. حتی هر کدام 
از غواصان در گروه باید قبل از ورود به اب اسباب و 
ابزار و پوشش غواص دیگررابررسی کند تادر صورت 
مشاهده کاستی و یا کمبودی, آن را گوشزد کند. بدین 
ترتیب هر شش غواص آماده پریدن به آب شدند و آنگاه 
کاپیتان والت موتور قایق را حاموش کرد وهر شش نفر 
به داخل اب شیر جه رفتند. 

غیبت نهنگ‌ها 

در روزهای ۱۳ چهارم» گروه یوتایی‌هادر 
مجموع طی چهار نوبت به داخل اب رفتند. اما اثری از 
نهنگ‌ها مشاهده نکردند. آنگاه که نوبت چهارم هم به 
پایان رسید و باز هم از نهنگ‌های کوهان‌دار خبری نشد. 
اعضای گروه به وضوح دچار یاس و ناامید ی شد ند اما 
این کاپیتان والت بود که با خونسردی برای انان توضیح 
داد که در رفتار نهنگ‌ها این نوع غیبت یک امرعادی 
محسوب می شود. چرا که برخی اوقات» خانواده‌های 
نهنگ‌ها برای وضع حمل نهنگ مادر به آبهای کم‌عمق 
ساحلی نزدیک می‌شوند تا تفس و اکسیژن گیری 
برایشان آسان‌تر انجام شود. 

کاپیتان والت برای آنها توضیح داد که نهنگ 
کوهان‌دار برای زند گی خانواد گی خود اهمیت فراوانی 
قائل است و بخصوص پس از تولد نوزاد. نهنگ ماده 
و نرههر دو ازاو شدیدا مراقبت می کنند» چرا که نهنگ 
ماده تنها یکبار باردار شده و نوزادی را به دنیا می‌آورد. 





در ضمن کاپیتان والت توضیح داد که میان نهنگ 
ونوزاد هیچگاه از مادرش فاصله نمی گیرد. پس | 
توضیحات کاییتان والت. اعضای گروه ارامش بیشتری 
پیدا می‌کرده و دوباره به دیدن نهنگ‌ها امیدوار شدند و 
صبح روز بعد بار دیگر در آبهای نیلگون دریای کارائیب 
به حستجوی انها پر داختند. 


یر مادروفرزند 

پس از انکه هر شش نفر به داخل دریا شیر جه رفتند 
مطابق معمول. جهت‌ها را میان يکد یگر تقسیم کردند 
بات تک ان ههار رد راع الک ار اتب دا 
شمال رازیرنظر می گرفت ودیگری مأمور در نظرگرفتن 
به جنوب می‌شد و بدین ترتیب همه جهات زیرنظر آنها 
قرار گرفت. هنوز چند دقیقه‌ای از حضور آنها در داخل 
آب دریا نگذشته بود که رندی ناگهان فریاد زد: «حدای 
من» یک نهنگ و نوزادش...» ۱ 

فریاد او تو جه همه رابه نقطه‌ای که رندی به انجا اشاره 
می کرد» جلب کرد. منظره‌ای عجیب. اما 
دیدنی در برابر چشمان آنها شکل گرفته 
بود کا ی قاد کو رها در مود 
۵متر طول داشت.مشغول‌بازی و تفریح 
با نوزادش بود که شاید عظیم‌الجنه‌ترین 
نوزاد جهان می توانست لقب بگیرد» چرا 
که حداقل ۱/۵ تن وزن نوزاد بود. در 
میان بازیگوشی‌های مادر و نوزاد» یک 
حرکت توجه گروه راب 
کرد و آن زمانی بود که نهنگ ماده که در 
حدود ۳۰ تن وزن داشت. چند متری به 
داخل آب می‌رفت و سپس با سرعت و با 
یک جهش همه بدن خود را از اب بیرون 
می کشید و سپس مانند یک شیرجه‌رو 
لاغراندام و قهرمان المپیک در سوی دیگر با سر به داخل 
اب شیر جه می‌زد. این حرکت با چنان زیبایی و چالاکی 
صورت می گرفت که انسان به هیچ وجه تصور نمی کرد 
که با یک موجود ۴۰ تنی سرو کار دارد. 

در همین لحظه رندی متوجه یک منظره دیگر هم 
شد. نهنگ نر از فاصله‌ای دورتر از سویی مراقب همسر 
ونوزادش بود و از جهت دیگربا چشمانی باز گروه را 
که گرد آنها جمع شده بودند. نظاره می‌کرد. گویی در 
عجب بود که انها در انجا چه می کنند و قصد و نیت 
اقا ست 

رندی این موضوع رابه سایرین نیز اطلاع داد و 
آنهابلافاصله شروع به تصویربرداری از نهنگ نر 
کردند.بازار تصویربرداری بسیار داع بود ونهنگ مادر 
ونوزادش هم بدون توجه به جمع به بازیگوشی‌های 
خود مشغول بودند. د پس از مد تی همانگونه که اعضای 
کرو ف هی ردان ھا کے ع 
نوبت استراحت آنها رسید. حتی استراحت نهنگ‌ها 
هم به گونه‌ای جالب صورت می گرفت. بد ین ترتیب 
که نهنگ مادر به فاصله دو پاسه متری در زیر آب 
بدون حرکت بافی می‌ماند و نوزاد که هر پنج دقیفه 
یکبار نیاز به تتفس و اکسیژن داشت. روی بدن مادر 
دراز می‌کشید. درحالی که چشمها و دهان او بیرون 


بیشتر از بقیه جذب 





از آب قرار می‌گرفت. بدین ترتیب نهنگ‌ها ساعت‌ها 
بد ون حرکت باقی می‌مانند .اعضای گروه موقع رامختنم ی 
شمرده و با جراءت بیشتری به نهنگ‌ها نزدیک شدند» 
اما هنوز مطابق آنچه یاد گرفته بودند.در کنارهم حرکت 
خر تصاویر زیب 

امااین حالت به‌قدری برای اعضای گروه جذاب 
بود که انها غرق تصویربرداری به وسیله دوربین‌های 
وید بویی وعکسبرداری شدند. به گونه‌ای که زمان و 
مکان را فراموش کرده بودند. این شیفتگی به‌قدری 
بود که اعضای گروه بدون آنکه خود متوجه شوند. از 
یکدیگر جداشدند وهر کدام در زیر آب ویابررروی 
ان مشغول تصویربرداری شدند. انها فراموش کرده 
بودند که نزدیک شد ن آنها به نهنگ ماده و نوزاد باعث 
تشویش د نهنگ نر شده است. به هم" خاطر او خود را 
با حرکتی بسیار اهسته به جمع نزدیک‌تر کرد. در همین 
لحظات حانت بانوی ۶۰ ساله به‌قد ری به مادر و نوزاد 





نزدیک شده بود که حتی دست خود رأاییش برد و به 
بدا ری ۱۳ 


کر مر ۱ ۱ ۱ 
صحبت مشغول بود که ناگهان همه چیز در چشمهای 
اعضای گروه تیره و تار شد. ابتدانهنگ ماد تکانی به 
خحود داد وبا حرکت دمش ضربه‌ای به زنل ۶۰ساله و 
نگونبخت زد که اورانزدیک به ۴۰ متربه سویی یرتاب 
کرد. آنگاه نهنگ نر هم از زیر آب جایی که اعضای گروه 
TTT‏ وناگهان رندی خود راتا 
کمر در دهان یکی از نهنگ‌ها یافت. کافی بود که نهنگ 
دندانهایش راروی ‌هم فشاردهد وبدن رندی رااز 
وسط به دو نیم تقسیم کند. در همین لحظه بریت که 
جوان‌تر و قدرتمند تر بود» در یک لحظه وضعیت رندی 
را مشاهده کرد و او رابا یک دست از داخل دهان نهنگ 
بیرون کشید. 

از سوی دیگر» نهنگ نر هم با ضربه‌ای که با دم خود 
به گوین»بانوی ۵۰ساله و همسر رندی وارد آورد. او 
رابیهوش وه فاصاه- ی متری a‏ 
کرد ۲ ۲ ساله و همسر جانت هم گرفتار دندانهای 
نهنگ مادر شد و از کمر تا پشت زانوی پای چپش دریده 
شد و خون از آن جاری گشت. 


رلیرت مش ساره ۳۲۹۳ 


در همین لحظه. کاییتان والت که از روی عرشه قایق 
شاهد ماجرابود با دیدن خون روی اب د جار وحشت 
بیشتری شد. او احتمال می‌داد که حون نهنگ‌ها را جری تر 
کند و آنها شروع به قطعه قطعه کردن قربانیان خود کنند. 
از ایسن‌رو به اخرین راه‌حلی که در اختیار داشت روی 
اورد و تفنگ تک‌لول خود رااز کابین خود برداشت و دم 
یکی از نهنگ‌ها را هدف گرفت و شلیک کرد. 

کاپیتان در آموزش‌هایی که فرا گرفته بود» می‌دانست 
است و با اعضای بدن ارتباطی ندارد. خطری برای نهنگ 
از نظر آسیب‌دید گی ایجاد نمی‌کند و تنهاسوزشی دراو 
به وجود می آورد و از همه مهمت حیوان احساس خطر 
کرده و فرار می کند. در هرحال این شلیک مور افتاد و 
یکی از نهنگ‌ها پابه فرار گذاشت. اما در این میان نوزاد 
هم بیکا رنماند وبافواره کردن مقادیر زیادی آب به سرو 
روی اعضای گروه آنها را بیشتر دچار دردسر می کرد. 

شلیک دوم اتفاقابهنهنگ‌ها اصابت نکر د» اما صد ایی 
که ایجاد کرد باعث شد تا نهنگ مادر 
ونوزاد صحنه رابه سرعت ترک کنند. 
بلافاصله کاپیتان والت هم با لباس به 
درون آب شیرجه رفت. 

جریان بدین شکل بود که دو نفر بر 
اثر ضربات دم نهنگ‌ها بیهوش شده و 
دو نفرهم براث دندانهای تیزنهنگ‌ها 
دجار جراحت شده بودند و تنها بریت 
وهمسرش بریژیت که از همه جوانتر 
فرار کنند. بلکه با حر کات خود باعث 

بر بار دیگر 

مصدومان و مجروحان را توسط 
قایق به سرعت به خشکی و بیمارستان رساندند. یکی از 
آنها که جراحت شدیدی یافته بود» نیاز به عمل جراحی 
پیدا کرده: و دو نفری که براثر ضربات مغزی بیهوش 
شده بودند. به علت تکان شد ید مغزی به مدت بکهفته 
بستری شدند. 

کاپیتان والت پس از آن حادثه اعلام کرد که تاکنون 
با چنین وضعیتی مواجه نشده بود. اما به نظر او اد بن بارء 
اعضای گروه ب, بیش از حد سعی کرده بودند که خود را 
درزند گی نهنگ‌ها د خالت دهند تاآنجا که حتی آنها 
راک ری دا ار خی لس اسر 
دارند» اما د خالت در روند زند گی خود رابه هیچ عنوان 
نمی بد برند و از این‌رو واکنش نشان داده و عنقریب 
باعث بروز فاجعه شده بودند که درایت یکی دو نفر از 
اعضای گروه و واکنش‌های کاییتان والت آنها رانجات 
داده بود. اما زمانی که چند خبرنگار از دان که بیشترین 
جراحت را برداشته بود» پرسیدند که آیا او حاضر است 
دوباره به آن نقطه باز گشته و با نهنگ‌ها روبرو شود. دان 
درحالی که از شدت ضعف به درستی قادر به سخن 
کف ده ۱ درد دار کت هه 
فردا هم حاضرم به آنجا بروم! این تجربه‌ای اسست که 
انسان راواقعا به یاد قدرت افرینش و خدامی‌اندازد که 
جه عظمت و قد رتی دارد. 
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تهیه و تنظیم: محسن طیب 


اشارد: 

آنجه درپی م یآ ید - داستان زندگ ی این شماره - 
حاصل یکساعت د یدن و شنیدن است.البت ه که این بار 
برای به دست اورد ن این سوژه یک شریک هم داشتم» 
هم که ۵ | سا لاست ش ریک زن دگ یم میباشد .اگ رچه 
خیلی غرولند کرد.اما حضور شانفد ر مور بود که به 
غر شنید نش میا رزید! 


عاد عاد مه 
Sa Sa Sa‏ 





زمان: سه‌شنبه /ششم شهریور ۱۳۸۲ 
مکان: میدان توحید - تهران 
فردا تعطیل بود و به مناسبت نیمه شعبان و با هماهنگی 
سردبیر بعد ازظهر سه‌شنبه زودتر از سایر روزها تعطیل 
کردیم. چیزی حدود ۲ بعد ازظهر به خانه رسیدم و این 
برای «طفلکان» من چیزی غریب بود. پسرم علی که ٩‏ ساله 
است نگاهی به آسمان انداخت و با تعجب گفت: «بابایی 
پس چرا خورشید نرفته؟» و بعد نوبت «بهانه زندگیام» 
رسید؛ غزل که حسابی حاضرجواب شده است با طنز و 
به شوخی پرسید: «پدر... عذر تون‌رو خواستن!) 
گردنش را گرفتم و کمی شوخی و تامادرشان معمارا 
حل کرد: «نخیر... فرداعیده» پدرتون زود تر امده خونه تا 
همه‌مون‌رو ببره توی خیابون چراغونی‌هارو ببینیم!) 
بچه‌ها هورا کشیدند و کف زدند و سرانجام قرار 
شد من دو ساعت استراحت کنم و بعد بزنیم بیرون. اما 
کدام استراحت؟ این علی هر پنج دقیقه یکبار همین که 
چشمانم می خواست گرم بشه وارد اتاق می‌شد: «بابایی 
در سا 1 ۰ 
اینطوری بود که سر یکساعت از یر خواب گذشتم و 
شیپور آماده‌باش کشیده شد و... چهار و نیم عصر سوار بر 
ماشین شدیم و از خانه زدیم بیرون. از ان جایی که بچه‌ها 
اه را را 
بطرف منطقه م رکزی شهر انتخاب کرد یم تابه مهد یه تهران 
-ولیعصر جنوبی -سری بزنیم. قرار شد ابتدادرستارخان 
یک بستنی بخوریم که آفتاب نیز پایینتربیاید. نیمساعتی 
آنجا وقت گذرانديم و سپس راه افتادیم تا به میدان 
توحید رسیدیم؛ میدانی که اگرچه بازسازی‌اش 
آنجا را زیبا کرده. اما در عوض چراغ قرمزاش 
اعصاب را می‌خوردا! 
چاره‌ای‌نبود جزاینکه تحمل کنیم تاچراغ 
سبزاز راه پرسد و... که در این لحظه پسرم با 
همان لحن کود کانه‌اش اشاره‌ای به تاکسی 
بغل دستمان کرد و باصدایی نه چندان آرام 
کت (مامانی... ببین این خانومه که توی 
تاک سسته حقلد رف که 
با حرف علی «ننه علی» [که وقتی 
ایتطوری صدایش می‌کنم چندر شاکی 
SS‏ تا تا را نگاه 
کرد ودر تایید حرف پسر گفت:«اره‌ماشاءاله 
چه خانم زیبایی...» 
مادر و پسر تایید کردند و نوبت غزل رسید و 
از قدرت تطبیق اش بهره برد و گفت: «راست میکه 
پدر... این خانومه شبیه هنرپیشه‌های خارجبه...» 
سر پرگرداندم و نگاه کردم؛ حق با آنها بود. خانمی 
که داخل تاکسی نشسته بود بسیار زیبا بود؛ چشمان ابی. 
پوستی گندمگون موهایی به رنگ طبیعی بلوند و... 
نگاهم را برگرداندم و چشم به چراغ قرمز داشتم. اما آنها 
همچنان خیره زن زیبا بودند. ظاهرا ان خانم نیز متوجه 
واکنش‌ها و نگاههای آنها شد که نگاهی مهربان به علی 
انداخت و برای همسرم نیز سر تکان داد. او نیز سری 
تکان داد و با لحنی باده کف رما وا خانم چشم 
بچه‌های من شور نیست. ولی شما واسه خودتون اسفند 
دود ۱ 
زن تبسم کرد و تشکر. حالا فقط علی نگاهش می کرد 
و ما ۳نفر راجع به چراغانی خیابانها حرف می‌زدیم و... 


۳ ِ 
لیات مش 09 ۳۳۹۳ 
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که یکمرتبه علی EN‏ صندلی با صدایی لرزان 
گفت: «بابایی خانومه می خواد منو بزنه...» 

ابتدا فکر کردم شوخی می‌کند. اما وقتی به زن نگاه 
کردم که از چشمانش اتش و غضب می‌بارید. مخصوصا 
که نگاهش خبره «علی» بود و در همان حال از تاکسی پیاده 
شد و بطرف پسرم راه افتاد. حالا دیگر مطمئن بودم که 
ا اه 
وتحلیل کردم:دیا این خانم دچار سوءتفاهم شده» با دچبار 
مشکل روانیه!» در هر صورت بلافاصله درهای ماشین را 
قفل کردم و آماده واکنش بودم که... اما نه» ما اشتباه کرده 
بودیم. درحقیقت نگاه غضب کرده زن زیبا به پشت سر 
علی» یعنی بعد از اتومبیل ما بود. هر چهار نفر خند یدیم و 
چون چراغ هم سبز شده بود زدم توی سر دنده و خواستم 
راه بیفتم که «داستان» شروع DS‏ 
شماره که با فریاد همان زن «زیبارو» کلید خورد! 

روبرگرداندم وزن‌رادیدم که به سراغ اتومبیل «پرشیا 
سفیدرنگی که پشت سر ماشین ما و به انتظار چراغ سبز 
استاده بود رفت و در ط رف رانند» راباز کرد و دست ده 
داخل برد و شانه‌های مردی چجهارشانه و ورزیده‌را گرفت 
و دریت مان اجه بر بای رای ون مب مس رد رااز 
ماشین پایین آورد و قبل از هر سخنی, سه یا چهار... یا 
پنج کشیده پی‌درپی و مسلسل‌وار توی صورت مرد کوبید 
و سپس از بن جگر فریاد زد: 

- کثافت لعنتی چی از جون من می خوای؟ 

- فکر کنم مرده مزاحمش شده پدر... نمی‌خواین 
برین کمکش؟ 

این را دخترم گفت. ماشین را کنار حیابان پارک کردم 
و دستی را بالا کشیدم و خواستم پیاده شوم که قبل از من 
علی - که ظاهرا بد جوری به رگ غیرتش برخورده بود 
- از ماشین پرید پایین و خحواست و... که دستش را گرفتم 
و داخل ماشین و سپس به آنسو رفتم. زن 
همچنان فریاد می کشید و کشیده می‌زد: 

E‏ ۵ ان ند در دی ادا 
عاشقت هستم و دوستت دارم می‌تونی داغونم کنی؟ 

زن اینها را گفت و چند کشیده سنگین دیگر توی 
صورت مرد کوبید؛ واحیرتا که مرد پلک هم نمی‌زد چه 
رسد به اينکه واکنش نشان بدهد! حتی از خودش دفاع 
هم نمی کرد یالااقل سعی کند دور از دست‌های زن قرار 
بگیرد و...» اما هیچکدام از این کارها را انجام نمی‌داد. 
رفتار مرد آنقدر عجیب بود که برخلاف بقیه که گوش 
و چشمشان به حرفها و دست‌های زن بود» من در چهره 
و چشمان مرد دقیق شدم. من از این قبیل مردان ذليل 
زیاد دیده‌ام که در برابر زنها «کتک خورشان ملس است» 
ار تا 





e 
غریب رادید که از سیلی‌هایی که می‌خورد و دشنام‌هایی‎ 
که می‌شنود دجار نوعی خلسه لذت‌اور می‌شدا! و زن‎ 

همچنان فریاد می‌زد: 

ی را ی 
داغونم می‌کنی... غلط کردم اگر گفتم دوستت دارم... آره. 
دوستت دارم ولی دیگه نمی خوام ببینمت... 

ار 
e‏ با رک عیاش لا 
ضربه‌ای توی ساق پای مرد کوبید که اگر من آن ضربه 
را می‌خوردم از پا درمی‌آمدم. تعجب همگان از این بود 





تا 


که مرد اراده می‌ کرد و فقط یک ضربه را جواب می‌داد؛ 
ان زن زیبا و ظریف به انسوی خیابان می‌افتاد. اما مرد که 
حلاف زل جهره جذابی نداشت و صورت زمخت‌اش 
بیش از هر چیز جلب توجه می کرد» در پاسخ رفتارهای 
زن با صدای آرام گفت: 

- باشه نازنین جان... باشه... عصبانی نشو.. تو فقط 
گریه نکن» هرچی دوست داری منوبزن... فقط گریه نکن 
1 

حرفهای محبت‌آمیز مرد اما آتش زن را تیزتر کرد: 
«خفه‌شو... هیچی نگو مجید... ازت بدم هد برو گم 
HT‏ 

متحیر مانده بودم که قضیه چیست؛ خیلی دلم 
می‌خواست معنی حرفهای مرد و دلیل رفتارهای زن را 
بفهمم. اما کو جرأت که پا جلو بگذارد؟ 

دراین میان چند جوان الکی خوش عاشق فیلم فارسی 
که همیشه دنبال بهانه‌ای برای «خودشیرینی» هستند با 
جلو گذاشتند و بکی‌شان از زن پرسید: «آبجی مزاحمتون 
شده...؟ حالش‌رو جا بیارم؟» زن طوری به هق هق افتاده 
بود که نمی‌توانست پاسخ دهد. جوان دوم نیز رو به مرد 
کرد اج داش مست )ا صفت: 

- نالوطی خجالت نمی‌کشی مزاحم زن مردم 
شدی؟ 

مرد که قطر دو بازویش به اندازه «گردن آن جوان» 
بودا با خونسردی و صدای آرام گفت: «می‌بینی که من 
دارم کتک می خورم... اون وقت میگی مزاحم شد م...!شما 
دارین اشتباه می کنین اقای محترم من و این خانم...» 

اما ان ۳ جوان که بدجوری زور در بازوهایشان 
گندیده بود. قبل از اينکه حرف مرد تمام شود. بطرفش 
هجوم بردند و دستهایش را گرفتند و مشت اول و دوم 
و... که یکمرتبه زن زیبارو مثل پلنگ زخمی از جا پرید 
و فریاد کشید: «برین گم شین اشغالهای نفهم... دست به 
e‏ 

این را گفت و هر کدام از انها را به سویی هل داد! حالا 
E‏ 
ماجرامتحیر شده‌بودیم. جوانها که رفتند. نگاه زن به زخم 
را اه ار 
شوهرش خودنمایی می کرد.و با عجله دستمال کاغذی را 
ادا حل ماشین شوهرش برداشت و حول پیشانی مردرا 
رد را بت امن ار 
lT‏ 

زن دیگر نتوانست سرپا بایستد و روی زمین -همان 
وسط خیابان - چمباتمه زد و به سختی گریست. مرد نیز 
جلویش زانو زد و با صدایی آلوده به بخض گفت: «غلط 
کردم نازنین... تورو خدا گریه نکن... منو بزن ولی گریه 
E‏ 

ی ار ای با E‏ 
خیس دخترم نیز یافتم. رو به همسرم کردم و گفتم: «برو 
سراغ اون خانم... خیلی نیاز به کمک داره...» 

پسرم «علی» اماء دست مادرش را گرفت و رو به من 
گفت: «بابایی اگه اون خانمه مامانی‌رو کتک بزنه چی؟) 

همسرم خندید و به پسرکمان گفت: «عیبی نداره... 
بالاخره برای «داستان زند گی» پدرت یکنفر باید تاوان 
بده!» خند ید م واو رفت به سراغ زن و همانطور که پیش‌بینی 
کرده بودم» زن «زیبارو» آنقد ر به شانه‌هایی برای گریستن 
نیاز داشت که تا خانم‌ام دست‌هایش را گرفت و گفت: 








CS‏ ار ار 
راروی دستهای همسرم گذاشت و گریه‌ای تلخ راسر داد. 
آنقدر تلخ که مجید نیز [ب ی آنکه پروایی از نگاههای متحیر 
عابران داشته باشد ] گریست و هق هق کرد. وقتی دیدم 
ازنم و آن زن» داخل ماشین مانشستند. من نیز به سراغ‌مرد 
رفتم و شانه‌هایش را[ که گویی در همین چند لحظه پایین 
افتاده بود] گرفتم و با مهربانی در گوشش زمزمه کردم: 
«نگران نباش اقامجید... الان خانمت ارام میشه» و سپس 
رس و در سر 
ماشین خودم پارک کردم. اقامجید همین که داخل ماشین 
ی ها ار ی | 
تکیه داد به فرمان و به تلخ ترین شکلی که یک مرد می تواند 
گریه کند اشک ريخت وبا خود زمزمه کرد: «خدایا کمکم 
ای را کر ار 
از دستم خسته بشه.. خدایا خودت خوشبختی مارو 
برگردان... خدایا کمکم کن... خدایا کمکم کن که من این 
زن بیچاره‌رو اینقدر ازار ندم...» 

مرد به سختی گریست و سپس کمی که آرام شد. 
همین که پرسیدم: «موضوع جيه آقامجید؟» او که انکار 
سالها بود دردش رادر سینه هال کرده بود به حرف امد 
واز دلرنجه‌هایش گفت و از دردنامه‌اش که سراسر اندوه 
بود و آزار روحی یک مرد عاشق! 

دو متر جلوترازما؛ داخل اتومبیل من نیز -درحالی که 
ی 
نیز همین حرفهایی را که مجید به من می‌گفت. برای 
همسرم تعریف می کرد؛ و یالعجب که برای نخستین بار 
در طول تمام این سالهاء هم گناهکار و هم بی گناه» راوی 
صادق ماجرای زند گیشان بودند! حاصل حرفهای هر 
دو نفر این بود؛ مجید که در خانواده‌ای فقیر و کشاورز 
به دنیا آمده و پس از قبولی در کنکور به تهران آمده بود 
درون دانشگاه با نازنین که فرزند خانواده‌ای متمول و 
باکلاس بود. آشنا می‌شود. نازنین که هم به خاطر پدر 
ثروتمندش» هم به دلیل زیبایی خارق‌العاده و آسمانی که 
خداوند نصیبش کرده بود. مورد تو جه مردان زیادی قرار 
می گرفت. از انجایی که دوست نداشت مرد اینده‌اش نه 
بخاطر پول پدر و نه فقط به خاطر زیبایی چهره‌اش» که 

شق ذات پاک او شود به خیل عظیم خواستگارانش نه 
گفت ونه گفت ونه گفت... تااینکه دربین همکلاسی‌های 
دانشگاهش با جوانی چهارشانه و ورزیده آشنا شد که 
اگر جه شهرستانی است و چهره‌ای رمخت دارد و 
«زیرابرو» برنمی‌دارد و لباس‌هایش را از روی «فشن» 
انتخاب نمی کد و... اما در عوض خلوص رفتار و نهاد 
پاکی دارد که نازنین درباره‌اش گفته بود: «مجید همان 
مردیه که آرزو می کردم!» 

قصه عشق مجید و نازنین. مانند همه روایت‌های 
عاشقانه کسانی است که پدر پولدار دختر, مانع ازدواج 
می‌شود. مجید نیز حاضر به تحمل تحفیرهای خانواده 
دختر نمی‌شود. اما در این میان نازنین کاری می کند 
کارستان؛ و سرانجام پدر و مادرش بر سر سفره عقد او 
و مجید می‌نشینند و زند گی آغاز می‌شود. یک زند گی 
شیرین و یک زوج خوشبخت و... اما لعنت بر همه کسانی 
که مجید ساده‌دل و شهرستانی را می‌ترسانند: «نشنیدی 
از قدیم گفتن زن حوشگل رو غور می زنن...؟ اون هم تو 
که نه خانواده درست و حسابی داری... نه پول و پله و 
سرمایه‌ای به هم زد ی و از همه بد تراینکه قیافه و چهره‌ات 
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Gg Ty 
واسه این زن تو شده باشه که نو کر حلقه به گوشش باشی»‎ 
ولی کاری به کارش ند اشته باشی؟! از کجا معلوم که زنت‎ 
برای خود ش دلمشغولی‌های آنچنانی جور نکرده باشه و‎ 
تو بی خبری و...» و لعنت بر همه آنهایی که غول تردید و‎ 
شک را به جان او انداختند [شک و تردیدی که رستم را‎ 
نیزاز پا درمی اورد. چه رسد به مجید روستایی ساده‌دل که‎ 
موهایش را نیز مانند جوجه تیغی بلند نمی‌کند ] و اینگونه‎ 
بود که پس از حدود یکسال که از زند گی عاشقانه‌شان‎ 
که؛‎ dS می گذرد» مجید دارا اوهام‎ 
«مبادا نازنین به من خیانت کنه؟» و از ال به بعد تعقیب‎ 
کردن و موش و گربه بازی‌های (مجید ساده‌دل) آغاز‎ 
می‌شود!‎ 

ار ی ار را در 
ی ی ی ار 
نازنین برای این عشق اسمانی خیلی دلیل داشت؛ او بارها 
و بارها -بی‌آنکه مجید بفهمد -شوهرش را تست کرده 
بود و هنگامی که ایمان آورد که او نه به زنی نگاه می کند 
و دار اه ار ای 
ی ی ی تا 
روزهای اول مجید را تحقیر می کردند ] کنار بگذارد. فقط 
ار ری ی ری 
به او شک دارد؛ برای خرید که می‌رفت او را دنبال خود 
می د ید» به خانه دوستانش که می‌رفت مجید رادر تعقیب 
خود می‌دید. اوایل ناراحت نشد و برعکس. سعی کرد به 
را ی 
زنش همچون شبنم صبحگاهی پاک است. گرفتار غول 
ار ی را ی ار 
را تهد ید کرد. چند بار قهر کرد و شبهادر خانه دوستانش 
انار یه رای کر راز 
دک دا ارت که ود تسا در ارم 
T‏ را اد و ات ۱ ۱ 
هفته گذشته دو سه مرتبه دیگر همان بازی تکرار شد و 
۳ روز قبل نازنین قسم خورد که اگر یکبار دیگر مجید را 
در تعقیب خود ببیند طلاق می گیرد و... تااینکه عصر روز 
سه‌شنبه فرارسید و... 

O 

آنطور که بعدا از همسرم شنیدم» او نازنین را با این 
جمله آرام کرده بود: افکرش رو بکن اگر شوهرت نسبت 
بر رید بر ری 
با مهربانی او راقانع کنی که دوستش داری!» 

من اماء از آنجایی که می‌دانستم این بیماری روحی 
به همین ساد گی تمام نمی‌شود. هنگامی که نازنین امد 
و داخل ماشین شوهرش نشست. این جمله را در گوش 
مجید گفتم:«آقامجید برای اینکه مطمتن باشی زنت بهت 
خیانت می کنه يا نه؟ به خودت رجوع کن؛ هر زمان که تو 
ی اه هد ۰ ی اد در ار 
دجار تردید بشو... در غیر اینصورت یادت باشه زنی که 
شوهرش رادوست داره بهش خیانت نمی کنه!) 

چشمان مجید برق زد و دست نازنین رابوسید وسوار 
۱ 

O 

آن شب من و همسرم ود خترم و پسرم برای حوشبختی 
مجید و نازنین دعا کردیم... شماهم دعا کنید ! 

5 
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صف نانوایی و بی آبرویی! 


پسر جوانی که دختری ۱۲ساله راربوده بود در جریان 
یک تعقیب و گریز پلیسی با شلیک چند گلوله توسط ماموران 
متوقف و دستگیر شد. 

چند روز قبل خانواده دختر ۱۲ساله‌ای به نام «فهیمه) با مراجعه 
به ماموران پلیس آ گاهی تهران از ربوده شدن فرزندشان خبر دادند 
و گفتند:جوان ۲ ساله‌ای به نام (محسن» فهیمه راد و هفته قبل ربوده 
وبا خود به زنجان برده و در انجا وی رامورد ازار و اذیت قرار داده 
ار اد ای ای کی 

«فهیمه» نیز در تشریح ماجرابه کارا گاهان گفت؛ روز حادثه 
محسن مراد رنانوایی دید ومن رابه گوشهای کش‌اند وبا تهدید 
گفت: به همراه او بروم. وی تهدید کرد که اگر در برابرش مقاومت 
کنم پس از آنکه مد ارس باز شد در نزد دوستانش من رادرراه خواهد 
دزدید. درنهایت محسن مرابا زور و تهد ید سوار خودرواش کرد و 
به شهر زنجان برد و من چند روزی رادر خانه وی زندانی بودم. 

پس از باز جویی این دختر ماموران از خانواده‌اش خواستند در 
صورت تماس مجدد محسن بااوقرارملاقات بگذارند وبدین 
ترتیب ماموران به همراه اولیای فهیمه در محل قرار حاضر شد ند 
و بلافاصله وی را در محاصره قرار دادند و از او عواستند تسلیم 
شود.اما زمانی که او حر د رادر تله دید تلاش کرد بااسرعت زیاد از 
دست ماموران فرار کند که با شلیک چند گلوله به لاستیک ماشینش 
به دام افتاد. 

این جوان در با زجویی اولیه گفت:من اتهام آدم‌ربایی رارد 
می کنم چرا که فهیمه با میل خودش به زنجان امد و من سه ماه پیش 
از او حواستگاری کردم اما آنها جواب رد به من دادند که سرانجام 
متوسل به این کار شدم. 

در پایان ادعاهای این جوان داد یار دستور بازداشت او راصادر 
کرد و هم‌اکنون تحقیقات از محسن ادامه دارد. 


مرد جوانی که چراغ گردان خود را برای رهایی از صف پمپ بنزین به اقوام و اشنایانش قرض 

بنا به این گزارش, هفته گذشته ماموران گشت پلیس آگاهی تهران حین گشت‌زنی به حودروی پلاک 
راننده آن پرداختند و راننده پژو پس از مواجهه با ماموران به آنها گفت؛ چراغ گردان را پسر خاله‌ام محمد 
که یکی از مسوولان حراست زندان است به من قرض داده تا با استفاده از آن بدون نوبت بنزین بزنم. با 
ادعای این مرد جوان ماموران به محل سکونت محمد رفتند و وی رابرای تحقیقات به داد سرای امور 

محمد دربا زجویی به دادیار گفت؛ چراغ گردان رااز مغازه‌ای در مولوی تهیه کردم و آن رابه اقوام 
قرض می دادم تادر صف پمپ بنزین وقتشان تلف نشود و به کارهای روزمره‌اشان برسند. تحفیفات 
در خصوص اظهارات این جوان در شعبه چهارم دادیاری دادسرای امور جنایی تهران ادامه دارد. 


دانشجویی قربانینیرنگ شد 

وانند, جوان یک انم میا سمند که به همرا۰دو تن 
از دوسستان خود یک د ختر جوان دانشجوی پزشکی را 
ربوده و مورد آزار و اذیت قرار داده بود توسط پلیس 
اتکی شلد 

هفته گذشته دختر جوانی که خود را دانشجوی سال 
اول رشته پزشکی معرفی کرد با مراجعه به پلیس گفت: 
چند روز قبل می‌ خواستم از دانشگاه به خانه بروم که یک 
تومبیل سمند جلوی پایم توقف کرد ومن به گمان‌اینکه 
تاکسی است سوار آن شدم امادربین راه راننده جوان که 
(علی» نام داشت سر صحبت را باز کرد و من تازه فهمیدم او راننده تاکسی نیست. علی وقتی فهمید من 
دانشجوی پزشکی هستم به من گفت که خواهر او نیز دانشجوی سال آخر پزشکی است و اگر من مايل 
باشم می توانم بااو آشنا شوم و برای یاد گیری بهتر درس‌هایم از وی کمک بگیرم. بعد از موافقت من قرار 
شد چند روز بعد علی مرا به دیدن خواهرش ببرد. تا اینکه روز حادثه او بامن در محد وده مینی‌سیتی قرار 
گذاشت و رأس ساعت مقرر به سراغم آمد و مراسوار اتومبیلش کرد. چند دقبقه بعد او توقف کوتاهی 
کرد و دو دوستش که از قبل قرار ملاقات گذاشته بودند را هم سوار کرد و با سرعت بالایی اتومبیل را به 
طرف بیابان‌های اطراف شهر راند و وقتی به او اعتراض و داد و فریاد کردم مرا تهدید به مرگ کردند و 
خلاصه انها در منطقه خلوتی به ازار و اذیتم پرداختند. و در ادامه موبایل و کیف پولم رابا خود بردند و 
برای اینکه من نتوانم تعقیب شان کنم» لباس‌های مرا همراه خود بردند و من چند ساعتی مستاصل ماند م 
تا بالاخره با کمک چند مرد ممن به شهر امدم و به پلیس مراجعه کردم. 

بعد از شکایت این دختر دانشسجو ماموران پلیس آگاهی به دستور رئیس دادسرای شعبه دوم پس 
از بررسی و تحقیقات سه جوان راشناسایی و دستگیر کردند و آنهانیز در با ز جویی اولیه به جرم خود 
اعتراف کرده و در ادامه روانه زندان شدند. 





دریافت مهریه» رأی به طلاق صادر کرد و فوتبالیست 


قابل تو جه عاشقان فوتبال 


زن جوانی که از سوی فوتبالیست معروف ایرانی 
در خارج از کشسور اغفال شسده و به عقد او در آمده 
است با طرح شکایتی به داد گاه خانواده مراجعه کرد 
و گفت: مد تی است که من در خارج از کشور زند گی 
می کنم و د رآنجادرس می‌خوانم درایسن مدت من با 
ی ار رر ارو ر بال ها کم ار مسرب ار 
از کشور آمده بود آشناشدم رابطه ما کم کم آنقدر به هم 
رک رات بان راد ای 
زند گی‌اش رابه من گفت و متو جه شدم او باهمسرش 
احتلاف دارد و مطابق گفته‌اش قصد جدایی از هم را 
دارند» وی سپس از من خواستگاری کرد ولی من تاکید 
داشستم بعد از جدایی از همسرش بااو ازدواج کنم به 
اراس را ار راک رن 
یک بار در زند گی شکست خورده بودم و تحمل دوباره 





شکست برایم سخت بود. اما فوتبالیست جوان به من گفت 
از همسرش جد آشده و مامی توانیم باهم ازدواج کنیم. 
متوجه شدماوبه من دروغ گفته است. جرا که وقتی 
اصرار کردم به تهران برویم و مراسم عروسی بر گزار 
کنیم» شوهرم به من گفت: قصد عروسی و جشن گرفتن 
کرد رد اداب فت فص ردام ان ی مر 
ET‏ 

شوهرم حتی به من گفت. گول مرا خورده است 
همسرش رادوست دارد و نمی خواهد خانواده‌اش را 
ترک کند. حالاهم با توجه به اینکه شوهرم تقاضای 
جدایی از من رادارد. من هم مهریه‌ام را که مطابق با 
عقد نامه محضری یک واحد آپارتمان در خارج از کشور 
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الاعات ی )۶( Tol‏ 


اا ا 
کرد. اما این فوتبالیست به رای صادره اعتراض کرد و 
گفت؛ این زن جوان با ترفندهای خاصی وارد زند گی 
من شد و برای مدتی مرا اغفال کرد و وقتی فهمیدم چه 
یی رخا ی ارس را 
و اه 
سوءاستفاده کند و به دنبال منافع مالی بود. 

وی ادامه داد: خارج از کشور هم عليه من شکایت 
کدرا اس ترا یر را اش رت 
رداک ری یراع 
آپارتمان در خارج از کشسور شسدم؛ ام اینکه بخواهم 
مجددا در ایران محکوم شوم عادلانه نیست. 

پرونده اعتراض این فوتبالیست معروف هم‌اکنون 
در شعبه ۳۰ داد گاه تجد بد نظر توسط قضات این شعبه 
دسا پر 





و مه 


کیان فولادی 
دروغ با اشتباه در محاسبه 


پس از پیروزی انقلاب هرچند صنعت هوایی ایران 
به داشتن خلبانهایی ماهر و چبره‌دست افتخار می کرد اما 
تحریم کشورهای سازنده هواپیما عليه ایران همیشه باعث 
ازار این صنعت بوده است. البته در این سالها مدیران و 
راهبران هواپیمایی در ایران کم کم آموخته‌اند که چگونه 
با مشکلات کنار بیایند جرا که در جایی کار کرده‌اند که 
یکروز خبر می‌رسد چندین خلبان زبده ایرانی به دلیل 
پیشنهادهای مالی کلان در کشورهای حاشیه خلیج فارس 
از ثرکتهای ایرای استعفا کرده و رفته‌انا و رور دیحر 
خر مي‌دهند که رح هوایماهای اخاره‌ای که درا ار 
شرکتهای هواپیمایی بوده‌اند دیگر حاضر به تمدید قرارداد 
نشده‌اند و به دلیل فشارهای سیاسی باید راه دیگری برای 
تام ها در تا از فا و رک 
هواپیمایی به‌طور مدام با یک مساله نیز دست و پنجه نرم 
می‌کرده‌اند: بهای بلیت. 

E 
بهای بلیت. هر‎ ES 
چند حدود دو سال و چند ماه از آخرین افزایش بهای بنزین‎ 
گذشته بود اما سیاستهای دولتی بر عدم افزایش بهای بلیت‎ 


قرار گرفته بود تا اینکه به دلیل سهمیه‌بندی و افزایش بهای 
بنزین» گرانی بلیت هواپیما هم بر سر زبانه افتاد. پس از چند 
روز بحث و بررسی در شورای پول و اعتبار و دیگر مراجع 
نسبت به بهای قبلی افزایش می‌بابد. بلافاصله مسوولان 
یک عدد میانگین است و در برخی خطوط که به مقصد 
هم کمتر است و جای هیچ نگرانی نیست. اما از فردای آن 
۲ درص کف بو دنل مسرولدن فروت بل فمت‌های 
رامی گفتند که با نرخ ۱۷د رصد بسیار فاصله داشت. ماشین 
حسابها به کار افتاد و پس از اند کی محاسبه به این نتیجه 
می‌رسید که در بسیاری از خطوط پروازی اضافه قیمت 
حد‌ود ۵ ۲ رت است. برای نمونه در شرایطی 
که اعلام شد مناطق محروم به افزایش بهای کمتری دچار 
شده‌اند بهای بلیت از تهران به استان سیستان و بلوجستان 
جات ات رد رت طط رد ج ادا 
ار یا ند را ار 


()شاید به همین دیس است که 
کمتر مسافری اسست باو جو د افز ايش 
بهسای بلست. ایهم يشت از نرح 
مصوب. شکابت به بازرسی برد 


افزایش بیش از ۱۷د رصد تخلف است و مسافران محترم 
اگر نمونه‌ای از چنین گرانی دیدند فورابه بازرسی سازمان 
را اه را ها 
سازمان بر فرض صحبت آنچه از ایشان در مطبوعات نقل 
شده است. از افزایش بهای بیش از ۱۷د رصد باخیر نیست. 
کاری که تنها با یک تماس تلفنی قابل انجام است. شاید به 
همین دلیل است که با وجود افزایش بیش از ۱۷د رصد در 
یار را ایک ld‏ 
راه دفتر بازرسی سازمان هواپیمایی کشوری را سراغ بگیرد 
و برگه شکایت را پر کند. 








۰ اتوبوس دیگر زند کی در شایعه و 
در همین چند روز جشن ورود یک هزار دستگاه اتوبوس به ناو گان مسافربری درون شهری از سوی شایعه‌ها به حقیقت پیوست و تکرارها به واقعیت تبد یل شد.در :مه 
وزارت کشور و وزارت صنایع برگزار شد. در همین جشن نیز اعلام شد که تا ابتدای مهرماه مجموع ك س 3 
ا ا ا سب + ار کال نهر ی + جد ود ۱۲۰۰۰۱ تاه حواخد رسد اي کفته نا وا پیز شهرها آنقدر ج 
که کل اتوبوسهایی که تا پیش از این دراختیار مردم ایران در داخل شهرها قرار داشت. حدود ۱۱ هزار از, همیه‌سفر ۹ 
عد د بو د. ۱ , , در تا تال 2 
به این معنی که این رقم اضافه شده در مقایسه با انچه قبلا و جود داشته» رقم واقعا قابل توجهی است و اک ته شد و 7è‏ 
نشان‌دهند ه خو بیهای مد یران و مسوولانی که موفق شده‌اند چنین کنند. البته ورود E TT‏ 1 ِ 8 
جدید به ناوگان آنهم در کمتر از چند ماه خبر خوشایندی است. اما اگر به خیابانهای شهرهای بزرگ معاونان پما 
نگاهی بيافکنيم. خواهیم پذیرفت که بر خی شهرهای بزر گ دیگر جای هیچ وسیله نقلیه‌رابرروی اسفالت ریس 3 
خیابانها ندارند. نگاه کید یکروز به خیابان انقلاب, فاصله میدان انقلاب تا چهارراه ولی‌عصر(عج) در مم ‏ ات۳0۳۳ 72 
oS‏ از چنین امکانی | ()بکرلر شابعات به انیا ۳ 


اب ار ار ار را 1 
دیا تا ار اه اه ار اه و از 
خودروها خواهد شد. در این انباشتگی 
E aT‏ 


ج 


سپا 


و مردم آنقدر در 
کوچه و خیابان 
از افزایش سهمیه 
گفتند تاسرانجام u‏ الیتردیگر از ابلدای مهر ماه برای انجام امور 
سال تحصیلی جد ید به سهمیه‌هاافزوده‌می شود. درحالی که هنوز 
سرنوشت دقیق سهمیه‌بندی معلوم نیست. سیلند ر و تجهیزات گازسوز 
شدن خودرو در بازار ازاد به حدود ۷۰۰ هزار تومان خرید و فروش 
می‌شود و وعده‌های خودروسازان برای گازسوز کردن خودروها هیچ 
از سوی صاحبان سهمیه ادامه دارد و جالب اینکه بهای کرایه تاکسیهای 
آژانسهای مسافری که به دلیل سهمیه‌بند ی گران ده رد پس از 
احتصاص سهمیه بنزین هم به حال قبلی برنگشست. در این هیاهوی 
مل بت مص فرح بط مص ت یا کال سای ولتت 
هرروزاطلاعاتی دقیق از وضعیت طرح سهمیه‌بند ی و برنامه‌هاو 
اقدامات آینده به مردم بد هد تاا ز اثرات منفی «زند گی در شایعه» خلاص 
ترا ار ار 
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س ده ودت 


که با حسن‌نیت به شهرها اھاكا سل دایل 


ae 


ساخته نیست. آیا بهتر نبود» به جای 
ناوگان اتوبوسرانی» همین پول هرچه 
کته ب ری ری 
شهرهاء اعطاء شود؟ تا در استانه اوج 
ار 
ای رت ود اه 
باشد؟ متروی تهران در برخحی ساعات 
چنان شلوغ شده است که به مزاح بین 
مسافران شایع شده است: 

هر روز تعدادی به درون متروی تهران 
می‌روند ولی بیرون نمی‌آیند! 


اساد است 








لاه مزاح شامع شند:هاست. هر 
روز تعدادی به متروی تهرال 


می‌روند وی ا پیسرودا نمی آبند 


9 امام علی (ع) 








گزارش خرچ برخی از زمانها.بدبختی و بدشانسی راپایانی نیست 





۰ د :2 ۴ 
نسل سو خته! 
تعداد انها کم نیست!در حدود پنجاه هزار کودک که درواقع» نسل سو خته 
روآندایی‌ها را تشکیل می‌دهند! مادران آنها همگی در دوران جنگ و تباهی باردار شده 
وبسیاری هم مبتلا به ایدز شده بودند. انها زنده ماند ند ونوزادان خود را ار 
نوزادان بیگناه و معصومی که به نمادی از شرایط و دوران بسیار فجیع» تبد یل شده‌اند. 
مادرها هنوز هم در بهت و شوک بسر می‌برند. 
آن‌رازنان تشکیل می دهند. ماد رانو کود کان تنهاامید های آنهابرای آیند ه‌هستند. 


من تعارف با شسما ندارم. من به پسرم هر گز علاقه‌ای نداشته‌ام. بخصوص آنچه 
که پدرش با من انجام داد وبلاهایی که بر سرم اورد رابه خاطر می اورم. همواره 
این فکر به مغزم خطور می کند که برای انتقام پسرش را به قتل برسانم! اماه ر گز 
نمی‌توانم این کار را انجام دهم! به خودم اجبار کرده‌ام که به او علاقه‌مند شوم اما 
متاسفانه او دوست داشتنی نیست و بسیاری از حصوصیات پد رش رابه ارث برده 
خانه را ترک می کد و شب بازمی گردد. او حاطرات گذشته را در من زنده می کند. 
خاطراتی وحشتناک اما از آن بیم دارم که پسرم مانند پدرش به یک آدمکش تبدیل 
شودا 


برگردان: بهروز بهرامی 


در حد ود یک دهه از جنگ خانمان‌سوز کشور رواندا 
و نسل‌کشی توتی‌ ها و هوتوها گذشته است و 
این کشور با هر مکافاتی که هست. سعی در ترمیم 
خرابی‌هادارد. هر چند که این کار با اهستگی و 
مشکلات فراوان.همراه است. اما قریانی اصلی در 
این میان, یک نسل از کودکان هستند. تسلی که از 
میان تلخی‌هاو کینه‌ها و خشونتها سر بر آوردند. 


یک عکاس هنرمند به نام جاناتان تورگونیک. به جای جای روآندا سفر کرد تااز 
چهره‌های این قربانیان تصویربرداری کرده و به داستانهای انها گوش دهد. با توجه به 
نسل کشی دیگری که در آفریقا و در منطقه دارفور درحال شکل گیری است. جاناتان 
معتقد است که توجه به گفته‌ه او ماجراهای تلخ این ماد ره او نگاهی به چهره‌های 
بهت‌زده و مسخ شده آنهاء حداقل می تواند به عنوان عنصری بازد ارنده در برابر چنین 
اتفاقات فاجعه‌آمیزی تاثیر گذار باشد. البته ما بارها و بارها قبلا چنین هشدارهایی را 
شنیده بودیم و هرگز هم تاثیر لازم را از آن شاهد نبوده‌ايم» اما همین امر هم خود بهانه‌ای 
برای بیان دوباره قصه‌ها به دست می‌دهد. این بار به گونه‌ای دیگر و به بیانی تازه‌تر. 


3 خاطر آورم که زمان جنگ. چند مرد و سرباز مرا شکنجه 
واذیت کردند! تنها انچه که به یاد می‌اورم. این است که چهار ماه بعد باردار شسده 
بودم! احساس بدی نسبت به خودم داشتم و حتی سعی داشتم خود کشی کنم اما 
ندایی از اعماق درون به من نهيب می زد که: «تو نمی دانی به جه دلیل زنده مانده‌ای» 
بدان که حتما به دلیلی زنده مانده‌ای!» 

به این ترتیب من شسجاعت بیشتری به دست آوردم. اما بهترین اتفاق برای من 
این بوده که دخترم کاملاشبیه به من است و این یک منبع عظیم برای خوشحالی و 
شادی من شده است و احساس می کنم که مسوولیتی درقبال یک افریقایی در اینده 
دارم و ان تربیت یک دختر خوب و باسواد و بادانش است. 





جوزیان و پسرش 


E ET 

شد که پانزده ساله بودم. 

من درخلال جنگ» باردار 

شدم و اکنون یک پسر 

دارم. من از پسرم منزجر 

eT 

که‌بااوراحت هستم. 

البته به جهت فقر مطلق. 

نمی‌توانم وظایف مادری 

کسانشان رادر کنار خود دارند. مقایسه می کنم» بسیار متاسف می‌شوم که چرادر 


زمانی که خود را باردار يافتم 
آرزوی مرگ داشتم. حتی به خود کشی 
هم اند یشید م» اما بعد به این فکر افتادم 
۱ که ابتدا نوزاد رابه‌دنیا آورم سپس 
اوردم به قدری معصوم بود که عاشق 
او رابکشم! اما بعد متوجه شدم که 
پلیدی دیگری هم باشد که ما تجربه 
نکرده باشیم! 





البنه من این بچه را 


س به دنیا آوردم اما صریح 
بگویم که عاطفه‌ای نسبت 
این طودی در حود 

۱ احساس نمی‌کنم و این 

خودیک مشکل‌بزرگ 

0 است. خواهر من هم 
| بچه‌دار شد. اما نوزاد او 


دوام نیاورد و جان باخت. 

بعد هم به من گفته شد 

که میتلابه ایدز شسد مام. 

* خواهرو مادرمن هم هر 

دو دچار ایدز شده‌اند. مشکل امروز من این است. مادری هستم که علاقه‌ای به 

مادری کردن ندارم!نسبت به این بچه هم عشق و علافه‌ای احساس نمی کنم. هر 

زمان که به او نگاه می کنم» خاطرات زمان جنگ همچون کابوس‌های وحشتناک در 

برابرم شکل می گیرند. البته سعی وافری دارم که این ذهنیت را تغییر دهم و می‌دانم 

که دخترم در این میان هیچ گناهی ندارد و طفلی معصوم است که حاصل بد ترین 
دوران زند گی ما است. 








۳ 


آناستازی و پسرش 


شوهرم مرامتهم به 

داشتن غرور بیش از حد 

8 می کرد. در زمان جنگ او 

هم به شبه‌نظامیان پیوست 

و و شروع به آزار من که از 

ِ قبیله‌ای دیگر بودم کرد. او 

۲ به دیگر شبه‌نظامیان گفت 

که برای از میان بردن غرور 

من باید از طول قد من کم 

کنند در نتیجه درحالی که 

باردار بودم. آنها یک پای 

مرا قطع کردند و به این دلیل مرارها کردند که تصور می کردند من جان باخته‌ام. اما 

بد بختانه نجات پیدا کردم! اکنون هم به دلیل نقص عضو و مشکلات جسمی قادر 

نیستم پسرم را تروخشک کنم» لباس تنش کنم و يا به خورد و خوراک او برسم. تنها 
در انتظار آن هستم که روزی از این زند گی حلاص شوم! 


جهان نسبت به ما زمانی که 

با آن همه مشکل مواجه بودیم» 

بی‌تفاوت بود. البته انچه اکنون 

پم می‌تواند من را حوشحال کند. 

# این است که دنیابه ما کمک کد 

8 تا کسانی را که آن همه بلابر سر 

ق ما آوردند. مجازات کنیم. دیگر 

۳ اینکه» من انتظار دارم که دنیا به 

امثال من که بدون آماد گی بچه‌دار 

۷ شدیم و قربانی‌ه ای جنگ و 

9 نسل کشی بودیم. کمک کند و از 
2 بچه‌های ما حمایت نماید. 





نکاهی به آبنده 

با توجه به آنچه در این نمونه‌های درد آور انسانی مشاهده کردیم ممکن 
اس برتی رک ل درا رای ماد ا 
است. اما غافل از اینکه این بهترین موهبت برای انسانها یعنی آینده هم برای 
اینان با تاریکی مطلق همراه است. جرا که با تو جه به ابتلای بیشتر انها به ایدن 
درواقع آینده‌هم از آنها گرفته شده است و احساس آنها این است که روزبه‌روز به 
مرگ نزدیکتر می‌شوند. اماحتی برای آن دسته که از سلامت نسبی بر خوردارند» 
فقر مطلق و نداشتن ذره‌ای امید به آینده» زندگی را بسیار مشکل کرده است. 

سازمانهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد. پونسکو و سازمانهای 
وابسته نیز در کلاف سردرگم بوروکراسی و رشوه‌گیری و رشوه‌خواری 
دولتمردان به دام افتاده‌اند و انچه سرانجام به نیا زمندان می‌رسد تحت هیچ 
عنوان کافی نیست. 

مشکل دیگر اینکه فرزندان این مادرها هم به دلیل فقدان تربیت صحیح و 
عدم برخورداری از دانش و مدرسه به همان راهی قدم می گذارند که پدران 
آنها روزی آدمکشی و جنگ‌ه ای قبیله‌ای را به راه انداحته بودند و همه این 
عوامل» خبر از آینده‌ای می دهد که چندان هم با گذشته آفریقا تفاوتی نخواهد 
داشت. مگر آنکه سردمداران غربی یکبار هم که شده به جای منافع خود به این 





۱ 


ن و اعتفاد شماده هر چه 


هی خو اد داش 


۰ همان کار ساز خو احد بود 


مود فی 


او کو 


زرین سادات لاریجانی 


ترزندا ن طق چنونه برد تریت دون 


قرز ند ان طلاق سس از جد ایی ید ر و ماد ر بابارهای 
از مشکلات نرییتی و رفتاری روبرو می شو ند. 

این گی نه فر ر نداد اگ دور ال بلو رامی کدر ند 
E‏ 
بہشتری باز دارند و اطرافبان بابد با ابن فرز ندال با 
شیو ه‌های سنحید های بر خو رد کنند تادر درازمدت 
به اناد آسیب روحی و روالی وارد نشود. 

در ابن نو شتار با شیوه‌های بر خورد مناسب با 
فرز نداد طلا آشنامی شوید. 

OOO 

0خانمی ۵ساله» دیپلمه و شاغل هستم» حدود ۸ 
سال پیش به دلیل مشکلات اخلاقی و رفتاری از همسرم 
جدا شدم و به همراه پسر ۵ ساله‌ام 
به خانه پدری بر گشتم و از آن زمان 
تاکنون‌باپد رومادرم‌زند گی می کنم. 
از انجایی که بعد از جدایی مجبور 
بودم به علت نیاز مالی کار کنم» 
نگهد اری پسرم به عهده خانواده‌ام 
بود و مشکلی نداشتیم. اما حدود 
یکسال است که پسرم به شدت 
سرکش شده و حرف من و مادرم 
را گوش نمی‌کند. مادرم می‌گوید 
این فرزند همان پدر است و باید از 
اول او را ند پدرش می‌فرستادی. 
ضمنا خانواده‌ام خیلی تمایل دارند 
که من او را به پدرش برگردانم و 
این موضوع برای من بسیار سخت 
و دردناک است. به همین دلیل 
از مدتها پیش به خاطر پسرم با 
خانواده‌ام اختلاف پیدا کرده‌ام. این 
را هم بگویم که خود من چون به 
جای مهریه‌ام» حضانت و نگهداری 
پسرم را برعهده گرفته‌ام» از نظر 
مالی توانایی مستقل زندگی کردن 
را ندارم و مجبورم با پدر و مادرم 
زندگی کنم و از طرفی سرزنش‌ها 
و مقایسه کردن‌های اعضای 
خانواده‌ام من رابه شدت عصبی و 
ناراحت کرده است و باعث شده که 
رفتار من نسبت به پسرم تغییر کند و 
رفتار خوبی با او نداشته باشم. لطفا 
را سا کی 

۵ در ارتباط با رفتارهای پسرتان موردی را بیان 
کنید؟ 

0 او از من و خانواده‌ام حرف‌شنوی ندارد و 
اسر ری ار ی ار 
دوست ندارد که هنگام بیرون رفتن از خانه. همراه ما 
بیاید و افت تحصیلی پیدا کرده است. احترام بزرگترها 
وه ی داد و مر 





یا در ۱۰ 

۵ارتباط پسرتان با پدرش چگونه است؟ 

06e‏ او راکوت تاد رت لن و الال 
پدرش برای او فرقی نمی‌کند. درواقع پسرم بیشتر به 
خانواده خودم وابسته است و زمانی که مادرم او را با 
پدرش مفایسه می کند. پسرم داد و فریاد راه می‌اندازد و 
شروع به بددهنی و بی‌ادبی می کند. 

۵شیوه تربیتی شما و پد ر و مادر شما در این سالها 
به جه صورت بو ده است؟ 

0به‌طور کلی ما به حاطر اینکه پسرم احساس 
کمب ود محبت نکند سعی کرده‌ايم در کنار محبتی که 








0 پس از جدایی. جایگاه 


و احترام پدر و مادر و 
احساساتی که فر زند به 
والدین خود دارد بايد 


به او داشسته‌ايم تقریبا 
بیشتر خواسته‌های 
۳ 
واگر زمانی هم 
مخالفت کرده‌ايم او 
با گریه و داد و بیداد 
ببه خواسته‌هایش 
رده است. 
8 ا 
مواردی که مطرح 
کردید چنین به نظر می رسد 
که پسرتان وارد دوران بلوع 
شده است و ویژگی‌هایی که 
در گفته‌های خود مطرح کردید 
مربوط به دوران بلوغ است که 
ممکن است برای هر پسر یا 
دختری نیز پیش بیاید. زیرادر 
دوران بلوغ است که نوجوان حرف‌شنوی کمتری دارد و 
با بزرگترها مخالفت می‌کند. بنابراین شما ابتدا باید این 
مساله رامورد توجه قرار می‌دادید زیرادقیقا مشکل پسر 
شما از یکسال پیش آغاز شده که آن زمان هم آغاز دوران 
بحرانی بلوغ است و به نظر می‌رسد که شما توجهی به این 
را 
نکته مهم دیگر اینکه: مشکل اصلی فرزندتان شبیه 
بودن اخلاق و رفتار او به پدرش نیست. بلکه این مساله 


امات لل RKO‏ ۳۳۹۳ 


مشاوره خانواد ه و ازد واج 
مشاوره تحصیلی و تلفنی: خانم زهرا 
طرقیان (کارشناس مشاوره) یکشنبه ها 
از ساعت ۱۲ الی ۱۵ با شماره تلفن: 
0*۰ 
مشاوره حضوری خانواد کے 9 ازد واج: 
شنبه ها از ساعت ۱۲ الی ۱۵ 


آقای محمد رضا دژکام (روانشناس 9 مشاور) 
بنجشنبه‌ها از ساعت ۰ الى ۴١با‏ 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ پاسخکگکوی 
سوال های شما عزیزان خواهد بود . 
OOO‏ 
٥‏ مشاوره کود ک و خانواد ه٥‏ 
مشاوره کود ک و خانواد ه: خانم 
زرین ساد ات لاریجانی (کارشناس ارشد 
روانشناسی) دوشنبه ها: مشاوره 
ی فا 
الی ۱۰ صبح و از ساعت ۰ الی ۱۲ مشاوره 
تلفنی با شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 
OOO‏ 
۱ ۵مشاوره حقوقی 
اقای سعید مجید ی نژاد (وکیل پایه 
یک داد گستری و کارشناس ارشد 
چهارشنبه از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۶/۳۰ با 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


آفای اکبر خوبکردار وکیل د اد گستری 
در روزهای پنجش _نبه از ساعت ۱۳ 
الى ۱۵ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۲۵ 
در خد مت خوانند گان خواهد بود . 


OOO 
مشاوره دندانیزشکی‎ 0 

آن د سته از عزیزانی که از بیماری د هان 

ودندان رنج می برند واستطاعت مالی 

اند کی دارند وقاد ربه کاشت د ندان» 

ار تود نسی. جراحی لثه و د ند ان مصنوعی 

مجله و با روزهای چهار شنبه از ساعت ۱۳الی ۱۴/۳۰ با شماره 
تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ با د کتر چرامین تماس حاصل فرمایند . 





به شیوه و الگوی تربیتی شما و خانواده‌تان بازمی گردد که 
دراین سالها درپیش گرفته بود ید و بايد در آن تجد ید نظر 
کار در آینده پیامد های منفی به دنبال خواهد داشت. 
درحقیقت اصل مهم در مورد خانواده‌هایی که پدر و 
ماد را زهم جداشده‌اند این است که جایگاه و احترام پدرو 
ماد وا کی رداچ ات 
به والد ین خود داشته باشد بايد حفظ شود و این یک باور 
نادرست است که خانواده‌هایی که سریرستی فرزند را 
ما مت ی مه کنیا که هر EET‏ 
خودشان بکشند» این عمل شاید در کوتاه‌مدت خوشایند 
باشد. اما در درازمدت به آن‌فرد آسیب می‌زند واورادچار 
به بدی یاد نکرده و پسرتان را با پدرش مقایسه نکنید 
می‌گویید که مانند پدرت باش و از او پیروی کن. 
0 





تشر رارت منت درامو غىت 


من فارغالتحصیل دوره پیش دانشگاهی در رشته 
تجربی هستم. در کنکور سراسری تیر ماه سال جاری 
شرکت کردم. با آنکه تلاش و برنامه‌ریزی خوبی داشتم 
ولی رتبه مورد نظرم را به دست نیاوردم معدلم ۱۸/۲۹ 
لیر رات که می خواستم و اه بخوانم 
تا ری بو 

من وخانوادهام تمایل داریم که‌درشهر خودم(تهران) 
این رشته را بخوانم. چبزی که بیشتر مراناراحت می‌کند» 
این است که دوست و همکلاسی من که معد ل او کمتر از 
من بوده و شاید به اندازه من هم تلاش نکرده توانسته 
رتبه بالاتری به دست بیاورد و در رشته دندانپزشکی هم 
قبول شود. ایا به نظر شما من بدشانس نیستم؟ ایاشانس 
هم در موفقیت می تواند تأثیر داشته باشد؟ 

اگر شانس را فرصتی بدانیم و باور داشته باشیم 
که می‌توانیم آن را به دست بیاوریم» همین باور و تفکر 
مثبت و روحیه توأم با خوش‌بینی و اعتماد به خود که 
به صورت آنرژیهایی در فضا و کائنات پخش می‌شود. 
می تواند تا آن فرصت‌ها را ه ری ها تسا 
این گونه تفکرات و باورهای خوش بینانه» می تواند در 
موفقیت انسان نقش داشته باشد. یعنی اگر شما اعتقاد 
TS‏ 
ار ار ای ری را اس 

هستید» از خود برانید! 


خلاصه سوال: 

CC ey‏ می‌کردیم تا اینکه 
oT‏ برادر شوهرم سهم‌الارث 
خواهران و برادران دیگر را خرید اما چون ما ساکن 
آنجا بودیم نگذاشتم که سهم شوهرم را بخرد. سپس 
شوهرم د یک برگه نوشت که این سهم‌الارث متعلق به 
من و دخترم است و به صورت دست‌نویس امضاء کرد. 
درحالی که نمی‌دانستم شوهرم اعتیاد دارد چند ماه به 
حالت قهر به خانه پدری‌ام رفته بودم که متوجه شدم 
حال شوهرم رو به وخامت است. وقتی به خانه بر گشتم 
فهمیدم که در زمان مریضی شوهرم و در غیاب من» 
برادر شوهرم توانسته و کالتی مبنی بر انتقال سهم‌الارت 
از شوهرم به خودش بگیرد. وقتی شوهرم حالش کک 
شد از هفت میلیون سهم خود ش فقط دو میلیون داشت 
و اصلا نفهمیدم که این پول را چه زمانی و چگونه به 
شوهرم داده و او هم در مورد خرج کردن این پول 
سکوت می کند. با توجه به اينکه شوهرم حاضر نیست 
شکایتی مبنی بر عدم صحت عقلی از برادرش بکند 
آیا من می‌توانم با برگه دست‌نویس شوهرم و مدارک 

تا مد عی شوم که این وا در ات 





این را گفتم که به اهمیت تفکر و باور مثبت پی ببرید. 
اما آنچه مهم و کارساز است. تلاش و نظم و برنامه‌ریزی 
وداشتن مدف روشن و شور و شوق ازم برای رسیدن به 
نیم سالهای عمرمان را چشم انتظار 
کر تلاشی 
نکنیم؟ مطمئن باشید که‌با تفکر مثبت و داشتن امید وایمان 


به موفقیت. در صورت تلاش و کار زیاد و سنجیده و امید 


به یاری خداوند. می‌توانید به هدفی که دارید برسید. 
با 5 ( من آدم بدشانسی هستم) » دقیقا از 


سال دوم دبیرستان به دلیل اینکه موقعیت‌های خوب 


۳ علی رغم تلاشهای زیادم E‏ می داد م» د ذهنم 
جا گرفته و به آن اعتقاد پیدا کرده‌ام. مادرم هم گاهی مرا 
آدم بدشانسی می‌داند و آن را در خانواده و حتی پیش 
خویشاوندان بر زبان می‌آورد. 


E FE - 2 i 
Ce 


را 0 ا باور 
بیشتر به استقبال 
رویدادهای منفی و ناخوشایند ی ار 
رفته می‌روید. بدین معنی که افکار منفی و باور نادرست 
شماء به صورت انرژی‌های منفی در فضای اطراف جاری 
شده و رویدادهای منفی را به خود جذب نموده و در 
زند گی‌تان هویدا می‌شود. یعنی همان جیزی که از آن 
می‌ترسید ید و نفرت داشتند. نصیبتان خواهد شد. 


TS 


غیرعادی داده شده یا اینکه مالک وم بوده‌ام و 
و کالت بدون اعتبار است؟ 
ب -شایقی - خمین 
بله, گر عاقل باشد! 


بهتر بود فتوکپی بر گه د ست نویس راارسال می کرد ید 
تا امکان اظهارنظر دقیق فراهم می گرد ید. هر چند مطابق 
ار ار 
ملک با رعایت شرایط قانونی انجام شده باشد و تحت 
شمول یکی از عناوین قانونی مد نی قرار گیرد این بر گه یک 
سند عادی محسوب شده و مفاد آن می‌تواند لازم‌الاجرا 
باشد. بنابراین قابل پیگیری قانونی از طریق الزام شوهرتان 
به اجرای تعهدات مندرج در سند است. برای نیل به این 
مقصود باید به مو جب داد خواستی به داد گاه حقوقی محل 
وقوع ملک. الزام شوهرتان به انتقال رسمی سهم‌الاارنش به 
شمارا تقدیم کنید. شایان ذکر است که دخترتان چنانچه 
کمتراز هجده سال داشته باشد حق این اقدام راندارد 
همچنان تحت ولایت پدرش 

درخصوص اعمال حقوقی که برادر شوهرتان انجام 
داده شایان ذکر می‌دانم: 

الف و کالت نامه به حودی خود سبب انتقال نمی شود 
اما وکیلی که حق انتقال مورد وکالت به خود را دارد 


یات س 9 


ا 


بنابراین» افکار روشن و امید بخش و باورهای 
و وم 
تفکر و باورهای ما مثبت و امید وا رکننده به شما انرژی و 
شور و شوق فراوان می‌بخشد و مهمتر از همه. روحیه 
و اعتماد به نفس‌تان را بالا می‌برد و به دنبال آن بر میزان 
به شما توصیه می کنم که در شادی دوستتان سهیم 
بلکه جزء قوانین طبیعی موفقیت و شادی و کامروایی 
نوع بشر است. را ایا ان ی کرد 
خدا بایستی 3 را دوست دا اند و از 
شادیها و موفقیت‌های یکدیگر شاد بشوند و از غمهاو 
ناکامی‌های هم ناراحت. چرا که به قول سعدی شاعر 
نامدار: 
خر ری تک رد 
چو عضوی به درد اورد روز گار 
بنابراین بر احساسی که دارید کنترل داشته باشید 
و برنامه‌ریزی و دلایلی که او برای موفقیت خود دارد 
و... برنامه‌ریزی کنید و حضورا برای موفقیت او به او 
| 
همواره از همه مراجعان می‌خواهیم که اجازه بد هند 
فرزندانشان احساسات واقعی خود رابیان کنند و آنگاه 
درمورد آن‌به گونه‌ای‌د وستانه و منطقی به گفتگو بنشینند 
تا منجر به تصحیح تفکر و احساساتشان بشود. 
E‏ 





می‌تواند با حضور در دفترخانه اسناد رسمی و امضاء به 
جای مو کل» ملک رابه خود منتقل نماید. تا آن زمان انتقالی 
انجام نشده است. اگر انتقال ملک به برادر شوه رتان انجام 
نشده می توانید پس از طرح د عوی حقوقی فوق ال کر منع 
هر گونه نقل و انتقال بر پلاک ثبتی مزبور و نسبت به میزان 
منتقل شده به شما از سهم‌الارث شوهرتان را از داد گاه 
تقاضا کنید. اما اگر انتقال انجام شده و سند رسمی به 
نام پرادر شوهرتان گردیده باید در انتظار پیروزی خود 
در دعوای مطروحه بر علیه شوهرتان باشید. اگر موفق 
تیا ان ی یت ناد ی ری 
شده حق دارید بطلان سند رسمی انتقال از شوهرتان به 
ا ا ۱ 

ب - از دید گاه قانونی در هنگام انجام معاملات 
و عفود. تنها وضعیت غیرعادی در روان انسان جنون 
يا عدم رت اس ار اس هی روا نات 
ES‏ 
اینصورت. کلیه اعمال انسانها از نظر سلامت اراده و 
قصد و رضا به انجام معامله محکوم به صحت است. 
برای اثبات اینکه و کالت رسمی درحالت غیرعادی داده 
شده‌باید پزشکی قانونی زوال عقل شوهر شما در تاریخ 
تنظیم وکالت‌نامه را گواهی نماید. اگر چنین تاییدی 
نباشد. اصل بر صحت سند رسمی است. اعتیاد. حتی 
در درجات بالا» دلالتی بر جنون تعریف شده حقوقی 
ندارد و نمی تواند ملاک عمل قرار گیرد. 
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دند اد د که مو جو 
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دی ف شته خصال ہی داشد. در حالی که در ساره حف 


ی سا کن است. 





محسن ان روز پرسنل رادور خودش جمع کرده 
و بدجوری میکروفون دستش گرفته بود! ماجرا از 


مامور مراقبت نامحسوس از فردی بود که برحسب 
اطلاعات مایکی از قاجاقچیان بز رگ اجناس 
زیرخاکی بود. نامش «عارف» بود و در اروپا زند گی 
می‌کرد. _غلش نیز این بود که سالی دوء یا حداکثر 
۳ مر ته به ایران می امد و اجناس زیرخاکی را که 
کارمند انش! تهیه کرده بودند يا به عبارت صحیح تر؛ 
انا a‏ 
مبلغی جزئی به آنها که گاهی اوقات یک پنجاهم 
قیمت واقصی‌اش بود. تحویل می گرفت و سپس 
آنها را توسط کامیونی ترانزیت (که به همین منظور 
داحلش را جاسازی کرده بود) به آنطرف مرز می‌برد 
اما ای اد | 
بیشتر و اموال ملتش را تقدیم اجنبی کند. 

از قرار معلوم این پرونده از سوی مقامات بالا به 
دروی پلسن ره شد هو تما وطیم» معضین این نود 
که انقدر دنبال این قاجاقچی بی‌وجدان! باشد تااو 
به سراغ کامیونش برود. قرار این بود که با شناسایی 
کامیون مذکور ماموریت محسن تمام و ادامه ماجرا 
به بجه‌های دادستانی محول شود. اتفاقا محسن به 
خوبی از عهده این کار برآمد» یعنی بعد از حدود 
۴ساعت تعقیب کردن عارف هنگامی که او وارد 
یک باغ بزرگ در منطقه شمیران شد وب ار ان 
که محسن پی برد که کامیون مذکور داخل چاله‌ای 
بزرگ (مانند یک زیرزمین) که در کف آن باغ تعبیه 
شده پنهان می‌باشد. گزارش را تقدیم مسوولان کرد 
تا آنها حودشان پیگیر بقیه ماجرا شوند؛ که شدند 
ودرست در لحظه‌ای که عارف مشغول جاسازی 
تعدادی سکه از دوره ساسانی و چند ظرف گلین در 
بدنه کامیون بود» دستگیرش کردند. 

واما سوای اد بن ماخر آنچه که محسن مشغول 
دص 
کم‌مانند بود که در حین اب بن ماموریت براد بش رخ 
داده بود. می گفت: 

اه ِ 


به یک پاساژ در خیابان جمهوری 9 





بز اساسن خاطر ات سر هنگ فر وز 


به قلم: محمود اکبرزاده 





پاساژ که اکثر مغازه اش لوازم صوتی و تصویری 
می‌فروختن. عارف مخحصوصا اینطور اماکن را برای 
رد و بدل کردن پول و گرفتن «اجناس زیرخاکی) 
E‏ 
کسی فکر می کنه در چنین پاساژ شلوغ و پرسر و 
صدایی قراره یکی از کاسه‌هایی که -مثلا - کمبو جیه 
داخلش دوغ خورده معامله بشه؟!علی‌ایحال؛ من تا 
داخل پاساژ و پشت در واحد شماره ۷۲ هم رفتم 
ET‏ ی 
اصلی پاساژ منتظر ماندم. منتهعی بد بختی این بود 
که آنجا هم نمی‌توانستم الاف باشم یعنی قبلا بهم 
گفته بودن که عارف مثل «دون کارلئونه» همیشه 
ده دوازده نفر نوجه داره که اطرافش هستند و 
موقعی که داخل ساختمان پا جایی میشه چند نفر از 
ادم‌هاش در اطراف اون محل می چرخند و زاغ سياه 
راچوب می زنند که مبادا (به قول خود شان) یکمرتبه 
«ماموربازار» بشه و عارف خان را غافلگیر کنند؟ منم 
که این را می‌دانستم. برای اینکه توجه نوچه‌های 
عارف را جلب نکنم» مجبور بودم هر طور شده یک 
نقشی بازی کنم اما کدام نقش؟ کلی فکر کردم تا 
هنظرم رید مثسل چند تا از دستفروش‌هایی که 
جلوی پاساژ بودن» یک وسیله «صوتی - تصویری) 
بگیرم دستم و داد بزنم «فروشیه». بدبختی این بود 
که جز «رادیوضبط» ماشین خودم چیز دیگری توی 
آتومبیلم نداشتم 

مر 
شیر رو لت رالات لو بیش و عارف 
محسن کرد با خنده پر سید: 

-نمی‌خوای بگی که همان «رادیوضبط» بود که 
از دوبی برات اورده بودند؟ 

محسن پوزخندی زد و گفت: زدی تو خال 
استوار همان بود...! حالا گوش کن بین قضیه ج 
شد؛ بله» منم که چاره‌ای ند اشستم فقط برای اينکه 
ماموریتم لو نره» دست انداختم و ضبط ماشینم را 
- که خوشبختانه همین یکماه قبل کشویی‌اش کرده 
بودم -درآوردم و گرفتم دستم و به سبک و روش 
دستفروش‌های انجا داد زدم: «بیا که صاحبش بد هی 
بالا اورده که می خواد ضبط اش رابفروشه...! ضبط و 
پخش دولبه» بدون خط و خحش... برات می خونه مثل 
بلبل... رادیوش هم هفتاد و هفت کشور را می گیره.. 


اطلاعات لل 9 رم ۳۲۹۳ 


تازه اگر بلد باشی می تونی 
امواج مریخ و پلوتون‌رو 
هم باهاش بگیری...!» 

بچه‌ها از خنده ریسه 
رفته بودند و محسن ادامه 
3 

خحلاصه دور از حون 
آقایونی که می‌شنوید. هر 
چرت و پرتی که بلد بود م 
و ی 
خحلق اللّه می داد م!البته زیاد هم «بی گدار به اب نزدم... 
و امد هم و وتات 
کار بستم؛ اولیش قیمتش بود... 

گروهبان پورهمت که انگار داشت یک فیلم 
سینمایی جذاب می‌دید. درحالی که سومین رولت 
رابرداشت تا با بقیه جاپی‌اش بخورد گفت: 

- همان حکایت قدیمی که طرف مادرش را 
برد توی بازار بفروشه چند نفر بهش گفتند مگه 
آدم مادرشو می‌فروشه؟ او هم گفت: من یک قیمتی 
روش می گذارم که کسی نخره!... تو هم روی ضبط 
CC‏ 

محسن سر تکان داد و خحواست حرفش راادامه 
بد هد که استوار «مبصربازی»اش گل کرد و نیم خیز 
شد و قبل از اینکه اخرین «شیرینی رولت» به دهان 
خروهان رل ان را دس کرت و کلاست 
جلوی من - که خودم آن را خریده اما نخورده بودم 
-و بعد هم برای اینکه قضیه را با شوخی تمام کند 
کف 

-بله گروهبان جان... درست هل اون کسانی که 
وقتی احساساتی میشن و یک «شیرینی تر» جلوی 
روشون می‌بینند. طوری خون جلوی چشماشون‌رو 
می گیره که می خوان ته جعبه‌رو دربیارن بدون اینکه 
دلشون به حال رفیقشان بسوزه که حتی یک شیرینی 
هم نخورده...! 

سروان صادقی و محسن مسعی کردند بی‌صدا 
بخندند تا گروهبان دلخور نشود. اما خود پورهمت 
چنان قهقهه‌ای سر داد که همه بفهمند از شوخی 
استوار دلخور نشده. و محسن نیز که بیتاب روایت 
ماجرابود گفت: 

-آقایی که شماباشین. می گە تم؛ به قول گروهبان, 
yT‏ -حد ود دو برابر - گذاشتم 
روی ضبط تا هیچکس نیاد سراغش! دوم هم مربوط 
می‌شد به کارتن و جعبه ضبط؛ از اون‌جایی که 
هیچکس ضبط بدذ ون جعبه نمی خره» منم به هر کس 
که سوال می کرد «جعبه داره؟» می گفتم: «جعبه‌اش 
پاره شد انداختم دور...» غافل از اینکه همین پاسخ 
من برام چه دردسری درست خواهد کرد القصه؛ 
ما همانطور که یک چشممون به در پاساژ بود که 
این يارو «عارف ناکس» از جنگمون درنره» مشغول 
بازارگرمی بودیم: «آه‌ای ایهاالناس بیاین ضبط رو 





بخرین تا زن و بچه‌ام یک وعده پلو بخورند...» که 
همین وسط یک يارو عملی» از این کلاهبردارهایی 
که اگر خدا بهشون شاخ می داد دنیارو می‌دریدن امد 
سراغم و پرسید (ضبطت جعبه هم داره...؟) منم که 
از اینطور کرم‌ها بدم میاد. برای اينکه شرش‌رو کم 
کنم گفتم: «نه... جعبه ننداره...» اما اون کم نیاورد و 
به روش کسانی که خریدار هستند. ضبطرو از دستم 
گرفت و پایین و بالاش رو نگاه کرد؛ سیم‌هاش‌رو 
یکی یکی امتحان کرد و حتی پیچھ ای بدنه‌اش را 
شمرد و...» طوری از دستش کلافه شده بودم که 
ضبطرو از دستش گرفتم و گفتم: «داری نبض‌اش‌رو 
می گیری يا معاینه‌اش می کنی؟ بده من ببینم باب تو 
خریدار نیستی که!» این را بهش گفتم و طوری هم 
باهاش برخورد کردم که بره و دیگه پیداش نشه...» 
اما اشتباه کردم! چرا که هنوز ده دقیقه نگذشته بود 
که دیدم یک ماشین کلانتری کنار پیاده‌رو ترمز کرد 
و دو نفر از داخلش پیاده شدن؛ یک سرباز وظیفه 
و دومی هم کسی نبود جز همان شیاد بی‌دست و 
پا؛ همان يارو عملی که ردش کرده بودم! اما در 
کمال تعجب ديدم که منو به ان سرباز نشان داد و با 
اعتماد به نفسی که باورنکردنی بود گفت: «خحودشه 
سرکار... ده دقیقه قبل پسرم این ضبط رو دست این 
دزد نامرد دید و بهم زنگ زد و گفت: «باباه ضبط 
ماشینت‌رو که هفته قبل دزدیده بودن الان جلوی 
سا تا ار ی ان 
دزدهای سابقه‌داره دید م... سرکار دستبند رو بهش 
بزن که الان فرار می کنه...» 

e 
ادامه داد:‎ 

-مارو میگی؟ کم مانده بود با مشت بزنم توی 
دهان طرف. اما خودم را کتترل کردم و به ماموری 
که همراهش بود گفتم این بابا خودش عملیه و داره 
دروغ میگه...» 

اما يارو که فکر همه جیز را کرده بود سینه‌اش را 
داد جلو و گفت: «دروغ میگه سرکار... من حاضرم 
تمام نشسونی‌های این ضبط رو بدهم؛ هشت عدد 
پیچ بدنه دار سیم اتصال بد نه‌اش سبز رنگه» سیم 
قرمزش هم که به بلند گوی ماشین وصل ميشه 
یک جسب زرد رنگ داره و...» و خحلاصه جنان 
مشخصاتی از ضبط را گفت که اگر ندیده بودم ده 
دقیقه قبل چطوری ضبط را از دستم گرفته و بالاو 
پایین کرده بود. خودم هم باورم می‌شد که ضبط 
مال اون فهمیدم که توی هچل بدی گیر افتادم... 
بته به رای می‌تونستم کارت شناسایی ام رانشان 
بدهم و قضیه فیصله پیدا کند اما در ان صورت به 
احتمال زياد پرونده عارف لو می‌رفت! واسه همین 
سعی کردم اون سرباز راقانع کنم که طرف دروع 
میگه ولی او در جواب گفت: «به من مربوط نیست. 
بيا به جناب سروان که توی ماشین نشسته بگو...» 
بل هنم هم وی که مرا با زور تصرف ها سین فی یرد 
دستبندش را از جیب دراورد و... که یکمرتبه خدا 
به دادم رسید (محسن رو به سر گرد صادقی کرد و 
گفت) جناب سر گرد شما باید سروان «گفتاری»رو 





یادت باقن همان که در ماجرای زورگیری منطقه 
سید خند آن جاقو خورده بود و...» صادقی سر تکان 
داد و تایید کرد: «اره... یادمه سروان گفتاری که 
رفتید بیمارستان نیروی انتظامی ملاقاتش... چطور 
مگه؟) 

و محسن ادامه داد: «از شانس خوب من 
افسری که داخل ماشین نشسته بود «گفتاری» بود! 
حوشبختانه ایشان هم از آن افسرهای باهوش و زبر و 
زرنگه که تا منو دید شناخت. اما قبل از اينکه لب باز 
کنه پا اشنایی بده متوجه چشمک من شد و فهمید 
که احتمالا یک ماموریت مخ ی دارم که نمی خوام 
فاش بشه! دمش گرم که چه زود دوزاری‌اش افتاد؛ 
از ام کرت وگ 
و گفت: «جمشید خان شمااینجا چیکار می کنی؟ 
خانمت گفت که صاحبخونه مهلت داده که تا 
آحرشب اگر اجاره‌اش را ندی لوازمت‌رو بیرون 
می‌ریزه! ولی واسه ی داری ضبط ماشینت‌رو 
می‌فروشی؟ مگه این ضبطرو چند روز قبل نخریده 
بودی؟) 

محسن خند ید و ادامه داد: «اخ که دلم 
می‌خواست يارو «عملیهارو می‌دیدین که رنگش 
شده بود مثل «میت»! طوری به «تته پته» افتاد که 
سروان گفتاری کم مانده بود بازداشتش کنه... منتهی 
چون می‌دانستم اگر او را بازداشت کنه ولی منو نبره 
تابلو میشم» هر طوری بود بهش ندا دادم که فقط 
ازش خواستم شر طرف رو کم کنه» هر چند که اون 
بابا هم به محض اينکه جناب سروان بهش گفت: 
«دیگه اینجا نبینمت» مثل گلوله دور شد و اصلا 
غیبش زد! جناب سروان هم دوتا تشر - جلوی مردم 
-بهم زد و رفت... 

استوار خند بد و گفت: عجب کنهای بوده این 
بابا... شانس آوردی که سروان گفتاری به موقع به 
داف وسل 

محسن لیوان چای را از دست پورهمت گرفت و 
گفت: «اختیار داری استوار, کنه واقعی آدم بعدی بود 
که به پستم خورد!) 

-پس یک سریال واقعی داشتی نه یک فیلم 
سینمایی ؟ 

این را من پرسیدم و محسن با همان لبخند 
همش گی اش د که تخهرهاشن را دوست داشتنی تر 
می کرد -ادامه داد: «دقیقا یک سریال بود کلانتر... 
چرا که پنج دقیقه بیشتر از رفتن اون يارو نگذشته بود 
که این بار یک پیرمرد امد سراغم» از ان پیرمردهایی 
که اگرچه خیلی محترم بود. اما اعتقاد داشت اگر 
چیزی چشمش را می گیره» باید بخره؛ شانس ما را 
ببین که اون بنده خدا هم چشمش ضبط ما را گرفت 
و تانگاهش به آن افتاد بی معطلی برسید: «چند... فقط 
قیمتش را بگو و پول رابگیر و ضبط رابده و برو...» 
من که فکر می کردم پیرمرده می خواد «بزخری! کنه. 
مخصوصا یک قیمت تند گفتم که طرف پشیمان 
بشه و بره دنبال یک ضبط دیگه واسه همین قیمت 
ضبط نو را که می دانستم» مخصوصا دو برابر گفتی 
اما بر حلاف تصورم پیرمرده دست کرد توی جیبش 
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و عین مبلغ پیشنهادی منو درآورد و گذاشت کف 
دستم و گفت: «بده می خوام برم»! 

حیران شده بودم که با این بابا چیکار کنم؟ 

استوار خندید و چش مکی به من زد و رو به او 
کفت: 
می‌فروختی و فردا یک ضبط دیگه می‌خریدی و 
بقیه‌اش‌رو هم می گذاشتی توی جیبت! کاسبی که 
عیبی نداره؟ 

محسن زیرچشم نازک کرد و گفت: «اولا که 
می‌دانم داری شوخی می کنی» چون این پولهای 
حرام از گلوی من و تو پایین نمیره... حالا فرض 
کنیم به قول تو کاسبی بود و عیب نداشت؛ بد بختی 
این بود که تنها بهانه‌ای که برای آنجاماندن -و البته 
همین چاره‌ای نداشتم جز اینکه دبه دربیارم! و گفتم: 
(شسوخی کردم پد رجون... قیمت این ضبط دو برابر 
چیزیه که گفتم (درحقیقت من این بار قیمت ضبط را 
کردم) اما جل‌الخالق که پیرمرده ول کن ماجرانبود 
و گفت: «باشه هر قیمتی که تو بگی من حاضرم... 
چشمم این ضبط رو گرفته و به هر قیمتی که تو 
فروشنده باشی من خریدارم..» 

دیگه کم مانده بود دیوانه بشم که اتفاقا با یک 
دیوونه‌بازی مشکلم را حل کردم یعنی چون دیدم 
ازم بگذره) با قیافه حق به جانب و با صدای بلند 
داد زدم: «برو پدرجون تو که خریدار نیستی چرا 
وقت مردم‌رو می‌گیری؟ یکساعته داری چونه 
هی یھ ی هل اقب م ی تسا باز هم و 
می‌زنی. اصلا می‌دونی جیه؟ به حضرت عباس به تو 
نمی‌فروشم...» پیر مرد بیچاره هم که فکر کرد با یک 
ادم دیوونه سر و کار داره» درحالی که وحشت کرده 
بود پولش را گذاشت توی جیبش و رفت که رفت» و 
و سوار ماشینش شد که بره» من هم بدون اينکه تو جه 
کسی را جلب کنم. خیلی عادی سوار موتور - که 
برای این ماموریت دراختیارم گذاشته بودن -شدم و 
که من گفتم: «اگر اشتباه نکنم همان عملیه!» 

محسن گفت: براوو کلانتر... درسته... يارو 
عملیه که ظاهرا دورادور مراقب من بود. از ان 
E‏ ۳ ۲۳ 
موقعی که خواستم سوار موتور بشم به ارامی کنارم 
اساد و گفت: «رفیق. من از همان اول فهمیدم تو 
می‌شناسم... حاضری با هم کار کنیسم...؟» که فقط 
خندیدم و راه افتادم دنبال عارف! 

حرفهای محسن که تمام شد. دور افتاد دست 
استوار: «محسن گفتی يارو قيافەشناس بود» و آن 


روز چفدر خندیدیم. ۱ 
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پای صحبت ماد ربز رگم که می‌نشستم. همیشه از 
کینه عجیبی که بین او و خواهرش وجود داشت حرف 
می‌زد! هر چند هميشه ماجرا را با همان جزییات دفعه قبل 
تعریف می کرد. اما برای من نقطه ابهام مساله این بود که 
چرا اینقدر خشم در مادربزرگم رخنه کرده که بعد از این 
همه سال» هنوز نمی تواند خواهرش را ببخشدا! 

مادریک شهرستان کوچک زند گی می کردیم و 
تقریبا همه همد یگر را می‌شناختیم. ماجرای کدورت این 
دو خانواده از هیچ کس پنهان نبود. درحالی که وصلتها 
اغلب در فامیل انجام می‌شد. اما دو نسل ا زاین دو 
خانواده» هرگز وصلتی انجام نداده بودند. 

کدورت این دو خواهر برمی گشست به لی سال 
پیش وقتی پد رشان فوت می کند و همه ارثیه طبق 
وصیت به مادرشان می‌رسد و مادر به تشخیص خود. 
سهم دخترها را داده بود. آن روزها مادربزرگ درحال 
بزرگ کردن سه بچه بی پدر بود و مادرش تصمیم می گیرد 
حجم زیادی از ارثیه را به مادربزرگ من و سهم کمتری را 
به آن یکی دختر بد هد. به ظاهر همین موضوع کدورت 
ایجاد کرده بود. اماهر وقت من از خاطرات کود کی 
مادربزرگ می‌پرسیدم. انگار در خانه پدری هم این دو 
خواهر رابطه خوبی با هم نداشتند! 

حالا از آن ماجرا بیش از پنجاه سال گذشته بود. هنوز 
اگ ر آنهارا توی کوچه و خیابان می دیدیم» راهمان را کج 
ی ی کر مر یس ی از 
نمی‌نشستیم و خلاصه خصومت شدید تر از ان بود که 
بتوان به فکر حل کردنش افتاد... 

من اماهميشه کنجکاو بود م که چراباید این خصومت. 
این همه سال ادامه پید | کند! حتی کار به جایی رسیده بود 
که وقتی یکی از نوه‌ه ای آن دو خانواده معلم من در 
مدرسه شد. پدرم تصمیم گرفت مدرسه مراعوض کند! 

همه ان ما اقام اسر کی کار کرد سرا 
این حصومت دربیاورم. 

تااینکه یک روز دل به دریا زدم و کاری کردم که در 
همه آن پنجاه سال. هیچ کس انجام نداده بود! 

بسرای رید به بازار رفته یرد طبق قاعده نباید از 
مغازه پسرخاله پسد رم خرید می کردم اما این بار وارد 
مغازه‌اش شدم. سنگینی نگاه همه مردم را احساس 
می کردم. حتی می‌دانستم همه دست از کسب و کار 
کشیده‌اند و دارند به من نگاه می کنند که دارم وارد مغازه 
آقامرتضی می‌شوم! 

سلام بلندی کردم و آقامرتضی تاسرش رابالا گرفت» 
شوکه شد. احوالبرسی مختصری کردم و قیمت یکی از 
اجناسش راپرسیدم. او تابه خودش امد اخمی کرد و 
گفت: 

- فروشی نیست! 

خند یدم و گفتم: 





حسابی گیج شده بود. با بد اخلاقی جواب داد: 

-من نمی خواهم پول پدرت وارد دخل من شود. 
این پول حرام است. 
ا 

وازمغازه بیرون زدم. خبراین اتفاق قبل ازاینکه به 
خانه برسم» رسیده بود. مادرم براق نگاهم کرد و گفت: 

خی دام که 

۱ DS 
۱ نکردم...‎ 

شب کلی از طرف پدرم بازخواست شدم و اصلا 
به او نگفتم که آقامر تضی چه رفتار بدی بامن داشت. 
برعکس کلی هم تعریف کردم که چقدر با مهربانی با من 
رفتار کرده و... 

اه ار ترا متسر 
روی چهارپایه نشستم و گفتم: 

-نیامده‌ام چیزی از شما بخرم چون می‌دانم شما 
پول پدرم را حرام می‌دانید اما حرف زدن بامن که حرام 
نیست؟ می خواهم ماجرای این کد ورت را یکبار هم شده 
از زبان شما بشنوم... 

آقامرتضی که اولش از حرف زدن امتناع می کرد« 
کم کم نرم شد و سفره دلش راباز کرد. 

هرچند کلیت ماجرا همانی بود که می‌دانستم. اما 
رنگ و بویش کمی فرق داشت. آقامرتضی عقیده داشت 
که مادربز رگم به زور همه ارثیه را گرفته و به بهانه اینکه 
شوهرش مرده» سهم خواهرش را گرفته و این بی‌انصافی 
بوده اسست. چون خواهرش هم در آن موقع با وجود 
داشتن شوهر به ان پول احتیاح داشته. 

من هیچ نگفتم و خوب گوش کردم. 

باز خبر رفتن من به مغازه آقامرتضی مثل باد به 
گوش خانواده‌ام رسید. مادربزرگم که بیشتر از هشتاد 
سال داشت » با من حسابی دعوا کرد که جرا این کار 
را کردم. برایش وافعیت ماجرا را تعریف کردم و همه 
آنچه را که آقامرتضی گفته بود شرح دادم. مادربزرگ 
حسابی عصبانی شد و سعی کرد توجیه کند که اصلا 
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این‌طور نبوده است. 
را رد را اد ۵ 
خانه‌اش که با مادرش صحبت کنم. پیرزن بیچاره نه 
ا ‏ ( ۱ دید از 
رنگ چشم‌هایم شناخت و انگار کینه دیرینه دوباره آمده 
aT‏ سس ردرددلش 

من هم همه ماجرا را برای مادربز رگم تعریف کردم 
او هم آنقدر عصبانی شد که بعد از سالها رفت دم در خانه 
آنها تا تکلیف راروشن کند و به قول خودش دروغهای 
نحواهرش را برملا کند! 

خلاصه آن روز نصف مردم شهر از این ماجرا باخبر 
شدند. دو خواهر که حالا حسابی پیر شده بودند و حتی 
شده و حسابی داد و فریاد راه انداخته بودند امابرخحلاف 
تصور همه دو خواهر یاد مادرشان افتادند و کم کم نرم 
شدند و صدای هق هق گریه‌شان بلند شد. این به ظاهر 
جنگ و دعوا سرانجام خوبی داشت و دو خواهر بعد از 
پنجاه سال همدیگر را در اغوش گرفتند. 

بالااخره سماجت من جواب داده بود و این مشکل را 
حل کرد. هفته‌های بعد میهمانی‌ها شروع شد. یک روز 
ما میهمان انها بودیم و یک روز انها میهمان ما... خلاصه 
روابط آنقدر گرم شد که چند وصلت هم در این ميان پا 
| 








مشاور خانواد گی بهمن بهروزی (روان پزشک) 
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از باد رفته 
یک فرزند دارم. دارای تحصیلات دانشگاهی, تا حدودی 
زیبایی ظاهری» هوش و استعدادهای مختلف هستم و 
چه زمان تجرد به علت عدم ناسا زگاری والدین و تنشهای 
فوق‌العاده محیط و چه الان که مثلا خانواده تشکیل داده‌ام! 
هميشه از تنهایی (حتی در خوابهایم) رنج برده و می‌برم و 
کردنها و قناعت کردنها زند گی همچنان به من روزبه‌روز 
است. ولی این حقوق اند ک کفایت نمی کند. او مرا خیلی 
درس دارد ول ابا دوس داشنتها و فربان صل خه 
رفتنها کافی ات در صمن از وت بجه‌دار شده‌ایم 
مسا تما بسیار بیشتر شده. جون کود کم مشکلاتی 
مخصوص به خود دارد که من تقریبا به تنهایی آنها را به 
دوش می کشم و مشکلی که تاز گیها به کلکسیون مشکلاتم 
اضافه شده رویاپردازی عجیب و غیرمنطقی من است و... 
نامه ای از یک فراموش شد ه از اصفهان 
شما فراموش نشده‌اید 
سر کار خانم الف -س: 

البته من درابتد اقسمتی از پر سش خود تان‌رابرای‌شما 
ریت رت مس ای 
۲ساله‌ای که ازدواج کرده و به گفته خودش در ازدواج 
و نزد شوهرش عشق به او موج می‌زند» فرزند ی هم دارد 
که از او کاملا راضی است. به علاوه دارای تحصیلات 
TS‏ است و از نطر استعداد و حصرصیات د بر 
حداقل خودش نسبت به خودش ارضاء شده و دارای 
اعتماد به نفس هم هست. از طرفی هم اهل مدیریت 
اداره و مشورت بوده و معنای قناعت و اقتصاد را هم 
در اه را 
انچه که ذکر شد. حصوصیات مثبت یا همان موهبت 
نیست» پس چه نام دارد؟ البته من اهمیت پول و ثروت 
و در نتیجه رفاه مالی را درک می‌کنم و تصور نکنید که 
به رویاپردازی‌ای اعتقاد دارم که در ان پول هیچ نقشی 
ندارد. اما این راهم رک و پوست کنده بگویم که نمی‌توان 
به این ساد گیها حرف و سخنی یافت که بتواند در ذهن 
شما جانشین کمبودهای مالی شود. چرا که مسائل مالی» 
ل ملمرس در د بهسمار مي رون و شما هر 
روزه با آنها مواجه هستید. از حریدهای خانه گرفته تا 
مخارج دیگر حال من چگونه می‌توانم راهی پیش پای 
شما بگذارم که برای مثال بتواند جانشین خریدهای خانه 





این مورد شما باید اولا قدری منصف باشید و بعد هم با 
آنچه در زند گی شما به عنوان حقایق وجود دارد؛ بدون 
تعارف مواجه شوید. البته خود تان هم بهتر می‌دانید. این 
تنها شما نیستید که با چنین مسائلی که مواجه شده‌اید 
مشکلاتی اشنا و درگیر هستند. اما از کنار یک عامل هم 
در هر ی رز 
بلکه شامل حال شوهرتان هم می‌شود که به عنوان یک 
معلم باشرف یکی از مهمترین وظایف اجتماع را برعهده 
دارد. اما از او به اندازه لازم» قدرشناسی نمی‌شود که این 
قدرشناسی مبتنی بر رسید گی به امور معنوی و مسائل 
مالی و وضع زندگی است. درواقع این که شما در برابر 
نمی گذارید در خانواده آب از آب تکان بخورد. خود یک 
دستاورد عظیم محسوب می‌شود. 
اهمیت بار عاطفی 

دارد. اما این رابه‌عنوان یک قربان صد قه رفتن که گره‌ای را 
باز نمی کند» رد کرده‌اید که البته این بک خحط مشی اشتباه 
است. درواقع همین بار عاطفی به‌قد ری برای شما اهمیت 
دارد که نمی توانید حتی لحظه‌ای خود تان را بدون وجود 
واقع بکشاند. درواقم خطری که نادیده گرفتن علایق و 
عاطفه‌های شوهرتان برای شما دربر دارد. دقیقا همان 
پدیده‌ای است که ذکر کرده و یک نوع شرایط واهی رادر 





ذهن خود به‌وجود آورده‌اید.اين شرایط واهی در صورت 
ادامه یافتن و تعمیم دادن به موارد مختلف. تبدیل به 
ناهنجاری شناخته‌شده‌ای به نام (شیزوفرنی) می‌شود که 
با همه مشکلات زند گی شما هر گز به دنبال آن نباشید که 
خودتان را در معرض این ناهنجاری قرار بد هید. 


خود را دست کم نگیربد 

اما آنچه بیشتر از همه اهمیت دارد» کارایی و قدرت 
شخصی شما در اداره زند گی است. شما همانگونه که 
قبلا نوشتم. با همه شرایط منفی هر گز اجازه نداده‌اید که 
این شرایط زند گی شما و خانواده‌تان را تخریب کند. اله 
می‌دانم عسته شدهاید و مرتبا از حودتان می‌پرسید که تا 
جه زمانی این وضعیت ادامه پیدامی کند» اما حتی خستگی 
مفرط هم در برابر شما کم آورده و آن راهم از رو برده‌اید! 
دروافع آهمیت و ارزش خودتان را در مواجه شدن با 
مشکلات. نقطه قوت و قدرت همه این داستان است. البته 
یکسری ابزارهای رفتاری هم وجود دارد که در صورت 
به‌ کار گیری از فشار فراوان به خود تان کم می کنید. 

سعی کنید رفت و امد های خود رابااقوام ویادوستانی 
انجام د هید که علاوه بر انکه انسانهای امید واری محسوب 
می‌شوند. از درو دیوارشاکی نباشند و از زمین و زمان گله 
ی ار را 
شما به فضای مفرح تری در اطراف خود نیاز دارید که به 
راحتی می توانید با تغییر و تبدیل در میان کسانی که با انها 
در ارتباط هستید. این فضارابرای خود ایجاد کنید. حتی 
مطالعه مطالب طنزامیز کمک بسیاری برای شما خواهد 
بود. حضور خود ا ار د ا ان 
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استفاده از طنن در اولین گام ذهنیت‌های خشونت‌بار با 
انتقامجویانه را در شما از میان برمی‌دارد. بخصوص که 
در این ذهنیت‌هاء. شما دشمن يا طرف واقعی ندارید و 
مسوولیتی را پیدانمی کنید» بلکه بیشتر می خواهید معلول 
رااز میان بردارید. برای مثال در مورد فقریادات فقر کاری 
ندارید. اما می خواهید فقیر راريشه کن کنید. در صورتی 
که نیک می دانید اگر از ريشه با پد یده‌ای مبارزه نکنید. هر 
قدر هم معلول‌ها را هدف فرار دهید. موفق نمی‌شوید 
چرا که پایانی بر انها نیست. 

بنابراین آنچه اهمیت دارد» اینکه با طرز فکر خود 
مبارزه کنید و در تلطیف تفکر خود بکوشید. چرا که 
به‌واقع فکر شما تاثیری در اصل قضیه ندارد و تنها تاثیر آن 
روی سیستم اعصاب خود تان است حال که چنین است. 
چرا تفکر منفی؟ و چرا خشونت فکری؟ 

با تغییر جهت در تفکر و برگزیدن آرامش: متوجه 
می‌شوید که تاکنون تنها وفت خود را تلف کرده‌اید و 
بس! البته من انتظار ندارم آنچه گفتم. مشکلات شما را 
حل کند. چرا که این مشکلات از شرایط و وضعیت‌هایی 
سرچشمه می گیرد که شما کنترلی بر انها ندارید. اما 
حداقل با به‌کارگیری آنچه گفته شد. می‌توانید صبر و 
تأمل خود را افزایش داده و محیطی آرام و امن برای خود 
و خانواده ایجاد کنید که با توجه به هوش و توان و درک 
اجتماعی شما این مهم دور از دسترس نیست. 

موفق و پیروز باشید 
دکتر بهمن بهروزی 
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از مدرسه که آمدم» دید م آبجی پری» چادر گلدارش 
رااز گنجه درآورده. روسری سرخابی‌اش راهم روی 
آن گذشته... آقاجون حاط را شسته بود و گلدانهای 
کا ا رآ مر تی تا ردرری اه مدوخ 
خانه راتمیز کرده بود و بوی چای هل دار فضارا پر 
کرده بود... می‌دانستم حتما میهمان خاصی قرار است 
بیاید. آبجی پری» مضطرب بود و کمی بداخلاق... رفتم 
توی اشپز خانه» مادر همین‌طور که داشت میوه‌ها را توی 
ظرف می‌چید به من گفت: 

-امروز برای خواهرت خواستکار می‌آد. می‌دونی 
که باید چه‌کار کنی؟ 

سرم را به علامت تایید تکان دادم و گفتم: 

- باه از اتاقم بیرون نمی‌آم» سر و صدا هم 
تج ی 

این قاعده زند گی ما بود. چهارتا خواهر بودیم و 
من آخرین بچه خانواده... خواهره ای بزرگترم که 
می‌خواستند شوهر کنند بقیه ماه حق نداشتیم از اتاقمان 
بیرون بياییم... اقاجون اصرار داشت طبق سنت دخترها 
به ترتیب سنشان ازدواج کنند... 

حالا نوبت آبجی پری بود و بعد از او من... 

دم غروب بود که میهمان‌ها رسیدند. صدای سلام و 
احوالپرسی‌شان رااز توی اتاقم شنیدم» مثل هميشه شروع 





ِ داد گاه 


به هر کس رسیدم التماس کردم کمکم کند. اما هیچ 
کس دست مرانگرفت. نمی دانید چقد ر مستاصل بودم. 
نه خانواده شوهرم و نه خانواده خودم حاضر نبودند یک 
قدم بردارند. خودم را به یکباره با کوهی از مشکلات و 
یک بچه سه ساله تنهای تنها دیدم. 

وقتی بارسول ازدواج کردم همه چیز خوب به نظر 
می‌رسید. پد رم رفت تحقیق و همه اهل محل از خانواده 
رسول تعریف و تمجید کردند. حتی یک نفر حرفی 
نزد که مارا کمی به شک وادارد. از روز خواستگاری تا 
عروسی فقط سه ماه طول کشید. ماد رم صبح‌ها می‌رفت 
رص هبات انس را وه 
بود ولابه‌لای حرفها متوجه شده بودند که یکی دختر 
دم‌بخت دارد و آن یکی پسر جوان و مجرد... 

خحلاصه به همین ساد گی با رسول ازدواج کردم. 
زند گی‌مان به ظاهر خوب پیش می‌رفت. پدر رسول 
آپارتمانی برایمان اجاره کرده و خود رسول هم در یک 
ر مان ل رو 

همان سال اول ازدواجم باردار شدم. ۲۷ساله بودم و 
همه می گفتند بهتر است هرچه زود تر بچه‌دار شوی! خدا 


از: کوروش کاشانی 


کردم به شمردن میهمانها... از روی صداها می توانستم 
تشخیص دهم چند نفرند و چه سن و سالی دارند. ۱ 

این دفعه دو زن مسن همراهشان بود و یک زن نسبتا 
جوان» یک مرد میانسال و آقاداماد... 

مطمئن بودم بعد از این همه سال انس تا نکر ده‌ام. 
ابجی پری با دلشوره امد توی اتاق. عطرش را زد» 
روسری‌اش راسر و چادر گلدارش را باز کرد و به سر 
گذاشت. به او گفتم: این دفعه بله رابگو تا زودتر نوبت 

هر چند این شسوخی‌های من برای مادر و آقاجون 

-اینقدر عجله نداشته باش. بالاخره نوبت تو هم 
می‌شه... 

فقط پانزده سال داشتم. ولی می‌دانستم به محضص 
اینکه پری شوهر کند. خواستگارها به سراغ من می‌آیند. 
آن روز برخلاف دفعه‌های قبل پاورچین پاورچین رفتم 
توی آشسپزخانه که بتوانم نگاهی بیند ازم در میهمان‌خانه 
و داماد راببینم. 

مادرم که آمد توی آشسپزخانه از دیدن من شو که شد 

- آخه چرا از اتاقت بیرون اومدی؟ 


می داند که چه آرزوهایی برای بچه و زند گی‌ام داشتم. 

رابطه من و رسول از روز اول خیلی گرم و صمیمی 
نبود. رسول مردی خوش برخورد و اهل صحبت نبود. 
از سر کار که می‌آمد می‌رفت توی زیرزمین و خودش را 
با کارهای نجاری مشغول می کرد. گاهی هم دستی به سر 
وروی ماشین می‌کشید و وقتش را اینطوری پر می‌کرد. 
رفت و امد هایمان هم محدود می‌شد به خانواده درجه 
یک و سالی یک بار هم به شمال می رفتیم. این زند گی 
هر چند هیچ وقت روح نداشت»ولی آرام وبی‌دردسر 
جلو می‌رفت. 

نقطه اتصال ماد ختر مان عسل بود که هر دو عاشقانه 
اورادوست داشتيم. بعد از دو سال که از ازدواجمان 
گذشت متو جه شدم شوهرم معتاد است. بعدها فهمید م 
قبل از ازدواجمان هم مواد مصرف می کرد. اما من هیچ 
وقت متوجه نشده بودم! 

الگا ر یواش یواش اعتیادش بروز کرد و من آنقدر 
خوش خیال بسودم و فکر و ذکرم بچه بود که از هیچ چیز 
بو برده بودم... 

وقتی موضوع را فهمیدم. نمی‌دانید چه حالی شسدم. 


رت 0 
رامات شا , RO‏ ۳۳۹۳ 
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ولی دیگر دیر شده بود که مرا دوباره بررگرداند توی 
اتاقم. تهد یدم کرد که نباید جنب بخورم و صدایی از من 
بشنود... آن سالها سر پرشوری داشتم و شيطنتهايم گاهی 
خانواده را عاصی می کرد... همان موقع صدای زنگ 
تلفن بلند شد. رفتم گوشی را برداشتم... عمه شمسی 
بود. با مادرم کار داشت. به او گفتم. برای پری خحواستگار 
امده و... 

عمه شمسی با عجله تلفن را قطع کرده و تامادر 
خحودش رابه من رساند. کار از کار گذشته بود. مادر لبش 
را گاز گرفت که چرا به عمه شمسی گفته‌ام خواستگار 
امده... من هم از همه جا بی خبر همه اطلاعات را به عمه 





اولین کاری که کردم مساله رابا خانواده‌ها مطرح کردم. 
پدر رسول به من قول داد کمک می کند تا پسرش اعتیاد 
راترک کند. خانواده خودم هم مرا تشویق می کردند کنار 
رسول بمانم و به او کمک کنم. 

اولین بار که مصرف مواد را ترک کرد. کمتر از سه ماه 
نگذشت که دوباره سراغش رفت. بار دوم برای ترک او 
رابه کلینیک‌های ترک اعتیاد برد یم بعد از ت رکه مادرش 
پیشنهاد کرد با آنها زند گی کنیم تا کنترل بیشتری روی 
او داشته باشند. من هم علی‌رغم میلم قبول کردم. خدا 
می‌داند چقدر سختی کشیدم ولی فایده‌ای نداشت. 
رسول باز مواد مخدر مصرف می کرد و کم کم همه ناامید 
شدند. پدرم گفت: 

-طلاقت را بگیر. دیگر فایده‌ای ندارد. 













0توی آن شلوغی یک لحظه 


دیدم آقای خواستگار چشم از 
من برنمی‌دارد 





داده بودم! 

نیم ساعت نکشید که صدای در خانه امد. رفتم توی 
حیاط... عمه بد ون سلام و احوالپرسی مراپس زد و امد 
تو... ماد ر سراسیمه به استقبالش امد. عمه بلند بلند حرف 
می‌زد و مادر التماسش می کرد که آبروریزی نکند و او را 
کشاند توی اشپزخانه که برایش توضیح دهد... 

تازه انجا بود که متوجه شدم مد تهاست که 
پسرعمه‌ام خواستگار پری است. اما ماد ر دلش رضا 
ببه این وصلت نمی‌داد. عمه هم که معروف بود در 
شلوغ‌کاری و سروصداراه اند اختن. انقدر داد و فریاد 
کشید که میهمانها از ماحرا باخبر شدند. عمه رفت توی 
میهمان‌خان» من هم دنبالش رفتم. آنقدر اوضاع بهم 
ريخته بود که دیگر کسی متوجه من نبود. عمه دست 
e‏ 
است که پری رامی‌خواهد و خواهش می کنم شما بروید 

از یک طرف اقاجون دستپاجه شده بود. از طرف 
دیگر زنهای مسن جواب متلکهای عمه را تيزو سسریع 
می‌دادند و حلاصه اشوب بازاری شده بود و من یک 
گوشه نشسته بودم و همه را برانداز می کردم. توی آن 
شلوغی یک لحظه دیدم آقای خواستگار چشم از من 
برنمی‌دارد. خودم راجمع و جور کردم ولی بقیه آنقدر 







0 بعد از دو سال که از ازدواجم 


معناد است 


پدر رسول هم همین حرف را می‌زد. اما رسول 
ملتمسانه از من می‌خواست که این کار را نکنم و به خاطر 
بچه هم که شده به او کمک کنم تا از این درد نجات پیدا 
کند... با یک امضاء می توانستم به همه بگویم که او دیگر 
شوهر من نیست. ولی چطور می توانستم پدر بودنش را 
نفی کنم؟! می‌دید م هنوز احتیاج به کمک دارد. ولی همه 
خیلی زود خحسته شده بودند. ملتمسانه از آنها خواستم 
که بازبه او فرصت دیگری بدهند. اماهیچ کس قبول 
نکرد. به مراکز ترک اعتیاد مراجعه کردم. آنها با کمال میل 
مراکزء چند ماهی آنجا ماند. اما پد ر رسول از من خواست 
هرچه زود تر تکلیفم راروشن کنم. دیگر حاضر بود هزینه 
زند گی من و دخترم را بدهد. برای همین به خانه پدری 
خودم بررگشتم و چشم انتظار ماندم تا رسول بر گردد. 

همرروزو هر شب پدرم غر می‌زد که این اميد 
بسپرم به خانواده شوهرم و حودم را حلاص کنم. آنها امید 
داشتند شاید بتوانم یک با دیگر شوهر کنم»امامن چطور 





مشغول دعوا و جر و بحث بودند که متوجه من نبودند. 

حلاصه ان شب. مهیمانها با د لخوری از خانه رفتند. 
آقاجون با عصبانیت از عمه شمسی می خواست که 
بر گردد خانه‌اش و عمه اصرار داشت بماند و تکلیف 
پری و پسرش را همین آمشب روشن کند. 

از شما چه پنهان که همان شب مشخص شد پری هم 
دلبسته پسرعمه‌ام است و برای میانجی گری این جنگ و 
دعوابه عمو زنگ زدم و گفتم خودش را برساند. 

خحلاصه ان شب تادیروقت توی خانه ما سر و صدا 
بلند بود و بالاخره آقاجون کوتاه آمد و اجازه داد که 
عمه رسما به خواستگاری پری بیاید. 

مادر که خیلی ازاین بات دلخور بود فردا 
صبح اول وقت به میهمان‌های شب قبل زنگ زد که 
عذرخواهی کند و از آنها بخواهد یکبار دیگر بیایند 
خانه ماء بلکه آقاجون نظرش را عوض کند. اما نمی‌دانم 
پشت تلفن چه حرفهایی رد و بدل شد که مادر با چشم 
غره‌ای غریب به من نگاه می کرد و زیرلب می گفت: 
می کشمت!... 

حلاصه مطلب این که آقای حواستگار گویا از من 
حوشش آمده بود و مادرش پشت تلفن گفته بود که این 
بار برای خواستگاری از دختر کوچکترتان می‌آییم و 
گویا پسرش مرا حسابی پسند يده بود... 

بگذریم... از آن ماجرا سی سال می‌گذرد. من با 
همان پسر جوان ازدواح کردم و پری با پسرعمه‌ام... 
ا عاد ناه هه اراو ا اتو 
بارها و بارها تکرار شده و یادش شیرینی عجیبی را به 


د دهد... 
ها می _ 


& 


می توانستم دست از بچه‌ام بردارم؟! 

پد رم غر می زد و می گفت» حاضر نیست بچه مرد م 
رابزرگ کند و خرجش رابدهد. انگار نه انگار این بچه 

خبرهای بدی برای رسول می‌بردم و او فقط از من 
می‌خواست که کمی تحمل کنم. به من قول می داد که 
جبران خواهد کرد... انگار تازه داشتم به او علاقه‌مند 
می‌شدم. برای اولین بار به او نزد یک شده بود م. برایش 
درددل می کردم و او کلی حرف ناگفته داشت. 

بلاحره رسول از مرکز ترک اعتیادبیرون آمد.. پاک 
تا کنو هو دی کی اورک تست بر اسلا 
کردن کان هیچ کس حاضر نشد کمکش کند. همه 
می گفتند ما ضمانت یک ادم معتاد را نمی کنیم درحالی 
که من می‌دانستم رسول دیگر معتاد نیست و بیشتر از هر 
وقت دیگری به حمایت احتیاج دارد. 

پدرم اجازه نمی داد به خانه ما بباید. پدرو مادر 
حسودش هم حاضر نبودند حتی پول توجیبی به او 
بد هند . نمی دانید جقد ر ظالمانه با ما رفتار کردند. رسول 
هم که هنوز شکننده بود. بالااخره از پا درامد و باز به 
سراغ اعتیاد رفت. 

همه مرا تهد ید می کردند که اگر یکبار دیگر به سراغ 
رسول بروم» دیگر از من حمایت نخواهند کرد. چاره‌ای 
پیدا نکردم» جز اینکه از او طلاق بگیرم... 

دلم خیلی گرفته... زند گی دخترم به دست 


او امان تاه ا 


کر 
الاعات مس ۲۷ ۳۳۹۳ 
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و تمدن او را صایع هی کند و 


دادد ډه طیبعت ,دناه بر د 


هژ ان ژا کت روسو 


سلسله گزارشهای زندان 


این هفته: ند امتگاه اوین-بند رنان 


دعاق لو دل صهررگ بده 


چاپ و انتشار این سلسله مطالب به منزله صحت یاتایید موارد مطرح شده در آن نیست. 





زن با ناراحتی روی صندلی جابه‌جاشد و گفت: 

- هیچ وقت فکر نمی کردم» سر از زندان دربیاورم. 
با انهمه جنب و جوش و تحرک ناگهان یک جا نشین 
شدهام!اینجانه فقط د ست و پایم که حتی مغزم هم منجمد 
شده! اصلا گیج و منگ شد هام. 

با لبخند کم‌رنگی پرسیدم: 

# جه مدت است. اینجا هستید؟ 

با سررگشتگی می گوید: 

- نمی‌دانم! یعنی چرا! چرا! حدود ٩‏ روز است که 
زندانم! انقدر یک‌باره سر از اینجا دراوردم که حساب و 
کتاب زمان از دستم در رفته. 

# چطور شد که سر از اینجا درآوردید؟ 

- داستانش مفصل است. برای اينکه به این موضوع 
رسیم بايد برگردیم به گذشته. اصلا احازه بد هبل از 
خانواده‌ام شروع کنم. من اصالتا اهل مازندران هسم 
فرزند سوم یک خانواده تقریبا پرجمعیت. ما پنج خواهر 
و یک برادر بودیم. وضع زند گی‌مان در حد متوسط بود. 
پدرم سالها قبل از دنیا رفته و مادرم درحال حاضر به 
تنهایی زند گی می کند. 

من دو ره دبیرستان رادر همان شهر کو چک و سرسبز 
خودمان گذراندم. بعد از ديپلی فرصت چندانی برای 
دام تحصیل بازند گی در خوار خانوادهبرايم پیش نیامد؛ 
چرا که بلافاصله با پسر همسایه‌مان ازدواج کردم. او هم 
تا مقطع دیپلم درس خوانده و بعد جذب بازار کار شده 
بو د. 

اوایل‌ازد واج»زند رخانه»خیلی در گیر کاروخانه‌داری 
بافتنی و گلدوزی استفاده کردم. دوست نداشتم» از نظر 
و ی ار 
اموختم تا بتوانم در اینده از همین راه برای خودم کسب 
درامد کنم. دو سال بعد از ازدواجم اولین فرزندم که 
تا جمع خانواد گی‌مان کاملا تکمیل شود. 

حضور آنها مانع فعالیت من نشد و من با برنامه‌ریزی 
دقیق و مدیریت زمان آموزشگاهی بریا کرده و در ان 
به اموزش خیاطی و گلدوزی و بافتنی پرداختم. با کار 
کردن. احساس بودن به من دست می‌داد و من از این 

اما.. هنوز شوری در من وجود داشت که نتوانسته 
مد رسه پا گذاشتم دلم می‌حواست روزی پایم به دانشگاه 
برسد و بالاخره ۱۳ سال بعد از ازدواجم. یعنی سال ۷۱ 
موفق شد م» در رشته موردعلاقه‌ام»(بازرگانی) به دانشگاه 
راه يابم. از همان زمان به دلیل آنکه ر علاقه‌مند 
بودم و تصمیم داشتم بعد از فارع‌التحصیلی در همان 





زمینه ادامه تحصیل دهم در یک شرکت که کار واردات 
و خرید و فروش داخلی میلگرد صنعتی را انجام می‌داد. 
در سطح منشیگری مشغول به کار شدم و ضمن کار 
تحصیل و خانه‌داری و بچه‌داری و شوهرداری را توامان 
انجام می‌دادم. 

سال ۷۴ وقتی از دانشگاه فارغالتحصیل شدم به کار 
درهمان شرکت ادامه دادم و به جهت قابلیت‌های فراوانی 
که از خود نشان داده بودم. مسوولیت‌های مهم و خطیری 
به من محول شد و قبول این مسوولیت‌ها؛ تجارب مرا 
در این زمینه کاری. تا حدی بالا برد که بعد از حدود 
هشت سال کار در این شرکت. به درجه‌ای از تجربه و 
تخصص دست یافتم که تصمیم گرفتم خودم به‌طور 
مستقل از شرکت شروع به کار کنم و به این ترتیب وارد 
خرید و فروش میلگردهای صنعتی شدم و دفتری دایر 
۳ و با سرمایه و تجربه‌ای که داشتم. یاعلی گفتم و 
کار آغاز شد. 

اوایل» همه چیز خوب و روی روال و حساب و 
کتاب بود. خریدها و فروشها طبق استاندارد بازار انجام 
می‌گرفت و همه چیز رعایت می‌شد. چند سالی که 
گذشت. کار خیلی خوب رونق گرفت و روی غلتک 
افتاد. افکار تازه‌ای به ذهنم راه یافت. دلم می خواست 
کارم را وسعت بدهم و زمینه‌های دیگر کار صنعتی راهم 
تجربه کنم. از سوی دیگر» همسرم هم تصمیم گرفت؛ 
نشریه‌ای منتشر کند و چون مدرک دانشگاهی نداشت. 
مرابه عنوان صاحب امتیاز و مد یرمسوول به وزارت ارشاد 
معرفی کرد و چندی بعد مجوزنشریه‌ای صاد رو او درگیر 
کارهای نشریه‌اش شد. 

ی را 
در نظر داشتم دست به تحقیقات زدم و بالاخره ابکاری 
صنعتی را که یکی از زیرمجموعه‌های کار ري 
است. برای فعالیت انتخاب کردم. ضمن آنکه متوجه 
ضعف‌هایی در این سیستم شدم و تصمیم گرفتم این 
ضعف هاراد ر کار خحودم از میان ببرم. بنابراین با کارشناسان 
دو واحد خودروسازی صاحب‌نام جلساتی برگزار 
کردیم و با توافق آنهاء تصمیم گرفتم این واحد خدمات 
آبکاری رادار کنم. راه‌اندازی این واحد خدماتی» مشغله 
مرا دوچندان کرد. اما من با اعتمادبه‌نفسی که داشتم و 
توانایی‌هایی که در خودم می‌دیدم احساس می کردم 
می‌توانم از عهدءٌ هر دو کار برآیم. 

از سوی دیگ در فکر راه‌انداختن یک کارگاه 
قطعه‌سازی خودرو بودم و با اخذ مجوز آن از وزارت 
صنایع» یک قطعه زمین خریده و دراند يشه ساختن کار گاه 
بودم که نا گهان طوفان حوادث و بلایا از راه رسید و یکی 
یکی هرچه را که رشته کرده بودم. پنبه کرد. 

ما سرآغاز ماجرا:اولین اشتباهی که من مرتکب 
شدم اعتماد بیش از حد به یک مشتری بود. کاری که 
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تهیه: مجید شادمان نژاد 


در بازار نباید» انجام شود. چرا که هر آن ممکن است به 
یک صدمۀ جبران‌ناپذیر تبدیل شود. این مشتری را یکی 
از دوستانم که خودش واحد کشش مفتول داشت به من 
معرفی کرد 

البته تنها کاری که او انجام داد. معرفی بود و کار تحقیق 
و تفحص و تصمیم‌گیری را به خودم واگذار کرد. من 
متوجه شد م. این شرکت خرید و فروشهای عمده‌ای انجام 
می‌دهد. به بانکی که چکهای شرکت را صادر می‌کرد. 
مراجعه کردم و متوجه شدم که شرکت در طول مدت 
فعالیت خود. جزء مشتریان خوش حساب بانک بوده و 
هیچ چک برگشتی يا موردداری هم تا آن زمان نداشته. 
حب اینها امتیازات مثبت و خوبی به حساب می‌آمد. من 
هم با توجه به این مسائل با شرکت وارد معامله شدم. در 
ان شرایطی که من مشغله‌های زیادی داشتم و همزمان به 
فعالیت در چند شاخ متفاوت می‌اند يشیدم. قاعد تا کار 
با یک مشتری که خریدهای کلان انجام می‌دهد. بسیار 
دلچسب تر از کار با ده مشتری با خرید های خرد و اند ک 
بود. نکته مثبت دیگر آنها این بود که خریدهایشان نقدی 
صورت می‌گرفت و من دیگر دغدغه چک و وصول 
یا عدم وصول آن را نداشتم. با این فکر و انگیزه با آن 
شرکت وارد معامله شدم. الحق والانصاف آنها خیلی 
خوب از ما خرید می‌کردند. خریدها هم نقدی بود و به 
این ترتیب» استرس کاری من خیلی کم شده بود. مد تی 
به این منوال گذشت تا اينکه آنها برای حرید سنگینی که 
گویا برای یک پروژه انجام می‌دادند. تقاضای خرید به 
صورت غیرنقدی کردند. در بازار اهن عرف است که 
برای خرید های غیرنقد ی اسناد ی رادررهن شر کت قرار 
می‌دهند و تا سقف پنجاه درصد ارزش اسناد. می توانند 
خرید به صورت غیرنقد ی انجام د هند انها که به این رسم 
وارد بودند. چهار سند به من ارائه کردند که من بعد از 
گرفتن استعلامات لازم» آنها رادر رهن شرکت قرار دهم 
امااز آنجا که در آن تاریخ» من سرگرم گرفتن قرارداد برای 
آبکاری بودم و در پیچ و خم کارخانه قطعه‌سازی هم بالاو 
پایین می‌رفتم. فرصت نکردم تا استعلامات اسناد آنها را 
انجام دهم و چون من بودم و خودم و هیچ دستیارو کمکی 
نداشتم» گرفتن استعلامات دو سه روز به تعویق افتاد. در 
همین فاصله آنها با من تماس گرفتند که آیا استعلامات 
اسناد را گرفته‌ام یا نه چرا که می خواستند» هرچه زود تر 
اجناس را به پروژه برسانند و مدعی بودند. پروژه به 
خاطر این اجناس متوقف شده و اگر آنها این پارتی جنس 
را نفرستند» قراردادهایشان را از دست می‌دهند و ناچار 
جنس رااز جای دیگری تهیه خواهند کرد. در آن شرایط 
بحرانی» من دو راه پیش رو داشتم یا اعتماد نکنم و مشتری 
خوب و نقدی مثل انها را از دست بدهم و یا اعتماد کنم 
و آنها را از دست ندهم. بار دیگر اسناد را که مقابلم بود 
ورق زدم و دیدم, صفحه نقل و انتقالات آن خالی است 
و جابه‌جایی ندارد. دل را به دریا زدم و با گرفتن کپی 
اسناد به آنهارقمی حد ود ۵۷میلیون تومان میلگرد صنعتی 
فروختم. البته برای ترخیص سریع تر اجناس. میلگرد ها 
به نام فرد دیگری ترخیص شد. ماشین جهت حمل و 
نقل هم از طرف شرکت خریدار آمد و اجناس تحویل 
انها داده شد. 





با تشکر از همکاری: قوه قضاییه مدیریت محترم ندامتگاه اوین» روسای محترم ندامتگاههای ورامین و رجایی شهر, ریاست محترم حفاظت اطلاعات ندامتگاه رجایی شهر. روابط عمومی سازمان 


زندانهاء روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و تمام عزیزانی که در تهیه این گزارش ما 


تنظیم و نکارش: سیده فریبا زواره‌ای 


بعد از تحویل اجناس, دیری نگذشت شت که فهمید یم 
ای دل غافل شرکت خریدار کلاهبردار از آب درآمده» 
به سرعت سراغ اسناد رفتم اما همه به نام غير بود. 
شناسنامه‌های انها همه المثنی بود. و خلاصه دستم به 
ایب هساک گر کتوفی اتسار ی بو روتا هیا 
بدهی معوقه داشت. حتی انها به مخابرات حدود یک 
و نیم میلیون تومان بدهی داشتند. خلاصه بعد از کلی 
دونك کی , متوجه شدم. مسوولان شرکت مذکور حدود 
چهار میلیارد تومان کلاهبرداری کرده و سپس از مرزهای 
جنوب شرفی از کشور خارج شده‌اند! 

این کلاهبرداری کلان از من» باعث شد که دیگر 
نتوانم قد راست کنم. 

بعد از این جریان بدبیاری پشت بدبیاری... ‏ . 

کسانی که‌دربازاراهن کارمی کنند.می‌دانند»اصو لا 
او ا دسا دا ارت رل 
از این نیت ان دست جابه‌جا می‌شود. 
وقتی رقمی حدود ۵۷میلیون تومان نا گهان 
ازدست می رود» چاره‌ای‌نیست. جز آنکه 
فرد جابه‌جایی و جایگزینی داشته باشد. 
اما این جابه‌جایی‌ها هم نتوانست به من 
کمکی کند. چون مشکل من, فقط این 
مساله نبود. بلکه مسائل دیگر هم به آن 
اضافه شد که دیگر مجال هر کاری را از 
من گرفت. 

بعد از جریان کلاهبرداری» من ناچار 
شدم مرتب چکی خرید کنم و هرباربابت دی ر کرد 
مبلغی بپردازم و به تدریج این مبلغ و رقم آنقدر سنگین 
شد که ناچار شدم» دفتر خرید و فروش تهران را تعطیل 
کنم و از طلبکاران بخواهم به من پا فرصت بد هند ویاان را 
تقسیط کنند. انها هم با تو جه به مشکلی که پیش آمده بود. 
قبول کردند. جز یکی از آنها که مرتب به من فشار می آورد 
و می‌خواست تا طلبش را زودتر پرداخت کنم. 

البته از حق نگذریم او تمام تلاشش را می کرد که 
فشاری به من وارد نیاورد. فقط از من تاریخی برای 
پرداخت بد هی‌هايم خواست. من با توجه به محاسباتی 
که کرده بودم از او خواستم تا چندماهی به من فرصت 
بد هد شاید بتوانم به اوضاع سر و سامانی بد هم. 

بلافاصله بعد از توافقات انجام شده تصمیم گرفتم 
به سراغ کارگاه آبکاریام که حوالی بومهن بود بروم و 
یکی از اتاقها را به دفتر کار تبدیل کنم و خودم را برای 
شروع یک سال کاری آماده سازم. اصولا قراردادهای 
صنعتی وو ور کار شخ ا اق سال و 
به صورت سالیانه منعقد می گردند و من فرصت اند کی 
برای آماده‌سازی کارگاه برای کار جدید داشتم. ولی 
تا دا ههام ای ات سا کش 
بعد از حدود پانزده روز تعطیلی به کارگاه رفتم. متوجه 
شدم» متاسفانه سیل‌بندی که در مجاورت کارگاه ما قرار 
داشت. دچار مشکل شده و به تدریج نم‌پس داده و نم 
حاصله باعث فرو ریختن کف و مقداری از دیوارها شده 
و خلاصه وضعیت کاملا آشفته‌ای را به وجود آورده 
سس این در حالی بود که قاعدتا کارگران باید از بیستم 
فروردین ماه مشغول کار می‌شدند و من قبل از آمدن 





شماره س T11‏ 


کارگران, سفارشات کار را تحویل می‌گرفتم وش ان 

او جابه‌ جایی س ا شا زمان ۱ 
از من گرفت و من عملا دو قرارداد قطعی و یک قرارداد 
نیمه قطعی را که از سال قبل برای کار گرفته بودم از دست 
دادم ۳ 
بود. د چار مشکل شد. در حالی که من خیلی اميد داشتم 
کنم. که نشد. البته از حق نباید بگذریم که او هم با من 









همکاری لازم را کرد. چرا که وی از من سه فقره چک 
به مبلغ ٩‏ میلیون ۷ میلیون و ۱۰ میلیون تومان داشت 


برگشت خورد. من از او فرصت خواستم و او نیز دو - 
سه ماه تمام چکها رابه همان مبلغ تمدید کرد و یک چک 
اضافه هم بابت دیرکرد گرفت که حدود چهار میلیون 
تومان شد. اما در تاریخ تمدید شده من نتوانستم وامی 
را که تقاضا کرده بودم بگیرم. بنابراین مجددا اولین چک 
به بانک رفت و بر گشت خورد ان دی خالی نود کمن 
فیط ترا مه پردم؛ پنج میلیون تومان فراهم کنم. که در 
نشست آخره من پنج میلیون را دادم و آنها حساب کردند 
و مجموع بدهی و دیرکرد من به ۳۲ میلیون و ۸۰۰ هزار 
وجه او که در وجه فرد دیگری صادر کنم و حتی به حالت 
تهدیدآمیز گفت که اگر ای ین بار حکها بر گشت بخورد با 
او طرف هستم و او تا دینار آخر را می‌گیرد. 

من همه تلاش خودم را کردم تا بتوانم با پرداخت 
به موقع» حودم را از بند این بدهی برهانم اما متاسفانه 
با مشکلاتی که در کار بانکها به جهت پایین آمدن نرخ 
سود پدید آمد. تسهیلات به من پرداخت نشد. یارانه هم 
معلق شد و خلاصه باز هم امکان پرداخت برایم فراهم 
نشد. من قبل از تاریخ سررسید چکهاء با او تماس گرفتم 
و مشکلم را شرح دادم اما او با من به تندی برخورد 


ارات اش کی 9 ۳۷۹۲ 


را پاری داد ند . 


Email: F_ zavarei@yahoo.com 


کرد. برای اولین بار مجبور شدم» نزد این و آن بروم» اما 
متاسفانه» کسی نتوانست کمکم کند. من که همه درها را 
بسته می دید م» فقط یک پیام کو تاه برای او فرستادم و اظهار 
شرمند گی کردم. تا اینکه یک روز او به محل کارم آمد و 
کار به اینجا کشید! 
البته من غیر از این فرد به چند نفر دیگر هم بدهکارم» 
اما آنها نهایت صبوری و تحمل را داشتند و به من فرصت 
دادند تا با درآمدی که دارم به تدریج بدهی‌هايم را 
پرداخت کنم اما متاسفانه بهره يا کارمزد پاسود پادیرکرد 
پا هرچه که اسمش را بگذارید. مرا به اینجا کشاند. یعنی 
بدهی ۲۶ میلیونی من» ناگهان به حدود ۳۴میلیون تومان 
رسید و عاقبت سرازاینجادراوردم. در حالی که دستم هم 
بسته است در حال حاضر کارگاه به سرپرستی همسرم 
و سرکارگر بسیار فعال و فهیمی که دارم هنوز 
فعال است. من حتی از طلبکارم خواستم 
ماشین‌آلات کارگاه را ضبط کندء اما... 
خودم می‌دانم که بزرگترین اشتباه من» 
اعتماد نابه‌جایی بود که به مشتری 
کردم! اگر آن اعتماد نابه‌جا را 
نداشتمالان این وضعم نبود. ضمن 
اینکه متاسفانه دولت هیچ حمایتی 
از کارگاه‌های صنعتی کوچک انجام 
نمی‌دهد. هر سال بدون محاسبه 
تورم. حقو قها بدون نظر کارشناسی بالا 
می‌رود. مالیات و عوارض شهرداری هم 
را مال سال کل حدود ۴۵درصد افزایش 
قیمت داشتیم اما شر کت خودروسازی که با ما همکاری 
می کند» تقاضای ۱۰ درصد کاهش قیمت راداشت. همه 
اینها باعث افزایش فشار مالی می‌شود که همین فشارها 
به موقع تأمین شود. هیچ تاجرو تولید کننده دوست‌ندارد 
بدهکار باشد و سر از اینجا درآورد. 





در پرانتز: 
NT‏ 
مشاغلی که با داد و ستد همراه است» بايد در نظر 
گرفته شود» این است که هر چیزی حساب شده و 
دقیق واز رو یاصول انجا مگیرد و/ ینا نون کک 


همه یکسا ن اجرا شود . جه انها که مشتر 
و چه آنها که برای یک بار مشتری می‌شوندا اگ ر این 
کل E‏ 
کلاهیرداری‌های حرفه‌ای هستیم. این خانم هم اگر 
ار 
اعتماد نم یکرد» ضرر مالی هنگفتی را متحم لنمی‌شد 
واکنون تا ای نان دازه د ر فشار مال ی نمی‌ماند اما اشتیاه 
بعداواین‌بو دکه‌نباید به راحتی د ر دام بهره یاکارمزد يا 
بو ی GE‏ 
م رگبا راس تکهانسان با هردست و پا زدن» یی شاز پیش 

د رآن غرق م ی‌گرد د و نها يتا آنقد ر بهره در بهره و سود 
در سود می‌شود که راه نحاتی برای بد هکار مفل وک 
نمی‌ماند.اکنون نی زا وباید تمام‌تلاشش راب هکا ند د 
تا هرچه زودتر به هر طریق ممکن. طلبکار را راضی 
نماید وگرنه این دام و مهلکه جای ینیس ت که ب هآسانی 
بتوان ا زآ نگ ریخت ) 
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دوره دوم 


وی dy‏ وزارت ]رایع 


روبای شکسته 


صفحه بعد از کمی معطلی باز شد. دستهای « گلسا». 
آشنا با کلیدها «یوزر نیم» و «پسورد» را وارد کرد. تق! و 
ورود به دنیای مجازی... نگاهش لیست آدرس‌هایش را 
کاوید:«دامون»»«مهدی» و «معین» آن‌لاین بودند.بادقت 
آف‌هایش را خواند. دو سه تا جوک و یک شعرء معین 
هم که طبق معمول کولاک کرده بود. روی آدرس‌هایی 
که برایش ارسال شده بود با بی‌قراری کلیک کرد: اخرین 
عکس فلان هنر پیشه خارجی. با یک کلیک پول‌دار شوید 
مور تشر مجازی از طریق «وب»... همین... 

بالاخره انتظارش به سر رسید و «دامون» برای گفتگو 
اعا کرو با همان مرغت که شاه را پار کرو 
بود. همه را بست و به سلام دامون پاسخ داد. هیچ وقت 
شروع کننده گفتگو نبود. دوست داشت طرف مقابل هم 
اورا برای گفتگو انتخاب کند. با خودش فکر کرد: 

چقدر بهت احتیاج داشتم دامون... 

بعد از چند ثانیه دامون درحال نوشتن بود و گلسابا 
اشتیاق منتظر جواب: 

- با چنان عشقی زندگی کن که حتی اگر بنا به 
تصادف به دوزخ افتادی. خود شیطان تو را به بهشت 
باز گر داندا... 

انگشتانش برای جواب دادن انگار عجله داشتند: 

او یلو 

وبا خودش فکر کرد: خودت کتاب خونم کردی... 
من فقط دارم درس پس می‌دم. 

-بهشتی هستی, گلسا خانم بهشتی! 

-وحتما اشتباهی به دوزخ افتاده‌ام؟ منظورت حیه؟ 

لب‌های گلسا از اشتیاق می‌لرزید. مثل همیشه دامون» 
با سبک خودش گفتگو را شروع کرده بوده اما این بار 
متوجه منظورش نمی‌شد. انتظارش فقط چند ثانیه طول 

-دوزاری بدم خد مت تون؟ منظورم اينه که چه سریع 
از دوزخ من فرار کردی! 

از دیرفهمی خودش لبخند زد. دامون قالب وبلاگش 
را عوض کرده بود. از همان قالب‌های زمینه سیاه پر از 
رز قرمز و اشک و آه و چشم و ابرو... گلسانظر داده بود: 

«تو را که حسن خداداده همست و ححله بخت 

جه حاحت است که مشاطه‌ات بیاراید ؟» - «حافظ» 

و حالا دامون داشت به روش خودش. جواب او 
را مداد 

- خدا نکنه تو شیطان باشی! شیطان که عشق‌رو 

منظور گلسا شعرهای پر از عشق و صمیمیت دامون 
بود که همیشه زینت‌بخش وبلاگش بود. به دامون مجال 
نداد تا جوایش رابد هد: 

- غزل‌های تو احتیاجی به هیچ بار گرافیکی 
ا 

دامون بی تو جه به این جمله او -انگار که آن راندیده 
باشد -برایش نوشت: 





(هاحر زمابی ! ہا دو شتن (رویای ۳ مضمو ی ده قد مت عشن را ده داری دوق و ظر افت 


هنر مندانه و خلاق. در قالب یک داستان کو تاه حذاب و به باد ماند ڼی ارائه کر ده است. او که به نو شته 
خو دش بیست فالوس از خداوند برای گذر از ہس کو چه‌های عمر امانت گر فته دانشجوی فناوری 
اطلاعات است و برای رنگی شد دا روز هاو رویاهایش تلاش می کند. 








-اما توبامن تابهشت هم نمی‌یای... 
از چند صد کیلومتر دورتر دلخوری دامون را حس 
می کرد طعنه‌های او دلش را می‌آزرد. دامون نوشت: 
- یک ستاره. 
گلسا بدون معطلی پاسخ داد: 
-یک قطره اشک. 
دامون: یک پنجره. 
لس یی اسان 
ک ات مس تا اش سار 
بانوی افسانه‌های من! 
قلب گلسادرهم فشرده شد. این اخرین طرح دامون 
بود که اخیرا توی یک مجموعه شعر چاپ شده بود و 
دامون این شعر رابه او هد یه کرده بود. بانوی افسانه‌های 
- هستی یا داری مثل همیشه از جواب دادن فرار 
می‌کنی ؟ 
بخار داغی که از روی قلبش بلند شده بود. روی 
گونه‌هایش لغزید. بی‌اختیار تایپ کرد: 
- در سکوت هم هزاران حرف ناگفته موس 
ت 
-حرفهای خود مرو به خودم پس می‌دی؟ 
yy‏ 
غم بیشتر به دلش چنگ زد. با خودش گفت: 
(ای کاش امروز وارد شبکه نمی شدم». 
اما به خوبی می‌دانست که نیرویی قوی‌تر از اراده 
خودش او رابه سمت کامپیوتر کشانده بود. 
فهمید که دامون عصبانی است. هر وقت عصبانی 
بود. یرای مد تی سکوت اختیار می کرد تا حرفی نزند که 
E‏ م۲ ۱۳ 
نگاه دروغگویش را در آبی چشمهایش غرق کرد 
و نوشت: 
-می‌بخشی» برام یه کار ضروری پیش اومد... باید برم... 


الاعات ل ۳ 9 ۹۳ 


ر 


وات کو وا کے وک اوا 
شده» می دانست که دامون‌او رابهتر از خود ش می شناسد» 
اما باز هم دروغ گفت چون جرأت گفتن واقعیت را 
نداشت. با عصبانیت. پنجره‌های باز شده رابست. 

صدای دریافت پیام جد ید ازارش یداد 

با خودش گفت: نباید دل می‌بستم» پاره کردن این 
رشته خیلی سخت‌تر از بستنشه... 

و باز خودش را گول زد: ماهی‌رو هروقت از آب 

دردل اما چندان اعتقادی به این ضر ب‌المثل ند اشت. 
حداقل در این مورد... 

پس از وقفه‌ای به نسست طولانی برای گرفتن اجازه‌ی 
رفتن. دامون جواب داد: 

- یه ماموریت برام پیش اومده آون‌ورا؛ شب جمعه 
دیگه اونجام... 

بعد از مد تی -انگار با تأنی و شرم دوباره نوشت: 

- شب جمعه شب عاشقاست توی حافظی... من 
هستم» دلم می خواد تو هم باشی... 

دوباره سکوت» سکوت مرگباری که فقط گلسا 
لیس راه م کفت: 

-من باید برم برای همیشه. متاسفم... 

امشب هم شب جمعه بود و این مثل پتک توی سر 
گلسا فرود می‌امد. با خود زمزمه کرد: 

امشب باز شب توست 

امشب باز شب از تو گفتن است 

و شبی‌ست غرق سکوت 

و من در این سکوت 

تو را می‌بینم... 

دوباره نوشت (از شعرهای دامون): 

- با واژه‌های سه حرفی می خند یم. 

- با واژه‌های سه حرفی گریه می کنیم. 

-با واژه‌های سه حرفی وداع می کنیم... 





بانهایت سرعتی که از خود سراغ داشت این سه جمله 
را تایپ کرد. ناتوان بود از وداع... حرفهایش رالابه‌لای 
شعرهای دامون می گفت تا راحت‌تر بیانشان کند. 

-و با واژه‌های سه حرفی دروغ می گوییم. 

گلسا خانم! آخه چرا؟ نمی‌خوای بگی چرا من 
مستحق این بی‌مهریام؟ 

بغضش تر کید» یک لحظه به ذهنش خطور کرد:یعنی 
دامون هم گریه می کند؟ 

خودش گفته بود که شاعرها از گریه بیم ندارند. 
خودش گفته بود: «شاعر منهای صبحانه و نان گرم / 
آوازه‌های واژگون /آیه‌های سبز زیتون...» باز نوشت: 

-نپرس که از گفتن عاجزم... 

در یک لحظه تمام خاطراتش با دامون برایش زنده 
تن جاک زوتهانی اقا که در واک ار اسای 
می‌نوشت و مرگ از حال و هوای مرگ که در نزدیکی 
قلبش خانه کرده بود. اما دامون بهار سبزی بود به روی 
خزان لحظه‌هایش. آنقد راز امید نوشت و نوشت و غزل 
گفته‌های پر از امیدش را برای گلسا خواند تا با هی 
هم‌نوا شدند. گلسا از عشق پرهیز می کرد اما عشقی پاک» 
زودتر از آن که فکر می‌کرد. از بین حطوط تلفن» از بین 
این کابل‌های حقیر ارتباطی. مهمان قلب هر دوشان شده 
بود و حالا لحظه تلخ وداع بود. شاید هیچ وقت دامون 
دلیل این وداع را نمی‌فهمید و شاید او باعث می‌شد که 
ناامیدی در دل دامون خانه کند. از این فکر بدنش لرزید» 
برای یک لحظه تصمیم گرفت تا واقعیت را به او بگوید 
ا یهافش جنگ ود 

عاشق تر از آن بود که «دامون» را برای خودش 
بخواهد! 

حالا وقت آن بود که این ارتباط را برای هميشه قطع 
کتلییا شتا رال از «چت‌روم» خارج شد. دنیا دور 
سرش می‌چرخید و بدون شرم» بلند گریه کرد. سرش 
را ميان دستهایش گرفت و از ته دل ضجه زد. قناری 
کوچک و زرد رنگش هم با او همراه شد. مادرش هراسان 
ارداق 

- چی شده دخترم؟ اتفاقی افتاده؟ 

نگاه مادر به کامپیوتر روشن افتاد» انگار که حقیقتی 
تلخ به اجزای صورتش تزریق شده باشد. با نهایت تاسف 
مادرانه یک مادر و صدایی که آشکارا می‌لرزید گفت: 

-پس بالاخره وقت خداحافظی رسید؟ 

بعد زیر لب طوری که گلسا نشنود. گفت: دختر 
بیچاره من! 

جلو رفت و گلسا را به طرف خودش چرخاند. 
موهای دخترش رانوازش کرد: 

-باید بهش می گفتی حقیقتوا 

بغض امانش نداد تابیشتر بگوید. گریه گلسا شد ید تر 
شد در میان هق هقش چند کلمه نامفهوم از دهانش 
خارج شد. اما مادر متوجه منظورش شد. به او کمک 
کرد تا از پشت میز کامپیوترش خارج شود. اینک مقابل 
آینه‌ی قدی» که ناهمگن ترین جزو اتاقش بود و از پشت 
پرده‌ی نازک اشک خودش را می‌دید» دستهای لرزانش 
را» موهای اشفته‌اش و پاهایی که هميشه تا شده. روی 
صندلی جر خدار می‌دید شان. 

عاشق‌تر از آن بود که «دامون» را برای خود 
بخواهد! 

5 





یام و پا 2 


حدود یک سال پیش وقتی پس از بحث و بررسی 
و مشورت با سردبیر دوراندیش و کارکشته و بعضی 
نویسندگان پرتجربه و پویای مجله اطلاعات هفتگی. 
با در رن مجموع شرایط امکان‌ها و اقتضاهای 
e‏ 
بزرگ و فراگیر داستان‌نویسی را در این قدیمی‌ترین و 
ریشه‌دارترین هفته‌نامه خانوادگی و پرطرفدار ایرانی 
کار که برش کت ای ی ری 
بر شناخت مطلوب مخاطبان پرشمار مجله» تصور 
نمی کردیم که استقبال خوانندگان صاحب قلم از این 
E‏ ی 
اکنون با تو جه به کمیت و کیفیت داستان‌هایی که هر هفته 
برای چاپ و حضور در این مسابقه می‌رسد. خوشبختانه 
بااشتیاقی فزاینده در یافته‌ام که کار د این عرصه راپیگیر تر 
و جدی‌تر می‌توان به پیش برد و زمینه و افق حرکت را با 
گذشت هر هفته. گسترده‌تر به جای آورد. 

به بیانی دیگر, استقبال و رویکرد شوق‌انگیز 
ی ار ار را 
ذوق و قریحه که آثار خواندنی و دلپذیر خود را برای 
ای ی ار 
رویداد مطلوب نو در عرصه فرهنگی. این رویداد در 
نگاهی از سر دقت و تامل وجود «امکان»‌هایی را خبر 
می‌دهد که اگر امروز به صورت جوانه‌ها و نهال‌هایی 
مور کت و کار ره مالس ورد ۵ 
لطف بسترسازی مناسب و ایجاد زمینه‌های مساعد برای 
رشد و بالیدن و برومند شدن‌شان, در فردایی به درختانی 
تناور» سرفراز و بلند و بالنده تبد یل می‌شوند. به هر تقد یر 
حضور نویسند گان و مخاطبان جستجوگر و آینده‌نگر در 
این مسابقه. به تعبیری» همچون حضور و شرکت فعال در 
یک کارگاهد استان‌نوبسی است که امید می‌رود درابعادی 
گسترش يابنده بتواند موجی تازه و جریانی نیرومند و نو 
TS‏ 

او سید باس 

0 خانم الهام رضایی - کرمانشاه 

نوشته کوتاهی که به نظر می‌رسد تا حدی با 
E‏ بر قلم رانده‌اید. در شکلی از «خاطره» - 
بدون کاربرد عناصر داستانی؛ مثل شخصیت پر دازی» 
ایجاد موقعیت و حال و هوا و انگاره‌های نمایشی - 
به گونه‌ای سطحی. د رنهایت «حادثه»ای شبیه به مطالب 
را را ار سا ات 
«خانواد گی» روزنامه‌های شهرستانی را بیان می‌کند. 
«د استان»‌های قوی را بخوانید و بر کاربرد شگردهای 
داستان‌نویسی تامل کنید. با ذوق و شوق نویسندگی که 
از خحلال نوشته‌تان محسوس ات امید وارم در آینده 
فا ی ای بر ار را 
شاد و موفق باشید. 

0 خانم رخشنده حلاج - تهران 

شماکه‌به‌راستی می توانید با نکیه‌برقریحه و تجربه‌هایتان 
ی را ار 
و حوصله و دقت بیشتر از پاره‌ای لغزش‌های زبانی پرهیز 
ید احاصا اس و ر قان در کید 
ی ری ان رس 


الاعات ل HO‏ ۳۳۹۳ 





سطرها را آنقدر چسبیده به هم ردیف می‌کنید که ذره‌ای 
ای را تا با را 
دست کم در بالا و پایین و حاشیه برگه‌های نوشته‌هایتان 
یا بر را ار 
علایم مربوط به حر و فچینی و چاپ رابرای بخش فنی مشخص 
ِ 
سرفراز و شاد باشید 

0 خانم عاطفه روحی -ساری . _ 

نوشته شما را که با عنوان «لحظه اخر» به قلم 
آورده‌اید با دقت و علاقه خواندم. قبل از بیان هر نکته 
و هر اظهارنظری باید بگویم که تحت تاثیر ذهن شفاف 
و زلال و صفای باطن شما قرار گرفتم و امیدوارم در 
تمام روزها؛ هفته‌هاء ماهها و سالهای زند گی‌تان که آرزو 
می‌کنم طولانی و سرشار از نشاط و امید باشد. قدر 
این موهبت خدایی را بدانید. پرسش ساده‌ام این است 
که چرا این همه برای چاپ ان چه نوشته‌اید و خیال 
می‌کنید یک «داستان» است دغدغه و شتاب توأم با 
را ار خرن ای ای ای 
نوشته نخستین تجربه شما در کار جدی داستان‌نویسی 
است؛ پس به آسانی و با اند کی حوصله به بازخوانی آن 
بپردازید و نوشته‌تان را با نوشته‌های هم‌سن و سالهای 
خودتان مقایسه کنید. بدون تعارف باید برایتان بگویم 
که -با توجه به نوجوانی و حدود تجربه‌ها و خوانده‌ها 
و نوشته‌هایتان - توانسته‌اید در کلام مکتوب تا حدود 
ی را را ار 
می‌شد اگر بیشتر دقت و حوصله به حرج می‌دادید و هر 
جمله رابه صورت کامل بد ون کج تابی و شکستن املای 
کلمه‌ها می‌نوشتید. به عنوان نمونه» به یکی از جمله‌های 
«داستان»تان دقت کنبد: «وقتی از خواب بیدار شدم یه 
کوچولو ترسیدم اما بعد به خودم اومدم و گفتم ولش کن 
بابا خواب بود دیگه آخه می‌دونین همیشه وقتی مامانم 
خر جر بای ر ےا 

خوب! «به کوچولو ترسیدم» چه مفهومی را در بیان 
داستانی القاء می کند؟ یعنی چه؟ چرا به جای «اومدم)» 
«اخه»» «می‌دونین» و کلمه‌هایی شکسته با زبان ساده 
نوشتاری نمی‌نویسید: «آمدم»» (آ خر «می‌دانید»؟ به 
هرحال» در گام اول به زبان نوشتن باید مسلط باشید؛ و 
بعد؟ با صبر حوصله و پشتکار» بخوانید.بادقت وبدون 
شتاب داستان‌های خوب. قوی و دارای شکل و ساختار 
کامل رامطالعه کنید. بدون خوب و دقیق خواندن و ادامه 
ی ای ی را سر 
دقیق و خواندنی بنویسید. اگر همت کنید و زحمت 
بکشید. می توانید در اینده بهتر و بهتر بنویسید. 

شاد و امیدوار و موفق باشید. 

0 خانم زهرا نظریان آزاد - تهران 

موضوع و محتوای نوشته‌ای که در قالب «خاطره) به 
قلم اورده‌اید. در حد خود جالب و خواندنی است؛ اما 
قبول کنید که‌هنوز تا کسب توانایی‌های‌لازم‌برای گنجاندن 
موضوع مورد نظرتان در «داستان» راهی نه‌چجندان کوتاه 
رادر پیش رو دارید. املاء (دیکته) کلمات راهم نشکنید 
چول با این کار ارزش زبان داستانی را که به هر حال زبانی 
است نوشتاری و چندحسی و چندظرفیتی مخدوش 
می کنید. با جدیت و پیگیری بخوانید و مطالعه کنید و بعد 
برای «نوشتن» تصمیم بگیرید. شاد کام و سرفراز باشید. 


ند گی ما داد 


0 


ادید ۵ اند ده است. 


@ اادال 


صد وجسمت یه ما کروی 


از زمانی که غذاهای کارخانه‌ای و بسته‌بندی به بازار 
امد ه. تعداد مادرهایی که بعد از صبحانه برای درست کردن 
ناهار آستین بالابزنند و نخود و لوبیا پاک کنند و سبزی خرد 
کی را ای کات تا ا تا را و از 
سوسیس و کالباس و همبرگر: شکم‌ها روزبه‌روز جلوتر 
بیاید و بلکه از مرز افساید هم عبور کند! 

این پد يده ما کارونی که ملاحظه می فرمایید در شمار بازمانده‌های غذاهای پختنی 
است که نشان می‌دهد حداکثر آستانه تحمل نسل جدید برای تحمل گرسنگی به ۲۰ 
دقیقه تنزل یافته و اگر ۲۰ دقیقه تبدیل به ۳۰ دقيقه شود. آنجاست که گوشی تلفن 
برداشته و سفارش پیتزا صادر می‌شود و اسکناس‌های هزار تومنی است که تلف 
می‌شود و این وسط تنها کسانی که جیبشان گلباران می‌شود بوتیک‌های شلوارفروشی 
وصاحبان مسسه‌های لاغری است که از کنار تولید «فست‌فود».روزبه‌روز مایه‌دارتر 


از: محمد طاهری 





خواهند شد! 


تصویری را که ملاحظه می‌کنید متعلق به سن‌پترزبورگ» فرانکفورت و 
مکزیکوسیتی نیست. بلکه حوالی مید ان هفتم تیر خودمان است که پایتخت‌نشینان 
ع سنوات گذشته اتومبیل‌های خحودشان را به خیابان اورده‌اند تا ثابت کنند 
که سهمیه‌بندی بنزین در سد آهنین و نفوذناپذیر ترافیک تهران کوچکترین خللی 
E‏ 

البته اتوبوس سواری (مخصوصا که استخوان‌های انسان بر اثر فشار جمعیت 
شکسته شود!) عشق و حال خودش رادارد» ولی کسانی که سی و پنج میلیون تومان 
برای خرید تویوتاداده‌اند حال و حوصله سر پا ایستادن و اویزان شدن به میله اتوبوس 
و مترو را ندارند و با عطش هرچه تمامتر مشغول پیش خور کردن سهمیه بنزین 7 
ماه آینده خود هستند. حالا اینکه اگر یک ماه بعد سهمیه‌شان ته کشید و چیزی برای 
این 





نان ھول 

البته مثل روز روشن است که اگر از کود کان ۱۰-۱۲ ساله ساکن شمال شهر تهران 
که 
کنید چیز زیادی به ذهنشان نمی رسد چون به حدس قوی در عمرشان جز نان تست 
وا را ی 
نخورده و ندیده‌اند و اسم نان شیرمال به گوششان هم نخورده است! 

اگرچه بچه‌های نسل جدید (حالا انگار نگارنده موجود ماقبل تاریخ است!) حال 
و حوصله صبح زود بلند شدن و نان تازه خرید ن را ندارند ولی اگر یک روز بروند 
و ضمن خریدن نان تازه یکی دوتا نان شیرمال هم از نانوایی‌های جنوب شهر تهیه 
کنند و چند فقره گاز جانانه به بدنه مدور آن بزنند. ممکن است تا ابد خوردن نان 





7 نست را تحریم کنند. 


خود کفایی مقوله بسیار مهم و قابل توجهی است. چرا که باعث اسکناس زایی در 
کشور می‌شود! و از انجایی که ما ایرانیها از زمان قدیم عادت داشتیم در باغچه خانه 
تربچه‌ای» پیازچه‌ای» تره فرنگی‌ای چیزی بکاریم و از شادابی این گیاه و منظره زیبای 
ان لذت ببریم. در همین راستاء اقای ملکی ناظر چاپ مجله در یک اقدام شجاعانه 
و تحسین‌برانگیز در اتاقش که کلی گل و گیاه و درخت! وجود دارد اقدام به کشت 
خیار در گلدان کرده که خوشبختانه یک شکوفه آن به بار نشسته است. البته ممکن 
است این سوال پیش بیاید که چرا این خیار زرد است و سبز نیست؟ چرادر کل مزرعه 
آقای ملکی, فقط یک عدد خیار روییده که البته اگر بخواهیم دائم سوال کنیم» ممکن 
است سرطان فکر بگیریم. ولی به هر حال نگارنده ضمن تکذیب شایعه کشت خیار در 
مزرعه مذ کور با کمال افتخار جایزه کشاورز نمونه رابه صاحب عکس اهدا و امیدوار 
است که ا تان در دفعات بعد هندوانه‌ای» خربزه‌ای» پرتقال تامسونی ری بکارد و 





= ا ب 


کے کک نام خودش را به عنوان کشاورز نمونه در جهان کشاورزی ثبت کند! 
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Email:rezaraffie@yahoo.com 





5 گدای بنزینی 00 

راستش مادلمان می‌خواهد دست از بنزین برداریم» 
اطاه ا و وا کوس اھاب ها 
عینهو آن حکایت معروف آن مردی که به قصد گرفتن 
پوستینی در آب پرید؛ نگواینکه آن پوستین, در اصل 
یک رأس خرس قل درو قلچماق بوده است. بیچاره 
داشت غرق می‌شد و مردم اطراف داد می‌زدند که خب 
پوستین راولش کن؛ و مرد بیچاره فرباد می‌زد که: «من 
پوستین‌رو ول کردم پوستین منو ول نمی کنه)! حالا 
حکایت ماست. جون از ماست که بر ماست. 

زبان حال خرس: 
دست از طلب ندارم تا پوستین دراید 

یا این رسد به پوستین یا پوست این دراید 

عرض شود که این «گدایی» هم واقعا «اپ‌تودیت» 
وبه قول قدیمی‌ها «به‌روز» یا «روزامد»است.همپاو 
همس وبا پیشرفت‌هاو تحولات اجتماعی و اقتصادی 
دنیاء خودش رآ «به‌روز» و متنوع می کند. 

مثللایکی از دوستان نگارنده برای من تعریف می کرد 
که در پمپ بنزین» یک نفر پیت به دست. نزد او می‌اید 
و می گوید: «ماشینم توی خیابون مونده. محض رضای 
دا اکر دارید ۲ لت بنزین از کارت سو تن به من 
بد هید. انشاءالله که تعیرش راببینید و...) 

دوست مامی گفت که دلم سوخت و کارت 
سوخت خودم رادادم تایکی ۲ لیتر هم بریزند داخل 
پیت پلاستیکی وی. ته دل هم شاد و راضی بودیم که 
رها و ما ادر ارو ارا 
گشاد کردیم. 

مصرع: ابرو گشاده باش چو دست گشاده نیست 

دیدیم خب ما که فی‌نفسه دست گشاده هستیم پس 
چه عیبی دارد که یک بنده خدای محتاج بنزین راهم 
ابرو گشاده کنیم؟ این بود که به او کمک بنزینی کردیم. 
منتهعی کاش ماجرابه همینجا ختم به خير می‌شد که 
ما همچنان از عمل حسنه خویش خرسند و خوشحال 
می‌بودیم. سه چهار روز نگذشت که همان شخص پیت 
به د.ست رادریک پمپ بنزین دیگر مشاهده کردیم که 
به زبان حال داشت می گفت: 

-به من بینوای بی‌بنزین کمک کنید! 

در همین راستاء چند متن متناسب و به‌روز رابه این 
دسته از گدایان بنزینی پيشنهاد می کنیم. بلکه باز هم 


ابروانشان گشاده‌تر گردد. 
یه من ما شین در راه ماناو ی رین کمک عند: 
-الهی که دست به هر چی می‌زنی» تبد یل به بنزین 
شود. 





خا لتر ر ردا سوفن | تیه 


-به من مس کین بی‌ماشین فاقد یک قطره بنزین 


به من کمک کنید. 

خدا هیچ صاحب ماشینی را بی‌بنزین نکند. 

-به من عاجز بی‌بنزین کمک کنید. هفشده سر عائله 
د و گانه‌سوز دارم. 

-.... و امثال ذالک! 

00 شاخ و ناخس 08 

پارادوکس (که قد یمی‌ها به ان تضاد و تناقض هم 
می گفتند) یکی از جمله صنایع بد یعی و کلامی زبان 
شیرین تراز عسل فارسی است که معمولا در حوزه طنز 
هم بیشترین استعمال رادارد. مثلاشاعر در یک مصرع 
باراد وکسیکال فرموده است: 

مصرع متناقض: بس که کردم گریه. اب چشمم از 

می گوید: این دیگر از آن چیزه ای ضد و نقیض 
بود. بیشتر خالی‌بندی است تاضد و نقیض! آخه مرد 
سمت بالا حرکت می کند یا طبق قانون جاذبه نیوتن» 
شعر است دیگر. خود شاعر هم در جور کردن مصرع 
دومش. مد تهامثل جی گیر کرده بوده است. انچنان 
که میرس !| 

می گوید: گفتی پارادوکس و شعر گفتی. نمی دانم 

می‌گویم: آقارو... چه ربطی موز دارد با شقیقه؟ 
-طوری که گفتند -طبع شعر دارد. یک دست در شعر 
دارد و یک دست در خزانه و آمار و ارقام بانک مرکزی. 

می گویم: حالا مگر چی شده؟ شعر تازه‌ای گفتند که 


۱ خوسا آن ثل که دندارش تو بای 


پارادوکسیکال بوده؟ اگر شعر فرمودند که بفرما بشوان 
تاماهم بشنویم و نشنیده از دنیا نرویم. 

می گوید: با اینکه همه در و همسایه‌ها و تمام کوی 
وبرزن مو جود در شهردرندشست تهران عملاشاهد 
افزایش ۱۰۰ درصدی و آشکار اجاره‌بهای مسکن» 
بلاتشبیه عین »شاخ بزا» هستند و دربه‌در دنبال خانه 
خالی می گردند تا در حد پول اجاره‌شان باشد. بانک 
مرکزی به‌تازگی اعلام کرده است که:»شساخحص رشد 
افزایش اجاره بهای مسکن در ۲ماهه اول سال جاری 
سیت به سال گذشته ۱۷ درضل بوده است:) 

می‌گویم: این شاخ رو به رشد ملد رض کون 
شاخص رو به رشد ۱۷ درصدی راول کن که ان مصرع 
متناقض (و نیز متناقص) شعر فوق‌الاشعاررابه زور -و 
لبته به خوبی - تکمیل کرده است. 

می گوید: چطوری؟ 

می گویم: این طوری... 

دمن که کر دم گوربه اب حشمم از ابر و کا 
بحشمه حون طغیالن کند سیلامش از ل بگذرد 

می‌گوید: این حکایت آمار اعلام شده از سوی بانک 
مرکزی و حرفهای زده شده از سوی مردم هم مرابه 
پاد حکایتی انداخت. مردی رادر تابوت اند اخته به 
تفت کووامتا تسوا برد تلم وهر دو امن از ارات 
برداشته داد و فر باد می کرد که: ایهاالناس من نمردم» 
به جان شما زنده‌ام! یکی از رهگ‌ذران که از دیدن این 
صحنه متعجب شده بود» چون می دانست که »دانستن 
حق همه است» و پرسش آغاز آگاهی است»؛ رفت جلو 
و از چند و چون ماجرا جویا شد. یکی از تشییع کنند گان 
محترم گفت: راستش ۲ تا شاهد عادل اهل رقم و امارو 
محاسبه در داد گاه ثابت کرده‌اند که این مرد (محتوی 
داخل تابوت) به ضرس قاطع مرده است. فلذاست که 
دیگر کسی گوشش بدهکار حرفهای خود این مرد 
نیست. از نظر مااو مرده است. حالا خودش هرجی 
می‌خواهد بگوید» بگوید. 

حرف مفت: مرده آن است که دستش بزنی؛ جم 
نخورد! 


چراخ هر شب تارش تو باشی 


عر فضی حم صفابی دارد ای دوست ! با شرطی که پرستارش تو باشی !! 


طنز بر عکس 

«مجموعه تلویزیونی | 
جواهری در قصر با | 
استقبال خوبی از سوی | 
بینند گان مواجه شد.» 


حراید ید 
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درل ىىى 


اگر ۲۶ میلیون دلار دراختیار دارید. می توانید یک زیردریایی شخصی که در تصویر 
ال مشاهده:می کید خریداری کنید. دال این قاق زیر ذونای گە طول آن ۳۲۱ متز 
است چوبکاری شده و از چرم مرغوب ساخته شده است. به علاوه در بدنه آن بهترین 
نوع فیبر شيشه به‌کار رفته است. همچنین برای تامین هوا و اکسیژن لازم در داخل این 
زیردریایی از خرین تکنولوژی‌ها بهره گرفته شده است. به همین دلیل می‌تواند بيست 
روز در زیر آب بماند. 

علاوه بر مرکز کنترل» این زیردریایی فایق تفریحی. دارای چهار اتاق است که پنجره 
همگی آنها رو به خارج باز می‌شود. در کنار همه اینها یک مرکز کوچک فیلم و بازیهای 
وید یویی هم در این زیردریایی وجود دارد. از همه مهمتر قدرت موتور آن است که 
این زیردریایی را فادر می‌سازد تا به‌راحتی فاصله دو قاره آمریکا و اروپا را در زير و 
روی آب طی کند. سرعت آن هم به چهل گره دریایی می‌رسد. البته بايد توجه داشت 
که قوانین حرکت زیردریایی‌ها در سواحل برخی کشورها متفاوت است. برای مثال کره 
شمالی در سواحل خود. اجازه تحرکات زیردریایی را نمی‌دهد مگر آنکه از قبل مجوز 
آن را صادر کرده باشد. همان گونه که گفته شد این مدل که «سیاتل - ۱۰۰۰ نام دارد. 
1 قیمت ۲۶/۷ میلیون دلار به فروش می‌رسد. 











خایازآنسوی‌جمان 


در بحث خانه‌های زیباء این بار بان سوی جهان می‌رویم و به معرفی خانه‌ای در 


= 


۱ r 


سود 
گونه طراحی درواقع برای مناطق سرد یا مناطقی که دارای چهار فصل تفکیک شده‌اند. 
مناسب‌تر است. 

خانه مذ کور دارای سه اتاق خواب و سه حمام است و نکته جالب» وجود یک زمین 
سه هزار متری است که اطراف خانه را مملو از فضای سبز و مناظر زیبا کرده است. ضمر 


آنکه رشته کوه زیبای کوئینز هم بخش دیگری از منظره خانه را تشکیل داده است. 


نکته دیگر استفاده از باتری‌های خورشیدی برای تامین ۵ درصد برق این خانه 
است. قابل ذکر اینکه. اشپزخانه ان به شیوه معماری قرن نوزدهم طراحی شده که با 
دود کش ضخیم و سنگی خود منظره زیبایی به بنای مذ کور داده است. 

این خانه نیوزلندی به مبلغ 1 میلیون دلار به فروش گذاشته شده که با توجه به 
مساحت زمین ان قیمت مناسبی به نظر می‌رسد اما برای کسی که حاضر به نقل مکان 
به آخر دنیا باشد! 





ومول هق سر 
آلمانها با توجه به سیستم سوختی که برای اتومبیل‌های مدل جدید خود درنظر 
گرفته‌اند. خود را به عنوان پیشتاز در عرصه طراحی و تولید اتومبیل‌های سبز معرفی 
کرده‌اند. درواقع دو سازنده اتومبیل در المان که شهرت جهانی هم دارند. یعنی فولکس 









میات اضر بت 


واگن و مرسدس بنن همانگونه که در تصویر هم مشاهده می‌کنید با بهره گیری از آخرین 
تکنولوژی در موتورهای دیزل. نه‌تنها میزان مصرف را به مقدار قابل توجهی کاهش 
داده‌اند. بلکه همین مقدار مصرف را هم با به کار گیری سیستم‌های تصفیه کننده تبد یل 
به اتومبیل‌های سبز کرده‌اند. 

در تصویر دو گونه فولکس واگن را که نام آن رابلوموشن (حرکت آبی) گذاشته‌اند. 


م هه ی کی هم هد را اس دا 
ا کل من راد ظط ددا 

در بخش دیگر تصویر طرحی از یک مرسدس بنز خانوادگی را مشاهده می کنید 
که درواقع مدل بلوتک (تکنیک ابی) نام دارد. در این نکنیک. تصفیه در مرحله اخر در 
داحل خط سوختی که به موتور ختم می‌شود. انجام می گیرد . به همین دلیل است در 
بر را را 
عنوان «سبزترین اتومبیل‌سازی در جهان» مزین ساخته‌اند. 











کلهوای‌خلی 


کلاس خالی از دانشجویی را که در تصویر مشاهده می کنید» مربوط به یکی از 
قدیمی‌ترین و معتبرترین دانشگاههای جهان است که کلاسهای آن به چنین روزی 
افتاده است. 

درواقع کلاس مربوط به دانشکده اقتصاد دانشگاه بغداد است که دایر هم هست؛ 
اما دانشجویان از نگرانی و اضطراب و شاید هم از شدت ترس و وحشت در آن حاضر 
نشده‌اند. البته این مهم در مورد اساتید وپروفسورهای دانشگاه‌هم صدق می کند!درواقع 
یک استاد دانشگاه بغداد» تنها یک یا دو بار در هفته قدم به دانشگاه می گذارد و تازه این 
یک يادو روز را هم در هر هفته تغییر می‌دهد تا قاتلان و جنایتکارانی که در کمین او 
هستند. فادر به پیش‌بینی در مورد روزهای کاری او نباشند! 

استاد دانشگاه در بغداد بیشتر تماس‌های خود را از طریق اینترنت و در داخل خانه 
خود که امن تر است انجام می‌دهد. ضمن آنکه اغلب تماس‌ها با دانشجویان نیز از طریق 
تلفن انجام می‌شود. درحقیقت وضعیت دانش‌اندوزی در بغداد بسیار اسفناک است. 
اعلب کلاسها کنسل می‌شوند و دانشجویان و مدرسان. حضور در خانه را ترجیح 
می‌دهند. چرا که اخیرا کشتارهای قومی و مذهبی, محافل فرهنگی و علمی را هدف 
قرار داده است. درواقع از سال ۲۰۰۳ که نظامیان آمریکاء عراق را مورد هجوم قرار 
دادند. تاکنون یکهزار استاد دانشگاه فربانی خشونت شده و به قتل رسیده‌اند. ضمن 


آنکه تنها در سال تحصیلی ۲۰۰-۲۰۰۷ بنا بر گفته وزیر فرهنگ عراق. بیش از یکهزار 
خورده و کنسل شدهاند. 





ليست م حر کت ی د ر کور 


به نظر می‌رسد که پیشرفت در علوم کامپیوتری را پایانی نیست! آنچه در تصویر 
مشاهده می کنید. درواقع نوع دیگری از کنترل روی کامپیوتر رانشان می دهد که شخص 





دیگر نیازی به این ند ارد که کامپیوتر خود راروی میز قرار دهد وباموس که آن رااین طرف 
و آن‌طرف حرکت می دهد بر روی مطالب یا تصاویر کنترل داشته باشد. در این سیستم 
که اتفاقا نام مدل آن را هم «موشن» یا حرکت گذاشته‌اند. شخص تنها با حرکت دادن 
کامپیوتر به نتیجه دلخواه خود روی صفحه دست می یابد. 

درحفیفت با عامل نرم‌افزاری که در ان تعبیه شده. شخص استفاده کننده می تواند با 
حرکت دادن به چپ. راست. بالا یا پایین» مطلب و يا تصویر د یجیتالی مورد نظر خود را 
به شکلی که می خواهد به دست آورد. 

البته این سیستم که برمبنای حرکت طراحی شده هنوز در آغاز راه است و ممکن 
است اشکالاتی در ان پیدا شود امابه نظر می‌رسد که با تو جه به نیازهای پر تابل و درحال 
حرکتی که به صفحات بزر گتر کامییوتری وجود دارد» این گونه حر کت دادن و به دست 
آوردن نتیجه دلخواه راه آینده طراحی در رایانه‌ها باشد. 

موشن که سازنده این کامپیوتر نوآور در اروپااست» درحال حاضر برای مانیتوری که 
نمونه ان رادر تصویر مشاهده می کنید» قیمتی معادل پانصد يورو تعیین کرده است. 


کرەشمالیو شیر روف 


بسیاری از کارشناسان امور اقتصادی. کره شمالی را در سال جاری به عنوان کشوری 
که تعریف دقیق «بازاریابی جهانی» در مورد آن صدق می کند. معرفی کرده‌اند. 

درواقع دو سالی است که کره شمالی. جهت یابی اقتصاد تولیدی خود را به سمت 
فراورده‌ها و کالاهای پرتقاضای جهان تغییر داده است. به همین دلیل هم مانند انچه 
در تصویر مشاهده می کنید. با تهیه مد رنترین و پیشر فته‌ترین ابزار و ادوات. در این راه 
سرمایه گذاری لازم را انجام داده است. 

یکی از نخستین فرآورده‌هایی که کره‌ایها در آن تبحر نشان داده و بازاری جهانی 
برای خود دست و پا کرده‌اند. صنعت پارچه‌بافی و نخ است که سفارشهای فراوانی را 
از هم‌اکنون دریافت کرده‌اند. 

به علاوه کره‌ایها به فروش سهام در برخی از صنایع خود نیز اقدام کرده‌اند. کاری که 
تاکنون به شدت از آن اجتناب می کردند. برای مثال یک شر کت مصری در ماه گذشته 
پنجاه درصد از سهام متعلق به شرکت سیمان کره شمالی را با هزینه‌ای معادل یکصد و 
پانزده میلیون دلار حریداری کرده است. 

منظم بودن کارگران کره‌ای و دیسیپلین کاری و وقت‌شناسی آنها سبب شده که 
بسیاری از کشورهای خارجی» سرمایه‌گذاری در کره شمالی را در برنامه‌های آینده 
خود قرار دهند. 

نکته جالب اینکه» حتی دولت رقیب یعنی کره جنوبی هم چنین سرمایه گذاری را 
مفرون به صرفه دانسته و دردد خریداری برخی از سهام فلزات معدنی کره شمالی 
برامده است. 








هر سری که فکر می کند. 


تقدای دار د که همان ۱ 


دن است 


- 0 












می گویند» امیر منصور بن نوح سامانی بیمار شد. 
ماموری فرستاد تا محمد بن زکریای رازی را به بخارا 
(پایتخت سامانی) بیاورند. محمد بن زکریای رازی, با 
مامور همراه شد. اما وقتی به کنار رود جیحون رسید 
ت 


yy 
و تعالی فرموده: «خودتان را با دست خود به هلاکت‎ 
دسا ار و‎ 

مهلکه بیند ازم.» 

ی ری رن 
ما E‏ در ۱ 
بنشانید و به زور بیاورید!» 

جنر ی 
وقتی به بار گاه سامانی رسیدند. امیر نوح سامانی ازاو علت 
این کار زکریای رازی را پرسید. او گفت: 

کڪ من می دانم در ال حداقل بست هزار نفر 
مي ا (عجب مرد ابلهی بود این محمد رد ۲ 
که با اختیار خودش در کشتی نشست و غرق شد.» 


اما وقتی به زور مرا سوار درد اگر غرق می‌شد م 
می کف او را مجبور کردند وگرنه خحودش سوار 





کمب و جیه عاشق خواهر خود شده بود. چون در پارس 
معمول نبود که کسی با خواهر خود ازدواج کند و این 
خحواسته او بر خحلاف عادت بود. قضات شاهی را خواست 
و پرسید که:«آیا قانونی نیست که اجازه ازدواج خواهر و 
برادر را داده باشد؟) 

توضیح اينکه» قضات شاهی در پارس از میان پارسیان 
الشاب می‌شدند و مادامی که بی‌عدالتی از آنها سر نزده 
بود. در این شغل باقی می‌ماندند. قضات شاهی به 
کمبوجیه جوابی دادند که هم قانونی بود وهم بی‌خطر. 
آنها گفتند: «قانونی که چنین اجازه‌ای داده باشد رانيافتیم» 
اما قانون دیگری هست که به شاه اجازه می‌دهد هر کاری 
می‌ خواهد انجام دهد!) 

با این جواب از ترس کمبوجیه پا روی فانون 
نگذاشتند و برای نجات خودشان قانون دیگری یافتند 
که برای کمبوجیه مساعد بود و بعد از آن کمبوجیه با 
خواهری که دوست داشت ازدواج کرد. 


می گویند کهمرولیث ازیک چشم نابینابود.وقتی امیر 
خراسان شد. روزی به میدان رفت تا گوی و چو گان بازی 
کند. او سپهسالاری به نام «ازهرخر) داشت. وقتی ازهر به 
میدان آمد و متوجه شد که عمرولیث می‌خواهد گوی و 
چوگان بازی کند. عنان اسب او را گرفت و گفت: 

- من نمی گذارم که تو گوی زنی و چوگان بازی 
کنی؟ 

عمرولیث گفت: 

- چگونه است که شما اجازه دارید بازی کنید و من 
اجازه بازی ندارم؟! 

ار کی 

-به دلیل آنکه ما هر دو چشممان سالم است و اگر 
گوی به چشم ما اصابت کند ویک چشم خود رااز دست 
دهیم یک چشم داریم که با آن جهان را ببینیم» اما تو یک 
اج 
اصابت کند. نابینا می‌شوی و دیگر باید با امیری خراسان 
خداحافظی کنی! 

عمرولیث گفت: 

-باین همه خری اراست گفتی. مس پذیرفتم و تاوقتی 
زنده‌ام» گوی و چوگان بازی نخواهم کرد! 


مهتری در کام شیر ! 


روزی از احمدین عبد اللّه خجستانی پر سید ند: 

- تو مردی خربنده بودی. چگونه به امیری خراسان 
رسیدی؟ 

ار کف 

-دربادغیس خجستان» روزی د یوان حنظله باد غیسی 
را می خواندم به این دو بیت رسیدم: 

مهتر ی گر به کام شیر در است 

شو خطر کن ز کام شیر بجوی 
بابزر گی و عز و نعمت و جا 
با چو مردانت مر گ روباروی 

درونم طوفانی به‌پا خاست که دیگر نمی‌توانستم 
وضعی را که داشتم قبول کنم. خران را فروختم و اسبی 
خریدم و از وطن خودم بیرون آمدم و به خدمت علی‌بن 
لیث صفاری برادر یعقوب بن لیث صفاری رسیدم. ان 
زمان» اوج قدرت صفاریان بود. وقتی یعقوب از راه 
کوهستان» از خراسان به غزنین رفت» علی بن ليث مرا 
از «رباط سنگین» yT‏ 
تا مس راکسا ملس زر 
انتخاب کردم. بیست سوارهم خودم داشتم. از نواحی که 
علی بن ليث به من واگذار کرده بود. یکی «کروخ» بود. 
دیگری هم «نیشابور» بود. وقتی به کروخ رسیدم و حکم 
خودم را اعلام کردم و هرچه به من رسید. بین لشکریان 
تقسیم کردم. با این کار تعداد سواران من به سیصد نفر 
و تال .وقتی به خواف رسیدم و حکم خودم رااعلام کردم 
حاکم قبلی »اطاعت نکرد به این ترتیب من تصمیم گرفتم 
که دیگر از صفاریان اطاعت نکنم. خواف راغارت کردم و 
به روستای بشت و سپس به سبزوار رفتم. آن زمان لشکر 
من از دو هزار سوار تشکیل شده بود. وقتی به نیشابور 
رسیدم. کار من بالا گرفته و ترقی کرده بودم. بالاخره 


توانستم همه خراسان را تصرف کنم. درحالی که محرک 
من همان دو بیت شعر بود. 





ات از منجمان حکم کرده بودند که در بيست 
و نهم جمادی‌الاخر سال ۲ ق. کواکب سیاره در برج 
میزان» اقتران خواهند کرد و به دلیل این قران و نزدیکی» 
انقلابی عظیم در احوال عالم پدید می‌آید و طوفان 
شدیدی از باد رخ می‌دهد که دست کمی از طوفان توح 
نخواهد داشت و همه جارا زیر و زیر خواهد کرد. 

از ترس این واقعه» همه صاحبان دستگاه و ثروت 
و مملکت. هر کدام به نحوی چاره‌ای اندیشیدند و 
سردابهای بز رگ و غارهایی برای خود درست کردند و تا 
جند ین متر در زیر زمین» پناهگاههایی به وجود آوردند. 

6 ا هراسان» بیش از دیگران در این مورد 
اصرار داشتند و انوری هم در این باره حکمی داده بود. 
از دانشمندان در این مورد تردید کرده 
بودند. در روز موردنظ برخلاف پیش‌بینی منجمان 
کوچکترین بادی نوزید و هوا بسیار خوب و ارام بود. 
8[ اعت شد که شاعرانه منجمان را مورد طعن و 
طنز قرار دهند. از جمله دولتشاه دو قطعه نقل کرده است 
که یکی رابه فرید کاتب. شاعر معاصر انوری نسبت داده 
۴ است: 

گفت انوری که از سبب بادهای سخت‌ویران شود 
عمارت و که نیز برسری 

دروو حکم او نوزیدست هیچ بادیا مرسل الریاح 
تو دانی و انوری 

یامرسل الریاح: ای فرستاننده بادها 


غلام جلالالد ین منکبرنی 


جلال‌الدین‌منکبرنی که شجاعت و شهامت و 
جنگاوری و ایستاد گی او در برابر مغول معروف است؛ 
از لحاظ اخلافی. مردی خشن. سفاک و شرابخواره و 
غلامباره بود. او غلامی به نام قلح داشت که تعلق خاطری 
به او داشت. 

برحسب اتفاق غلام مرد. سلطان در مرگ او بسیار 
ها e‏ 
محل فوت وی تاتبریز -که چند فرسنگ بود -تشییع کردند. 
خودش هم مقداری از این راه را پیاده آمد تا بالاخره بر اثر 
اصرار امرابر اسب نشست.وقتی جنازه به تبریزرسید. دستور 
داد تا تبریزیان پیشاپیش آنهاء گریه و زاری کنند و کسانی را 
که در این آمر کوتاهی کرده بودند. به سختی مجازات کرد 
و امرایی که به شفاعت آنها آمده بودند از خود راند. با تمام 
این احوال» جلال‌الد ین حاضر نشد جنازه آن غلام را به خاک 
بسپارد. هر جامی رفت آن رابا خود می‌برد وبر ان ند به‌و زاری 
می کرد و از خوردن و آشامیدن بازمی‌ایستاد و اگر چیزی 
برایش می‌بردند. اول قسمتی از آن را برای غلام می‌فرستاد. 
کسی هم جرأت نداشت بگوید که قلح مرده است» چه اگر 
می گفت» بی‌درنگ به قتل می رسید. 

به همین دلیل وقتی غذا را نزد جنازه می‌بردند 
بازمی گشتند و می گفتند: 

-قلج زمین ادب می‌بوسد و می‌گوید به لطف سلطان 
حالم بهتر است! 








لیات مر ROE‏ ۳۳۹۳ 








جوان در جلوی من قد م برمی‌داشت و من او را 
و به ابرهایی نگریست که مثل گله بره‌های سپید بر فراز 
افق شناور بودند. 





بعد به د رختانی نگاه کرد که شاخه‌های برهنه‌شان 
روبه آسمان‌بودند.انگار که برای با زگشت شاخ و 
برگ‌شان به درگاه خداوند دعا می کردند. 

من گفتم: «جوان! ما حالا کجا هستیم؟) 

او پاسخ‌داد:«مادر مزرعه حيرت هستیم توجه 
کن!) 

من گفتم: با فوری برگردیم. جون این مکان 
متروک مرامی‌ترساند و نمای ابرهاو درختان برهنه 
دلم را غمگین می کند.» 

او پاسخ داد: «صبورباش حیرت. اغازدانش 
است.) 

به اطراف نگاه کردم و شبحی رادید م که به طرف 
ما می‌آمد. پرسیدم: «او کیست؟) 

جوان گفت: «او یکی از فرشتگان است.» 

گفتم:«وقتی تو در کنارم هستی. فرشته از من چه 
می خواهد ؟) 

گفت:«او آمده است تازمین و غم‌هایش رابه تو 
نشان دهد چون کسی که غم راندیده است» هرگز 
شادی را نخواهد دید.» 

شبح دستش را جلوی چشمانم گرفت. وقتی 
دستش رابرداشت. جوان رفته بود ومن تنهابودم 
وجامه‌ه ای زمینی‌ام بر تنم نبودند. فریاد برآوردم 
(فر شته! جوان کجاست؟) 

فرشته پاسخی نداد اما مرابر روی بالهایش تا 
قله کوهی بلند به پروازدرآورد. در زیر زمین و همه 
چیزه ای آن رامی‌دیدم که مثل صفحات کتابی پخش 
شده بودند که روی آنها اسرار کیهان نوشته شده بود. 
باحیرت کنار ان فرشته ایستادم. درباره راز انسان 
تامل کردم و سعی کردم تانمادهای زند گی را کشف 
کنم. چیزهای اسفناکی دیدم: فرشتگان حوشبختی با 





شیاطین بد بختی در ستیزبودند وبین آنها انسان ایستاده 
o os‏ 
غرق در ناامیدی. 

عشق و نفرت رادیدم که دل انسان رابه بازی گرفته 
بودند» عشست» گنه بیشتر را پنهان کرد و او راسرمست 
شراب اطاعت. پرستش و چاپلوسی می کرد.د رحالی 
که نفرت او را تحریک و چشم و گوش‌اش رانسبت به 
حقیقت کور و کر می کرد. 

از دورمزارع زیبایی دیدم که برغم انسان زاری 
ی کرد ۳ کتبیسی هاپی وا دبلع کهمیل رواه‌های عم کار 
کف به دهان می اوردند و مسیح‌های دروغینی که عليه 
حوشبختی نوع بشر توطثه چینی می کرد ند. 

انسان رادیدم که از حکمت می‌خواست که به 
دادش برسد. اما حکمت به فریادهای او اعتنایی نکرد» 
چرا که انسان» حکمت راوقتی با او در خیابان‌های شهر 
سخن می گفت» تمسخر کرده بود. ۱ 

واعظانی ديدم که‌باتحسین به اسمان‌ها 
می‌نگریستند درحالی که دلهاشان در جاله‌های 
حرص و طمع مد فون شده بود. 

چوا ی د یلام کی ری د دوشیزه یز 
ربود» اما احساسات راستینش به خواب رفته بود. 

قانون گذارانی دیدم که مزورانه در گوش هم زمزمه 
می کردند و اجناس خود رادر بازارهای خدعه و 
نخوت می‌فروختند. این گونه دیدم دنیایم راو فهمیدم 
که می‌ شود اینها را دید و چیز دیگر بود و دل به اینها 


ت 





در ميان دو کوه دره‌ای بود که دهکده‌ای زیبا میان 
آن قرارداشت. دردهکده تیه‌ای بود که به‌دره‌ای 
می‌رسید. هر روز بعدازظهر پیرمردی از تپه بالا 
به آنجا رفت. از این ماجرا اطلاعی نداشت. در سفر 
دومش, متوجه شد که با آن پیرمرد هم‌مسیر است. 

او هرباربه دره‌می‌رفت. جزییات بیشتری در 
مورد ان مرد می‌فهمید: لباسش. کلاهش. عصایش 
عینکش. اکنون» هر بار به آن دره می‌اندیشد به یاد آن 
خبر ندارد. 
پرسید: فکر می کنید خدادراین کوههای زیبای 

پیرمرد پاسخ داد: خدا جاهایی زند گی می کند که 
از او استقبال کرده باشند! 


اطلاعات حل HO‏ ۳۳۹۳ 





استاد شبی با مرید انش دیدار کرد واز آنها خواست 
ا را اک رشن ی ریس 
از برافروختن اتش 
استاد به مریدان 
گفت:راه‌روحانی 
به آتش برافروخته 
پیسش‌روی ما 
می‌ماند. کسی که 
بیفروزد باید دود 
کند که دم زدن 
رابرایش دشوار 
می آورد. این گونه» ایمان خحودش را بازمی‌یابد. 

اماوقتی آتش برافروخت. دود می‌رود. شعله‌ها 
اطرافش را روشسی هی کند.. و گرا و ارامش 
۱ یکی از مرید ان پرسید:امااگر کس دیگری برایش 
اتش راروشن کند. جچه؟ اگر کسی در پرهیز از دود به 

اساد کف 

ات کین ی که سب دی د ر و ت 
استادی که می تواند آتش رابه هر جا که می خواهد 
ببرد.وهرگاه خواست خاموشش کند واز آنجا که به 
هیچ کس برافروختن آتش را نیاموخته. احتمال دارد 
همگان را در تاریکی رها کند. 


درس امروز 





اماد می گوید: 

-اگر بنااست تصمیمی بگیریم» بهتر است» این 
تصمیم رابگیریم وباعواقب‌اش هم روبروشویم. 
پیشاپیش نمی توان عواقب تصمیم رادانست. هنرهای 
غیب گویی برای مشاوره بامردم پد ید آمد ند نه برای 
پیش‌بینی آینده! 
ضعیفی ارائه می کنند. در یکی از نیایش‌هایی که 
پیامبران به ما اموخته‌اند امده است:اراده خد اوند» 
مشکلی پدید می‌آورد. راه‌حلی هم ارائه می کند. اگر 
غیب گویی قاد ر به پیش‌بینی اینده بود. هر طالع بینی» 
ترونمند» خوشبخت و خشنود بود. 











دنر » 


جبا ی دا که مايل است درست 


۰ 


داشد زود ر هی 


دنل 


مه 
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محمد ابر اهیم بچی 

ویس بان وا وی مایا کرت وی 
کمی لرزش داشت. حس کرد چشمها جفت. جفت او 
میانسال در حالیکه حبه‌ای قند برمید اشت نگاهش رادر 
چشمان او گره زد و سخت او را کاوید. طوبی از جلوی 
او رد شد. زن بغل دستی بله‌ای به پشتی داد و با دستان 
چر و کیده‌اش که از زیر بال چادر مشکی بیرون بود.دست 
چپ طوبی را لمس کرد و رو به زن بغل‌دستی‌اش گفت: 

-چشام کف پاش. چه سفید ه... امثل بلور می‌مونه. 
سفارشم میکرد. اگر ماه تابون بود برام تیکه بگیر ماشااله 
می‌خواد. هميشه تا صحبت زن گرفتنش میشه از زن بور 


0" 


تم 
۲ دینه 
هه هه 


نوشته: بهروز خرم - ۲۷ ساله از تهران 


زن بغل‌دستی سقلمه‌ای به پیرزن زد و گفت: 

-بابا ابجی خانوم تو هم چه هول شدی‌ها...! از هول 
حلیم افتادی توی دیگ. همچین اش دهن‌سوزی هم 
نیست. درسته برو روئی داره... ولی زياد هم چنگی بدل 
دفعه دیدم. 

طوبی چادرش را جمع کرد و از اتاق بیرون رفت. 
پشت لته دو تیکه در اتاق میهمانخانه گوش واستاد. 
تعریف میکردن. ولی وقتی می‌رفتن دیگه پشت سرشان 
راهم نگاه نمی کردن. 

ترسی ناشناخته تار و پودش رادرهم می‌فشرد. خدا 
دیگه درست و حسابی پسندیده. 

ر یں اف و رین نار ون کل دسر 
میا ادا خی ا ےا ا د 
بود. از پس درو همس‌ایه براش دستک و دنبک ساخته 
بودن خسته شده بود. روزی نبود که پشت سرش حرفی 





دیوار به دیوارشون. کار و باری که نداشت. از 
صبح که شوهر چلاقش کفش و کلاه می کرد 
و و می‌رفت سر کار یه مشت تخمه هند ونه 
بو داده می‌ریخت توی گودی دامنش و از 
سر کوچه در هر خونه‌ای ساعتی می‌نشست 
و حرافی میکرد. 

طوبی گره چارقدش راسفت کرد و 
گوشش رابه درز در چوبی چجسباند. زنک 
چاق که چارقد گلدارش روی شانه‌های پت و 
پهنش سر خورده بود کنار پیرزن لم داده و رو 
به مادر طوبی گفت: 


۳ 


-آگه شماراضی به این وصلت بشین. حاج خانون 
مهرش را صد گرم طلای ناب ۲۴ عیار یزد میکنه. یک 
کاسه هم شاخه نبات زعفرانی اعلاء یک جلد کلام له 
مجید دو دست لباس بیرون و یک دوجین النگو و انگشتر 
برلیان. البته آقاسعیدی که من میشناسمش, روی حرف 
حاج خانوم. کلامی حرف نمی‌زنه. شما هم خیالتون 
تخت تخت باشه دخترتون سفید بخت می شه جائی میاد 
که از نظر خورد و خوراک و پوشاک سال بسال غم و غصه 
نداره, خونه آقاسعید به چه بزرگی. اندرونی بیرونی داره 
ودوجفت کلفت ونوکر درختان میوه‌اش توی محل ما 
زبان زد خاص وعامه. این خونواده هر سال کلی ندر و 
نیاز زیاد میدن حالا «بله» دیگه با شماست. 

مادر طوبی با چاد صورتش را که از گرما سرخ شده 
بود. بادی زد و گفت: 

-والاه چه عرض کنم. اینط ور که شماو والده 
سعید خان تعریف میکنید. دیگه جای حرفی نیست. ما 
هم فصد مون خوشبخت شدن دخترمونه» جزاین هم 
چیز دیگه‌ای نمی خوایم و د خترمون‌رو می‌سپاريم دست 
والده اقاسعید. فکر کنند دختر خودشونه... 

زن چاق سر در گوش پیرزن گذاشست و پچ پچی 
و 

-ببخشید منظورتون از والده آقاسعید کیه؟ 

مادر طوبی قاب چادرش را بیشتر باز کرد و گفت: 

-همین حاج خانوم که کنارتون نشستن دیگه؟ 

ر چاق خنده‌ای شسبیه قهفهه از دهانش خارج کرد 
و گفت: 

-مثل اینکه شما اشتباه متوجه شسدید. حاج خانوم 
زن اول اقاسعید خان هستن. این چند مین زنیه که برای 
شوهرشون میگیرن. دختر شماهم نه اولی شسه و نه 
او ۱ 

مادر طوبی در حالیکه مثل کوه اتشفشان سرخ شده 
بود.اهی کشید واز حال رفت. پشت د راماء طوبی به ستون 
گوشه اتاق تکیه داده بود و بی صدا اشک می‌ریخت! 
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نوشته: مهدی عباسی (آرین) -ازنا 


می گرفت از تصوير خود خجالت می کشید. مواقعی هم که با آیینه کار ضروری داشت حتی‌المقد ور 
سعی می کرد به چشمان خود نگاه نکند. وقتی تصوير خود رادر آیینه می‌دید حالت خاصی پیدا 
می کرد. دقیقا نمی دانست از چه چیز یا چه کسی می‌ترسید یا حجالت می کشید؟ اما هميشه از نگاههای 
سنگین آیینه فراری بود. مگر می شود انسان از تصویر خودش هم بدش بیاید یا بخواهد از آن فرار 
کند؟ انگار او و تصویرش با هم غریبه بودن د. از جنس هم نبودند. وقتی در برابر هم قرار می گرفتند. 
هر کدام دارای دو شخصیت جداگانه می‌شد ند. یکی مات و مبهوت و شرمسار و دیگری ساکت و 
درعین حال ملامت گر و طوفانی. در نگاه فردی که درون آیینه قرار داشت چیزی جر ملامت و نفرت 
کی ل ر ای اا یر ا کو و ا ی ی کا س ی کا را 
پرخاش آزاردهنده‌تر بود... اما حالا قضیه فرق کرده بود. انگار که آن دو خصیت متضاد به دو نیمه 
گمشده‌ای تبدیل شده بودند که تازه همدیگر را پیدا کرده بودند. یک هفته‌ای می‌شد که مادر پیرش را 
از حانه سالمندان به خانه حودشان آورده بود و شادی دوباره‌ای به اعضای خانواده و نزدیکان بخشیده 
بود. روح تازه‌ای به خانه دمیده شده بود. خانه‌ای که مد تها بود رنگ و بوی آرامش و خوشی وبرکت 
ای را ار ی ار ی ار ار ری ار 
آیینه لبخند بزند. آیینه هم چه زیباتر پاسخ لبخند قشنگ او را داد. 
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میان‌بود آدمای زیادی روی او حساب باز کرده بودند او باید 
این عملیات را با موفقیت طی می کرد. این می توانست بزرگترین 
امتحان زند گیش باشد. پس «بنام وطن» وارد معر که شد. 

اسلحه را گذاشته بود روی ر گبار و بی‌درپی شلیک می کرد. 
یک گلوله خورد به پاش» ولی او مثل یک قهرمان واقعی مقاومت 
کرد. ان کار نه انگار گلوله خورده بود. الا ره خحودش رارساند 
به محل استقرار هواپیماهای جنگنده‌ی دشمن, باید آن را منفجر 
می کرد تا فردا جون هزاران انسان بی گناه گرفته نشود. نا گهان برق 
قطع شدا 

- اه لعنت به این شانس. 

-پوریا پاش وبرو بخواب خودم فیوزرو قطع کردم ناسلامتی 
فردا امتحان داری‌ها!!! تا کی می خوای پلی استیشن بازی کنی ؟ 

E 








نوشته: عاطفه حجابی‌د خت - از : نبریز ۲ 





با گذاشت 


ا ترس 


دقایقی از سوار شدن زن نگذشته بود که‌مرد دیگری 
سوار تاکسی شد. بزودی زن متو جه تغییر مسیر راننده 
شد وقتی اعتراض کرد راننده با وقاحت تمام گفت 
«ماشما را می‌خواهیم به گردش ببریم». 

۱ sS 
ی را ع را‎ 

اماراننده توجهی نکرد وبامرد دیگر که حالا 
هم صحبتش شده بود شروع به خند یدن و تمسخر زن 
کردند. زن جوان که حیلی ترسیده بود حواست خود را 
اراس بر رت تا سوت اس ره 
دارد ونه می تواند شيشه را پایین بکشد. بنابراین ساکت 
شد و دو مرد که حالا از سکوت زن تعجب کرده بودند» 
بهم نگاه کردند و گفتند: 

چراساکتی؟ چرا فریاد نمی‌زنی! چرا کمک 

تله 

نوشته: آناهیتا دیانوش از تهران 

-نامرد... تو خواهر منوبی‌دفاع کشتی؟ تا انتفاممو 
ازت نگیرم راحت نمی‌شم. 

قاتل که با خونسردی به او نگاه می کرد. او راهمچون 
شکاری تازه براند از می کرد و با اشستیاق دور دهانش را 
لیسید و پاسخ داد: 

-خواهرت هم قبل از مرگش زیادی رجزخوانی 
می کرد. ولی خحب» می‌بینی که او نیست. ولی من همچنان 
سرپام و به طعمه‌ی در تله افتادهام نگاه می کنم. 

او که نمی خواست جلوی آن قاتل بی‌رحم کم بیاورد 

= ئو تھی لو انیی. که 





مادر که باناراحتی تارعنکبوت و مگس در تله 
افتاده‌اش را از دیوار می‌کند. غرغرکنان گفت: 

-چند بار بگم اتاقتان را تمیز کنید. ببینید چقدر 
اتاقتان کثیف است. اوهه... چه تار عنکبوتی بسته! 








ی کے اج فا منوود رن تون بر تم آما دنه تم و جار ای 
تداشستم جزاینکه حرفاصو توی این کاغذ بنویسمم.. نمی دونم وقتی که این 
مه‌رو می خوانی چه فکری در مورد من می کنین؟ می‌دونم از دستم عصبانی 
می‌شین اما امید وارم من و شرایطم رو درک کنین» باید بهتون بگم چاره‌ای 
نداشتم» مجبور بودم... من اون لحظه فرصت هیچ کاری‌رو ند اشتم حتی 
فکر کردن به زشتی و عقوبت کارم... امید وارم بتونی با فهمیدن شرایطم منو 
ببخشی اون لحظه باید برای کنکور ثبت‌نام می کردم و تنها راهی که داشستم 
همین بود که انجام دادم اا ا ا0 و 


Ca O 
کک نایلون و با قدمهایی محکم» به سوی مغازه‌ی عمویش رفت تا پولی را که آن رو‎ 
.همین که‎ sS 
شت داخل مغازه» طبق معمول سراغ «مهد ی» پاد وی مغازه عمویش را که‎ 
خیلی از او پذیرایی می کرد گرفت. عمویش همانطور که دان‎ 
ر راه می‌اند اخت گفت: ابیرونش کردم... پسرم دستش کج بود و دزدی می کرد‎ 
a Tg 
اعتراف کنء »می گفت من دزد نیستم »منم ردش کردم و رفت.‎ ۱ 
5 ۵ کک جلال يخ کرد و روی صندلی خشکش ز‎ 


شت کار مشتری را 


ی را 

زن در کمال خونسردی گفت جرا خودمو ناراحت 
کنم؟ شما مکه منو به گردش نمی‌برین خوب اشکالی 
نداره» میریم باهم می گردیم اما من فقط یک خواهش 
دارم» جلوی اولین داروخانه که رسیدین نگه‌دارین و 
برای اینکه خیالتون راحت باشد که من فرار نمی‌کنم, 
خود تون از داروخانه قرص ۲(بگیرین, خر می‌دانید. 
چون من ایدز دارم باید حتما این قرص را بخورم و... 

بعد از لحظاتی زن که از اتومبیل به بیرون پرتاب 
شده بود با سروصورت خونین اما خوشحال از اینکه 
خود راازار ین دام نجات داده بود به طرف خانه‌اش رفت 
و همانطور که لبخندی برلب داشت باخود زمزمه کرد: 
خداروشکر اسم قرص آکواریوم داداشم یکد فعه آمد 
توی ذهنم: "...۳ و پرصدا خندیدا 
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و هرگز معلوم نشد که مگس چی می‌خواست بکه و 
عنکبوت چه چیزی را نمی توانست انجام ند هد!!! 


r FD ٢ اطلاعات‎ 








ق چ ا 


ا 


تیا 
rR‏ 


72 


ا داد 
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و - یزد 

نوشتن به سبک مرحوم «جلال آل‌احمد» اصلا ایرادی 
ندارد» مش روط بر نکه علم «ابنطور توشتی را داسته باشد. 
برای اینکه به چنین تخصصی برسید نیز موظف هستید 
که مسیر قصه‌نویسی را پله پله طی کنید. یعنی ابتدابا 
(اصول کلاسیک» قصه‌نویسی را اغاز کنید» سپس تلاش 
کنید سبک «رئالیزم» رابشناسید و در این میدان قلم خود 
را صیقل بدهید. آنگاه زمانی که همه تایید کردند که شما 
سبک‌هارا می‌شناسید. سعی کنید مثل «جلال» صاحب 
سبک نوینی بشوید! مرحوم «آلاحمد» اینگونه دود چراغ 
خحورد که انگونه آل‌احمد شد! 

#فاطمه گلریز - از تبریز 

«روح» شمارازی ارت کردم. نه ترسناک بود ونه 
کمدی. به نظر می امد که سوژه «روح) رابه نقل از یک 
ماجرای واقعی نوشته‌اید. اما دوعلت مانع چاپ روح تان 
شد؛اول اینکه ما -یعنی مجله اطلاعات هفتگی -این 
اند يشه راداریم که چنین تفکراتی مانند «جن گیر بودن 
-دعای مهر و محبت خواندن -داروی رفع چشم و...» 
جزو موهومات و خرافات است و لذااگر اینگونه مطالب را 
چاپ کنیم. به نوعی مهر تایید بر آن زده‌ايم. البته اگر به زبان 
طنز نوشته شود و در ذم آن باشد پابه نوعی مورد تمسخر 
قرار بگیرد حرفی نیست و چاپش می کنیم» اما نه اینکه به 
این تفکرات مهر تایید بزنیم| 

علت دوم نیز برمی گرد د به نکات فنی قصه؛ که پیشتر 
شبیه یک خاطره ساده» بدون پیج و خم داستانی و بی‌هیچ 
ار تا 1 
با این مضمون: «یک خاطره تعریف کنید)! 

#سمانه داراپی - کرج - ۱۶ ساله 

(کفش‌ها»ی شمارا خواندم. موضوع عاطفی قشنگی 
را مضمون داستانتان قرار دادید» همین که در ۱۴ سالگی 
جرات فصه نوشن بیدا کرده‌ابد» خیلی اکردن کلفت) 
هستی! اما با خواندن قصه‌ات به این نتیجه رسیدم که 
ی و ی سس 
برجست ایران را بخوانی, قطعا قصه‌ای قشنگتر از این 
ارسال خواهی کرد. پس بهتر نیست من برای چاپ قصه‌ات 
عجله نکنم و در عوض تو برای خواندن کتاب عجله کنی؟ 
حق نگهدارت. 

#مسعود عمادی -از ساری 

رک ی ری با سا اه 
قلم شده تا برای قلمرو نامه‌ای بفرستد کافی است تاعرض 
کنم که؛ خیلی مخلصم! 

وامابعد؛ همانطور که خودت نوشته‌ای مسعودخان» 
ار بر 
از نوع نوشتارتان پیداست؛ تا جایی که گاهی اوقات نسبت 
به شخصیت‌های داستان نیز تفر و محبوبیتی را که در 
ذهنتان داشته‌اید. اعمال می کنید! 

فرام وش نکنید که وقتی نویسنده‌ای می خواهد 
«حقیقت‌نگاری» کند باید سعی نماید که حقایق رادر 
قالب قصه ارائه دهد! مضاف بر اینکه قصه با یک مقاله 
احلاقی تفاوت زیادی دارد؛ به جند سطر پایانی قصه‌تان 
نگاه کنید تا منظورم را متوجه شوید. 





همه می خو اهند دیب 
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وت توستوی 


رمز صوفقیت قهرمانان 


برومند؛ بردی | زجنس فوّلاد 


گفت و گو: داوود غرانوش 


مفد مه 
ادتد اد و جر خه‌سوار و والبالسست بو د م امانا گها(ابه سوی وز نهر داری کشیده شد م وبازدد ۰ کنو 
ور ب. مفام اول حهاد راده د اور انقد ر ده خو د اطمینان داشتم که روری ده یک 
گفتم. من بابد در اسیا نخستین مردی داش که‌در محمو ۲ ورن ۰« کو ر ادالاق سر می بر د و حسسی اتقافی 
ہم رح داد و د۱۵۱ ۵۰۹ کيو در مبحمو .ار از همه فهر ماناد اسیا ابستادم و حشی در سا در مسادقات 


قهرمانی جهادا با ۵۰۱۵ کبلو نفر چهارم جهان شدم. 


... این بخشهابی ا حر فهای ان پسشکسو ت و فهر مان فو لاد کشو رمال (منو جهر بر و مند؛ است. 
بر ومند در هر مانی آمسیاو مسابقات بازی‌های آسیابی بار حابر قله قهرمانی فرار گر فت و عنوالا قوی ترین 
مرد اسیادر تمام دوراد به نام او تعلق دارد. اکنود داستاد زند گی و قهرمانی های او پیش روی شمااست. 


* لطفا منوچهر برومند را معرفی کنید. 

## قبل از معرفی عنوان کنم که مجله پرطرفدار 
اطلاعات هفتگی کار ارزنده‌ای را با احتصاص معرفی 
پیشکسوتان و قهرمانان کشورمان آغاز کرده که اقدامی 
ستودنی است. چون کسانی را مطرح می کند که 
عمروجوانی خود را در راه افتخار به وطنشان از طریق 
ورزش و قهرمانی صرف کرده‌اند. امیدوارم داستان 
ورزش قهرمانی و زند گی ما انگیزه خوبی باشد. برای 
نوجوانان و جوانان کشورمان که در این راه قدم بگذارند 
و برای وطن عزیزمان افتخار و مقام کسب کنند. البته همراه 
با احلاق پسند يده پهلوانی. نه فقط قهرمانی. 

-بنده منوچهر برومند هستم» متولد پنجم دی ماه سال 
۳ شهرستان بابلسر و در واقع اکنون ۷۳ ساله هستم. 
حدود ۲ سال عضو تیم ملی وزنه‌برداری کشورمان بودم 
-از سال ۱۳۳۹ تا سال ۱۳۶۸ -هفت سال هم به عنوان 











برومند در در دوران جوانی. همان وقتی که زیر وزنه ها ایستاد 
و رکوردهای ابران را فرو ریخت. عکس او در حرکت دو ضرب 
۰ کیلو د ید ه می شود. 








سرمربی تیم‌های ملی کشورمان حدمت کردم. 

به علاوه نخستین رئیس فدراسیون وزنه‌برداری 
جمهوری اسلامی ایران نیز هستم. یعنی از سال ۵۸ تا سال 
۲ در این سمت انجام‌وظیفه کردم. از لحاظ شغلی 
کارمند در وزارت صنایع و معادن کشور بودم که پس از 
پیروزی انقلاب اسلامی و ریاست فد راسیون وزنه‌برداری 
به سازمان تربیت‌بد نی منتقل شدم. البته با سابقه ۲۸ سال 
خد مت صادقانه افتخار بازنشستگی پیدا کرد م. 

شما دوران نوجوانی در چه محل و شهری زند گی 
می کرد ید و وزنه‌برداری رااز چه زمانی اغاز کردید؟ 

شا 0 
کردم اما با وزنه وقتی اشنا شدم که در دبیرستان تحصیل 
می‌کردم. ده عضو باشگاه حزر بابلسر شدم که قهرمانی 
در کشوربانام معین ملکوتی داشت که صاحب عنوان بود. 
تمرینات بنده» در آن باشگاه آغاز شد که با راهنمایی‌های 
آقای ملکوتی, وزنه‌ها را جابه‌جا می کردم البته آن باشگاه 
به همت شهرداری بابلسر و برادر بزرگ عبداللّه موحد 
ساخته شده بود. 

۷ ساله بودم که برای ادامه تحصیل. به تهران 
مهاجحرت و در سال چهارم دردبیرستان وی ا 
کردم. خوشبختانه در ان دبیرستان با ورزشکارانی اشنا 
شدم که چندین نفر ِ آن‌ها به ورزش وزنه‌برداری 
می بر داخنند. پک از آن‌ها حواد کلهر بود که بعد‌ها 
چند مد تی نیز به ریاست فدراسیون وزنه‌برداری رسید. 
روحش شاد که امروزه در بین ما نیست. او انسان خوبی 
بود و من توسط وی درمید ان شاپوربه یک باشگاه ورزشی 
که مد یریت أن راافای مهند س تیزهوش به عهده داشتند» 
راهتماپی شدم. 

* فخستین مربی شما که در آینده‌تان نقش اساسی 
داشت. جه کسی بود؟ 

## در همان باشگاه شخصی بود به نام آقای حیاتی 
- که معلم بود و فرهنگی -او مرا با وزنه آشنا کرد. زمانی 
که وی باشگاه فردوسی را در چهارراه معزالسلطان امیریه 
اس و زاه‌اندازی, روغ به. عضویت آن, باشگاه 
درامدم. 

# چه کسی دراین رشته اینده شما رارقم زد؟ 

## دو نفر بودند. اقایان استاد داوود نصیری و 


اطلامات ل RO‏ 4۳ 








مرحوم امیر حسن فردوس که در پیروزی‌ها و موفقیتهای 
من نقش‌های بزرگی داشتند. 

# بعد از ترک وزنه‌برداری چه کردید؟ 

# پس از ۰ سال عضویت در تیم ملی کشورمان 
در سال ۸ بازنشسته شدم و به جرگه مربیان تیم ملی 
پیوستم. طی * - ۵ سال نیز در این لباس» بهترین‌ها را 
تقد یم وزنه‌برداری ایران کردم و در پیروزی های تک‌تک 
ورا ی کر ا ات ا الها 
بخصوص قاره آسیا سهیم بودم. بعد از پیروزی انقلاب 
اسلامی به عنوان منتخب کارشناسان و مربیان و داوران 
این رشته برای ریاست فد راسیون بر گزیده شد م و سال‌ها 
بطق که کا اسان ر م کو تان ر اهل نن بقل رت 
و هوشیاری» وزنه‌برداری نابود شده ایران را بربام آسیا 
نشاندم. 

# بهترین مقام شما در جهان چه بوده است؟ 

متام چهارم جهان د رسال 71 ان سال قهرمانان 
بزرگ و سرشناسی در این مسابقات حضور داشتند به 


مگ 


س ج 
e‏ ۳ 


۰ 
۰ 
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منوچهر برومند در عکس زير وزنه ۱۸۷/۵ کیلو در دو ضرب 
دی ا ار را 
در مجموع ۵۰۲/۵ کیلوگرم به نفر چهارم جهان رسید. 





نام‌های لئونید ژابوتینسکی و استانیسلاو باتیشف (هر دو 
از شوروی) و رابرت برد نارسکی از آمریکا که رقابت ما 
چهار نفر در ان مسابقات دیدنی بود. 

E 

8# سال ۱۹۵۷ مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان 
در تهران بر گزارمي‌شد. در آن مسابقات بنده رزرو آقای 
دکتر رهنوردی بودم. از آن سال بود که به مدت ۲ سال 
عضو تیم ملی در مسابقات آسیایی و جهانی و المپیک 
شدم. 

۱ فد راسیون وزنه‌برداری رفتید؟ 
بسیار ساده و معمولی. فقط از اموال فدراسیون 
۳ 
از روزهای پایانی سال ۷۲ از سوی مسئول وقت حراست 
سازمان تربیت‌بدنی با اطلاع شدم که: «شما باید بروید» 
قرار است به جای شما یک جوان جایگزین شود ما هم 
رفتیم| 

# الگوی شما در ورزش قدرتی وزنه‌برداری چه 
۳ 

ان زمان فقط یک تفر هی ات ال که ها یال 
ا نامجو بود. 

# با توحه به تحربه گذشته اگر از شما بخواهند 
ات شوید. قبول می کنید؟ 

#۴ با آن وضعی که مرا از ورزش مورد علاقه ام 
دورکردندنه چون a‏ یگر نمی توا نعالیت 
۲ سال گذشته را داشته باشم. متاسفانه پذیرای حدمت 
و مسئولیت مجدد نیستم. 

٭ شنیده‌ایم شما یکی از تأسیس کنند گان صند وق 
e‏ 

۶+ بله . سال ۷٩‏ بود که با دوستان صحبت کردم و به 
و دادم که > ماباید یک صند وق داشته باشیم تا 
ین یک طومار تهیه کردیم 
e e‏ 
سپس آن رانزد آقای سید محمد خاتمی ریاست‌جمهوری 
سابق بردم ایشان تا طومار را دید و از ايده ما باخبر شد» 


روز مبادا به دادمان برسد. بنابراد 


منوچهر برومند پس از پایان ۱۰سال حکومتش در وزنه برداری 
ایران و آسیاء ناگهان وزنه برداری را به خاطر صد مات زانو کنار 
گذاشت و رباست فد راسیون وزنه برداری را قبول کرد. اما... 
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د راولین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی وزنه برداران ایران طی سفری به قم به خد مت امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی 
رسیدند و از طرف ایشان مورد تفقد قرار گرفتند. 


جر ای نیع سوت 
وزت 2 سی 
رس و( 
شد تا در دوران بازنشستگی قهرمانان و افتخا رآفرینان از 
ان مایت کد 

نسخه منوچهر برومند برای وزنه‌برداری کشور 
وزنه‌برداری است که مدیریتش حرف ندارد. آقای 
افشارزاده را می‌گویم. او طی همین حند نام کش 
کسانی را در کنار خودش جمع کرده که از پیشکسوتان 
و قدیمی‌ها هستند و آن‌ها نیز به وی در این راه کمک 
و یاری می‌رسانند. البته اگر قرار باشد که وزنه‌برداری 
ایران پیشرفت کند و باز هم به مانند گذشته در جهان 
جزو مطرح‌ها باشد باید نوجوانان و جوانان را مدنظر 
قرار دهند و شهرستان‌ها را تقویت کنند که وزنه‌برداران 
شهرستانی استعداد بسیاری در باد گیری دارند , فعلا که 
فدراسیون به کار خودش ادامه می‌دهد و هر گونه کمکی 
نیز از بنده خواسته شود. در خد مت گذاری حاضرم. 

افتخارات منو جهر بر ومند 

:# مقام اول یکضرب جهان در مسابقات قهرمانی 
جهان به سال ۱۹7۱ دروزن ٩۰‏ کیلوگرم. در آن مسابقات 
در مجموع نفر چهارم جهان شدم. 

# نفر اول بازی‌های آسیایی ۱۹7 بانکوک. 

# از سال ۱۹۲۱ تا ۱۹۷۱ به مدت ۱۰ سال همواره 

# نفر چهارم جهان در مسابقات ۱۹۱۱ قهرمانی جهان 
(برلین) با ۵۰۲/۵ کیل و گرم 
س اون وسواو رارق اسا 

3 دارای دو نشان و دو حکم حدمت از کمیته 

خاطرات تلخ و شیرین منوچهر برومند 
یکی از خاطرات بدی که هیچوقت فراموش نمی کنم. 


الاعات ل HO‏ ۳۳۹۳ 





# تب و 


کنند. البته بنده در آماد گی خوبی بسر می‌بردم که متأسفانه 
سه روز مانده به آغاز مسابقات. به علت سرماخورد گی 
و چرک لوزه‌هايم مرا به بیمارستان رم منتقل کردند و از 
شرکت در مسابقه محروم شدم. اگر آن اتفاق برایم رخ 
نمی‌داد. حتما مدال می گرفتم. 
# اما خاطره خوبم مربوط به بازی‌های المپیک تایلند 

بود. در بازی‌های اسیایی سال ۱۹۱۱ مدال طلادر دسته 
کین وون اهن لن کرفت: ان زسان مابا سه مدال مه 
که دو تا از آنها توسط پرویز جلایر و محمد نصیری به 
دست آمد, فد راسیون وزنه‌برداری ایران به عنوان بهترین 
معرفی و جام مخصوص رادریافت کرد. 

* آقای برومند. ضامن تداوم شما در وزنه‌برداری 
e‏ 

# فقط تمرین و عشق به این ورزش. بنده گاهی 
و تمرین بدون حتی یک همراه و تک 
و تنها وزنه‌هایی را انتخاب و با آن‌ها تمرین می‌کردم. 
این تمرینات گاه به ساعت‌ها نیز می‌رسید و جالب اینکه 
خسته نیز نمی‌شدم. جوانان وزنه‌بردار کنونی باید این 
نکته را مدنظر داشته باشند که اگر تمریناتشان تداوم 
تشه و مت فاضا شین بداد که زمان ھر عا و 
درخحشش آنها زود گذر خواهد بود. اگر من و امثال من 
حدود ۱۰-۱۵ سال یکه‌تاز وزنه‌برداری کشور و اسیا 
بودیم. علت آن عشق به این رشته و تمرینات بسیار و 
تمه کت یود الک مه کا امش تنل 
دارم جوانان وزنه‌بردار ما باید تمرینات بسیار و خصوصا 
علمی را در دستور کار خود قرار دهند. استفاده از مواد 
نیروزا نمی تواند در تداوم قهرمانی آن‌ها موثر باشد.چون 
عوارض استفاده از مواد نیروزا خیلی زود خحودش رانشان 
می‌دهد و آبروی شخص رامی‌برد. 

سخن آخر 

در خاتمه باید بگویم» در تمام مدت قهرمانی» 
مربی‌گری و مسژولیت در فد 
برخداوند بزرگ تکیه داشتم و این از افتخارات من است 
که در تمام مراحل زند گیام» حلال و حرام را رعایت 
کردم. این اخلاق پسندیده را از پدر و مادرم آموختم و به 
همین خاطر هم روحا در زند گی راحت و آسوده هستم. 
خوشبختانه در خانواده ما همسرم در سلامتی زند گی من 
و فرزندانم نقش اساسی و مهمی داشته است. 


راسیون وزنه‌برداری 





یکی از غر اد و جودی 


ما 


دما 


ٺ است 0 


۰ حوس 


ان 


ادمانی که مارا خود 
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۳ سے 
دماشانه راز 


تقد یم به آقا امام زمان(عج) 
ماه کامل 
تا تساه 
سیزده شب ماهها در آرزوی روی او 
ماه معصومم اگرچه رو گرفت از چشمه‌ها 
رات بر بر ی مت[ 
چشم طماعی ندارم. گرچه ما هم کامل است 
قانعم حتی به یک دید ار با ابروی او 
پشت پلکم خم شد از این غم که عمری چشم من 











خطوط زند گی در کف دستانم 

زود به انتها می رسد 

زود تر از چرو کهای صورتم شاید 

نیمه دردنا کش اینحاست 

که حرفهایمان نگفته می‌ماند 

نیمه زیبایش این که ۳ 

تو همیشه مرا جوان به خاطر خواهی آورد 
راضیه بهرامی 


بدا عترام استاد آها انا کی ال تا 
مرجان می گریست. 


ابهای شور 
زیبای مهربان من. ان دورهای دور 
ایا جه دیده‌ای که پریدی به سوی نور؟ 
خورشید های تو در خاک مانده است 
پیتو چه می‌کند دلم این مست ناصبور؟ 
من ماندم و اب ستن به باد تو 
از کلبه گرفته من کن شبی عبور 
خر رش سس رس 
دیگر چگونه بی تو شوم طالب حه ِ 
مرجان من! بگو که پس از تو کدام دست 
تقویم سال و ماه مرامی کند مرور؟ 
خالی است از نگاه تو جام شکسته‌ام 
میخانه‌ای است بی تو دلم خالی از سرور 
درد است و داغ و زمزمه‌های شبانه! 





بعد از تو مانده است برایم بساط جور 

تنها تو نیستی که شدی همنشین خاک 
من نیز با تو آمده‌ام در محاق گور 

آیینهام شکست. به خاک سياه ريخت 
من ماندم و صدای غریبانه چگور 

بعد از تو روزهای خدا ماند سرد سرد 
بعد از تو آسمان خدا ماند کور کور 

0 
تا پیکران آبی دریا عبور کرد 

مرجانم از حوالی این آبهای شور 
شعبان کر مد خت - بابلسر 





بر تمام خلق رو انداخت الا روی او 


گاه خورشید آرزو دارد که شب روشن شود 


صابر موسوی - تهران 


سر نگ 

ع 
E‏ 

تو رامثل یک قصه باید نوشت 
از این پس 
تور ا ۳ 

می‌برد باد 

ن فرازمند -ورامین 


در سنگی پیچید هام 

و اغاز بیابان 

مرا 

به رویای شطهای تو می کشاند 
باید تبلور قطره‌ای 

آغاز حیات شود 

ساثه‌هاد 

په انتظار پیچید ن در د ا 


مرجان پورسلیم 


میات شش 9ر او 





نمونه شعر کلاسیک 
سه رباعی 
۰« 
آهی که ز دست غم برآرم ہی تو 
زان آه جهان به هم بر آرم بی تو 
ار 
نه زهره آنکه دم بررآرم بی تو 
»¥« 
هر روز ره فراقت از سر گیرم 
هر شب زغم تو ماتمی در گیرم 
چون در دل من نشسته‌ای پیوسته 
ای جان و جهان دل از تو چون برگیرم 
»¥« 
دوش آمد و گفت در بلا پیوستی 
آن لحظه که در TS‏ 
ور تا ونر موم 
گفتا که ز خود ببر به ما پیو ستی 
عطار نیشابوری 








جویبار لحظه‌ها 
از تهی سرشار 
حو يبار لحظه‌ها حاری‌ست 
واندر ندا 
دوستان و دشمنان را 
مین م ی 
زند گی را دوست می دارم 
وای. اما با که باید گفت این؟ 
من دوستی دارم 
که به دز" 1 خواهم از او التجا پردن 
0 
حویبار لحظه‌ها حاری 
مهدی اخوان ثالث 





دستور زبان عشق 
دست عشق از دامن دل دور باد! 
می توان آیا به دل دستور داد؟ 
می توان آیا به دریا حکم کرد 
که دلت رایادی از ساحل مباد؟ 
موج را آیا توان فرمود: ایست! 
باد را فرمود: باید ایستاد؟ 
آن که دستور زبان عشق را 
بی گزاره در نهاد ما نهاد 
خوب می دانست تیغ تیز را 
در کف مستی نمی‌بایست داد 
قیصر امین پور 


گاهی نکاهی کن 
گاهی نگاهی کن به من. این مرد درمانده 
این بو ته خشکی که در کوه و کمر مانده 
این واحه و این کوره راهی را که می‌دانی 
چشم انتظار دیدن هر رهگذر مانده 
این برج. برج رو به ویرانی که تا امروز 
برجا برای عبرت نسل بشر مانده 
مردی که مانند غزلهای خوش حافظ 
از فرن هشتم تا به اکنون نابتر مانده 
مردی که کود ک نیست. اما همجنان کود ک 
۰ کر وت تو پرشور و شر مانده 
خورشید دیرینی که بی تردید تا حالا 
نها برای خاطر تو شعله‌ور مانده 
منصور علیزاده - امید به 
OOOOOODOOOODOOOODDOOODDOOODOOOODDOOODDOOODDOOODODOOODDOOODG‏ ,9 مممممممممممم 





دلت 
بیا به خاطر از د ست ۳ 
چو ابر گریه کنیم و چو باد. نوحه گری 
به یاد روز خوشی‌ها که با پد ر بودیم 
کنون چه خاک بریزم به سر؟ که نیست سری 
به یاد آن همه لطفی که داشتی به همه 
دریغ! جای تو را پر نمی کند د گری 
برای من. پد رم! زند گی قفس شده است 
پرنده‌ام که نه بالی توان زد و نه پری 
چگونه بی تو توان زیست؟ داغد ار توام 
دلم چو لاله گرفته‌ست اتش از شرری 
چه رنج می کشم از مرگ ناگهانی توا 
چو طفل گم شده. احساس می کند خطری 
سس بت سر 2 
بیا بگیر. عزیز من از کهن. خبری 


سید محمد عباسیه کهن 


۶ 


ودی 


مه مه 
جس 


ان است 





ی 





عباس عابد - شه رک اند بشه 

دو نکته راباید درنظر بگیرید: ۱-شعر معاصران 
رابه دقت بخوانید» بخحصوص اشعار بعد از انقلاب 
را ۲-از مضامین کهنه و تکراری بیرهيزید. 
چه‌ها کنی بادل من. که من چنا نمی کن 

تبر زنی به سینهام ولی ففاد نمی کنم 

بعضی از مصر اعهایتان سست است: 

مهر و و فا از بر من تور و حفا از بر قو 

مریم گودرزی - قائمیه 

با شعر کلاسیک و سرودن اشعار 
E ۱‏ 


ج 


غروب پر ده حجحاب را نو دو خته‌ای 

ر خت عصه رااز تن من بر کن 

طلو عاد و شیزه خو ر شید حک بر پیشانی 

اگر ہنی اج 

جنس جتنو دا رافاش می کنم 

دوبیتی‌های باباطاهر را بخوانید تا وزن ان 
(مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل) ملکه ذهنتان شود 


0000000000000000 منممومیی ی 
a‏ 7 


0 





سهیل بزرگمهر - سبزوار 

قسمتی از سروده شمارا به امید دریافت اثار بهترتان 
می‌خوانیم: 

خو ر شید 

ومن در حشمهای نو 

نامه‌هایتان را خواند م متشکرم: 

حسین احرام» ورد آورد -فاطمه کاظمی, تهران -الناز 
لطفی, پا کد شت -مریم.م اسلام اباد غرب -بهمن نظری 
ار ار 


سکوت 
ی اس 


و سکوت 


هنوز صدای من _ 
در کوچه‌های آفتاب و آیینه 


منوجهر اتشک -رشت 


OOOO هه و هر مر مر هم مر رو هر مر‎ SS 


الاعات ل 9 a‏ 





کی 
چهارشنبه 
چهارشنبه سرد و تاریک 
جهارشنبه ابستن درد 
می کشاند مرا به دیاری دیگر 
تا پبینم آنچه اک 
در پس آتش‌بازی چشمان تو 
می‌شود دید و حس کرد بودنت را 
در آن جهارشنبه خالی از تو 
خالی از من 
آری. تو آن شراره سیال خیال منی 
که می‌سوزانی ذهنم را 
در چهارشنبه‌سوری نگاهت 
و چه راحت و ساده پرواز می کنی 
از روی شعله‌های ابی ذهنم! 
مهشید نیکروش - شیراز 


۳۳۳ حانش راهم دگ 






مه 


دد. ادما 


۹ 


وډ اا دست ند هد 


7 
4 
4 
۵ 
م 
2 
2 
2( 
2 
2 
2 
2 
2 
9 
2 
9 
2 
2 
2 
9 
2 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
2 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
2 


9 
0 

















ل]آقای د کتر به عوان اولین سئوال بفرمایید. شما در 
آمریکا چه چیز تد ریس می کرد بد؟ 
0 مباحث تد ریس من در درجه اول سیاست خار.جی 


آمریکاء سپس روابط بین‌الملل و سومین مبحث خاورمیانه 
است.: 

1 شما چه سالی. ایران را به قصد آمریکا ترک کردید؟ 

0 من سال ۱۳۲۷ (۱۹۵۸م) به همراه همسرم برای 
ادامه تحصیل از ایران حارج شدیم. در آمریکا تغییر رشته 
دادیم و علوم سیاسی را برای ادامه تحصیل انتخاب 
کردیم. البته » ابتدا خودمان هزینه زندگی و تحصیل را 
می‌پرداختيم اما به مجرد آنکه مسئولان دانشگاه متوجه 
کردند تا توانستیم دکترای خود را بگیریم. 

آدر این مدت. آيا به ایران سفر کردید؟ 

0 بله! البته اگر بخواهم به آن دوران بازگردم. باید 
اشاره کنم که ما در آن زمان خیلی تحت تاثیر برنامه‌های 
رضاشاه و محمدرضا پهلوی بودیم و تصور می‌کردیم 
برای رسیدن به تمدن و پیشرفت باید مثل غربی‌ها شویم! 
آین تفکر اغلب جوانان تحصیل کرده آن زمان 
بود و همه به گونه‌ای غرب گرا بودند علت هم آن بود که 
ما از فرهنگ هفت هزار ساله خود مان اطلاعی ند اشتیم و 
تنها غرب را به عنوان یک مدل پیش رو داشتیم. تا اینکه 
E ۱۹۱/۳( ۱۳۵۲‏ و دحترم 
برای یک سال به ایران امدیم. علت امدنمان هم این بود 
8 ار بکاء بعد از شش سال تدریس به اساتید شش 
ماه مر خحصی با حقوق کامل یا یک سال مر خصی با نصف 
حقوق داده می‌شود تا در مورد موضوعی به تحقیق و 
بررسی بیردازند و بعد از پایان مر خصی نتیجه تحقیقات 
خود را به دانشگاه ارائه کنند. خواه کامل» خواه ناقص. 
من و همسرم ایران را برای تحقیق انتخاب کردیم. تا 
ضمن تحقیق دخترانمان هم با کشور ما اشنا شوند. همان 
سالها بود که متوجه جنبش‌های مردمی شدیم در واقع 
جرفه‌های انقلاب رادید م و احساس کردم فرهنگ هفت 
۶ ار اران به جنبش درآمده در این بین» فعالیت 





دار دشسته شد ند. 


گفتگ ی مایا او یش رو یت ی 


ابر ان شابد از جمله معدود کشو رهایی باشد که 
قد رت خر بد اساتند دانشگاه آن از "مر یکاو انگ 
رت خر ن از (مریکاو انگلیس 


پیشتر است. اگر من و همسرم هر دو در دانشگاه 
تد ریس نمی کردیم زند گی مر فی نداشتیم 





علمای اسلامی بسیار چشمگیر بود.و به وضوح می‌شد. 
احساس کرد که انقلابی در شرف وقوع است. همان سانها 
پس از باز گشت به امریک من چند مقاله در مورد شروع 
یک انقلاب دینی در ایران نوشتم که به چاپ رسید. من 
در یکی از مقالات به ضد و نقیض بودن حمایت از حقوق 
شر و مایت از شاه اران آشازه ک دمو از فولت آمریکا 
خواسته بودم به خاطر رفتارهای اشتباهی که در مورد ایران 
داشته از مردم این کشور عذرخواهی کند. 

بالاخره انقلاب اسلامی پیروز شد و ما از دور و فقط 
از طریق رسانه‌ها اخبار آن را می‌شنيدیم. بعد از پیروزی 
انقلات؛ آغاز جنگ تحمیلی از حوادث مهم دیگر تاریخ 
معاصر ایران بود. در این دوران. من بسیار علاقه‌مند بودم 
که بد انم در کشور چه خبر است و جوانان رزمنده ایرانی در 
جبهه‌هاچه می کنند ؟ اما تلویزیونهای امریکابسیارمغرضانه. 
پیشرفت‌های رزمند گان انر ان را نشان می‌دادند. من ناچار 
شدم برای باخبر شدن از اخبار درست و صحیح. یک رادیو 
با موج کوتاه تهیه کنم و از طریق اخبار اروپاء از وضعیت 
ایران مطلع شوم. در این دوران بود که من تحت تاثیر شرایط 
خاص ایران قرار گرفتم و برای اولین بان احساس کردم که 
ایران را فقط اسلام و علمای اسلام می‌توانند نجات دهند. 
SE o‏ سرا SE‏ 
مذهبی و اسلامی براحساسات ملی غلبه دارد و مردم بیشتر 
تحت تاثیر علمای دینی هستند تا بزرگان ملی. 

ال ۲۳۱۲ (۱۹۸۷م) من و همسرع تصمیم گرفتیم 
e e, e‏ 
انقلاب و درگیر جنگ از نزدیک روبرو شویم و ببینیم» 
شرایط به جه صورت درامده است. 
در همین سفر بود که من تصمیم گرفتم» تحقیقی 


۵ 
الاعات ی 9 4۳ 


شداد 





د کثر امیر حسین فر دوس از اساتید بر حسته دکی از دانشگاههای معتر امر یکااست. او در سال ۱۴۰۱ در 
اصعهاد دید ه ده حهاد کشود. میس همر اه خانو اده به پبایتخت کوج کر د و دوراد تحصیل را تامقطع مسانس 
زبان انگلیسی در تهراد گذراند. همز مان با تحصیل ازدواح کرد و پس ار فار التحصیلی. حمر اه همسر ش به 
امر یکا عزیمت کر د. بعد از شش سال تحصیل . هر دو در مقطع دح ای علوم سییاسی فار التحصيل و در دو 
دانشگاه مختلف مشغو ل ذد ردس شد ند . بالاخر ه حد و د حهار ده سا قبل ۰ دس ا حد ود سی سال ذد ریس۰ 


E CES 
سفر هابی به ابر اد دارد و در حال حاضر بر مد نی ات در ارال افامت دارد.‎ 

۱ انحا که د کنر ذر دوس مطالعات خاصی یر امو ن دمو کراسی امر دکابی و بر نفش علمای اسلا در 

فر ون ۱۵و در اران داشته است بر آذا شدیم تا گفتگوبی هر چند کو تاه با یشان داشته باشیم که ماحصل 


پیرامون نقش علمای اسلام در ایران از فرون ۱۹۲۰-۳۰ 
انجام دهم. 

ما هفت ماه تمام در هتل استقلال تهران - که ان زمان 
شبی هفده دلار هزینه داشت - اقامت کردیم. نتیجه 
تحقیقات مفصل من به اینجا رسید که به من ثابت کرد. 
در تمام مواقع مهم تاریخ ایران» علمای اسلام مشعل‌دار 
حقوق مردم بودند. برای مثال هنگامی که دولت روسیه 
به شمال ایران حمله کرد و چند ین شهر ایران رابه تصرف 
خود وراوروف لیام اسلام برای بازیس کیری ۰ 
وطن. پیش قدم شدند و يا در مورد قراردادهایی که به 
ایران تحمیل می‌شد. علمای اسلامی مشعل‌دار ازادی و 
دفاع از حقوق ایران بودند.این امر نشان می دهد که اگر چه 
احساسات ملی در ایران کمتر از کشورهای د > است؛ 
اما مذهب و علمای اسلامی این جای خالی را پر کرده‌اند 
که البته فوق‌العاده قوی‌تر از احساسات ملی است. به 
تدریج تعداد سفرهای من به ابران ببشتر ۵ ۰ ۳ 
در هر سفن چند هفته‌ای در ایران می‌ماندم و دوباره به 
آمریکا بازمی گشتم. 

[ اهدف شمااز این سفرها چه بود؟ 
0می‌خواستم باوضعیت مردم‌بیشترآشناشوم.ضمن 
انکه من عاشقانه ایران را دوست دارم در خلال همین 
سفرهابود که متوجه شدم اکثر مردم ایران. حتی اسانید 
دانشگاهها و دانشجویان» اطلاعات ناچیزی در مورد 
دمو کراسی آمریکادارند. همه تصورمی‌کنند انجابهشت 
موعود است. در حالی که اینطورنیست. فردی مثل من که 
حدود سی سال در دانشگاههای آمریکا تدریس 5 ۳ 
حدود ۰سال آنجا زند گی کرده. می‌تواند حتی در مور 
جزئیات آنجا بگوید. حتی اگر یک نفر, فقط برای تحصیل 
به آمریکا برود. نمی تواند خیلی دقیق از وضعیت آمریکا 
به شما اطلاعات بدهد. من وقتی دیدم اطلاعات مردم 
ایران چقدر ناقص است. تصمیم گرفتم کتابی که شامل 
چندین مقاله است در مورد دموکراسی امریکابنویسم. 
تا همه مردم و همه اساتید و دانشجویان بخوانند و به 
حقیقت دموکراسی امریکایی واقف شوند. این کتاب 





شده و مقاله دیگر در دست ترجمه است. به نظر خود م» 
این کتاب می‌تواند به شناخت مردم ما از دموکراسی 
امریکایی کمک کند. 

لادر سفرهای معد ود ی که هر چند سال یکباربه 
ایران د اشته اید وضعیت کشور و پیشرفت آنها را چطور 
ارزیابی می کنید؟ 

0 سال ۱۳۹۲ (۱۹۸۷ م) که به ایران امدم اوج جنگ 
بود و تحریم‌های اقتصادی ایران. بسیاری از اجناس در 
مغازه‌ها و بازار بافت ته کات یی ۱ که کین در یک 
٩ 8‏ سر می‌برد. اما حالا که حدود بیست سال از 
آن زمان می گذرد. اصلا وضعیت ایران قابل قیاس با آن 
روزها نیست. در حال حاضر ایران به طرز فوق‌العاده‌ای 
8 نت کرده است. روستاها از بهداشت» آب و مد رسه 
برخوردار هستند. امکان ادامه تحصیل برای همه فراهم 
شده‌اگر چه هنوز فشارهای اقتصادی از سوی آمریکا به 
است. تعداد زنان تحصیلکرده نست به قبل بیشتر شده 
است. آنها مادران فردا هستند. حتی اگر پس از تحصیل 
ل مناسبی پید ا کنند, اما قاعد تا می‌توانند برای 
فرزندان خود» مادران خوبی باشند و این آینده اران را 
فوق‌العاده روشن‌تر و بهتر می کند پیشرفتهای ایران در 
۷ ست سال بسیار چشمگیر و فوق‌العاده بوده» شاید 
مردم ایران آنطور که باید متوجه این مسأله نباشند اما 
برای کسانی که مثل من بعد از سالها به ایران می‌آیند. این 
پیشرفت واقعا قابل توجه است. 

در زمینه بیمه درمانی» در حال حاضر بسیاری از مردم 
تحت پوشش بیمه‌های درمانی هستند. در صورتی که 
در امریکا حدود ۰ میلیون نفر از جمعیت این کشور 
فاقد هر گونه بیمه درمانی‌اند. البته هنوز مشکلاتی در 
کشو راز لحاظ وضعیت اقتصای و معیشتی وجود دارد که 
امید واریم به تدریج این مشکلات هم برطرف گردد. 

ل]ابرانیان خارج از کشور چه دید گاهی نسبت به 
کشورشان دارند؟ 

0 من و خانواده‌ام در طول این سالها در دو شهر 
دو شهر آن احساسات ملی که بايد نسبت به ایران داشته 
8 جوانه زده. قبلا آنها در مقابل سیاستهای آمریکا 
هیچ واکنشی از خودشان نشان نمی‌دادند. اما اخیرا در 
مقابل سیاستهای آمریکا علیه ایران جبهه گیری می کنند 
8 « آست که آنها از کشورشان بیدا کرده‌اند. 

لابا تو جه به سابقه طو لانی شماد ر زمینه تدریس. چه 
تفاوتی بین نظام آموزشی ایران و آمریکا می‌بینید؟ 
دانشجو هر طور بخواهد رفتار می کند اما الان دیگر 
شود.برای مثال استاد موظطف است. روی در دفتر کارش 
بنویسد که چه ساعتهایی را به دانشجویان اختصاص داده 
8 این ساعات منحصرابه سوالات دانشجویان 
خود پاسخ دهد. 





ابر ان حبلی پدشر قت کر ده است. این راامتال من که 





در آمریکا در ابتدای هر ترم به دانشجویان فرم‌هایی 
ارائه می‌شود که در آن توضیح داده شده که تعریف این 
دارد. حلاصه بر نامه استاد رابه دانشجو ارائه می دهد. این 
درست مثل کنتراتی است. بین استاد و دانشجو. دانشجو 
می داند جه انتظاری از استاد داشته باشد و استاد می‌داند» 

در پایان هر ترم استاد. به وسیله دانشجو ارزشیابی 
می‌شود. یعنی بر گه‌هایی از طرف دانشگاه به دانشجو ارائه 
استاد را باز گو کند. این فرم‌های ارزشیابی جمع‌آوری 
می‌شود و نهایتادر هنگام رتبه گرفتن و یا افزايش حقوق 
سالیانه اساتید. مورد بررسی قرار می گیرد. به عبارت بهتره 
کیفیت تد ریس و رضایت دانشجو در ترفیع رتبه و افزایش 
حقوق اساتید مؤثر است. یعنی درامریکا ترفیع رتبه و 
افزایش حفوق نه براساس سابقه که براساس تلاش او برای 
تد ریس بهتر رضایت دانشجو و تحقیق علمی است. و شما 
پیدا نمی کنبد دو استاد را که فقط براساس سابقه خد مت» 
E‏ 
ارزشیابی فعالیت‌های آنها محاسبه و پرداخت می‌شود. 

البته دورۂ تحصیلی هم بر همین اساس است. یعنی 
اگر در دوره تحصیل دان شآموزی نشان دهد که استعداد 
فوق‌العاده دارد. دولت به او کمک می کند تا در بهترین 
می کند» کمک هزینه به او - و اگر خانواده‌اش فقیر باشد 
-و خانواده‌اش می‌پردازد تا او بتواند عنصر مفیدی برای 

انقش خانواده در این میان چیست؟ 

9 خانواده در آمریکا یعنی پدرو مادر و بچه‌ها. 
اقوام دیگر جزء خانواده به حساب نمی‌آیند. در حالی 
که در اران اقوام هم شامل خانواده‌اند. در نتیجه وقتی 
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وقتی والدین پیر می‌شوند تنها و منزوی‌اند و گاه حتی به 
ناراحتی‌های روانی هم مبتلا می‌شوند. 

در آمریکا والدین فرزندان خودرا تا ۱۸سالگی تحت 
پوشش دارند و اگر بعداز آن فرزندان قصد ادامه تحصیل 
داشته باشند. هزینه تحصیل آنها را می‌پردازند. در غیر 
این صورت. آنها باید از همه نظر مستقل شده وروی پای 
خودشان بایستند. در اروپا این وضع تعدیل شده ام ۱۳ 
اگر چه فرزندان از پدرومادر جدامی شون ۳۳9 
در کنترل خانواده و تحت حمایت آنها هستند. |[ ۲۳۲۰ 
فرزندانی که حتی تا سی‌سالگی هم با پدرومادرشان 
اش ام 

اوضعیت معیشتی اساتید دانشگاههای آمریکا به 
چه صورت است؟ 

۵ در همه جای دنیا شکایت از این است که استاد 
دانشگاه به آندازه کافی حقوق نمی کیرد انا ۳۳ 
کشوری است که قدرت خرید اساتید آن از آمریکا و 
انگلس بیشتر است. یک اساد دانشگاه در ۳۳۱ 
زندگی خیلی معمولی دارد. اگر من و همسرم هر دو 
شاغل نبودیم ما هم همین وضعیت را داشتیم اما چون 
مادو حقوق داشتیم وضع‌مان بهتر از کسانی بود که فقط 
یک حقوق داشتند. اله رده‌بندی اسانید در دا اه 
آمریکاهم در این مساله موثراست. مثلاشروع کار من در 
دانشگاه آمریکادر هفته ٩ساعت‏ برد البته دانشگاه از من 
سه توقع دارد: تدریس» تحقیق و کمک به جامعه. برخی 
دانشگاهها که فقط تدریس را مد نظر دارند تا هفته ۱۵ 
ساعت هم به استاد برنامه می‌دهند اما در دانشگاههای 
مهم با هفته‌ای ٩ساعت‏ شروع می‌شود و به تدریج به 
هفته ای 1 ساعت و هفته‌ای سه ساعت می رسد. علت هم 
این است که استاد بتواند ضمن تد ریس تحفیق هم انجام 
دهد. برای آنها تسقیقات بسیار مهم است. ب4 ۵ ۱۳ 
دانشگاههای آنها بویا است. 

لارفتار دانشجویان با اساتید خارجی به چه صورت 
است؟ 

0 من دراین سالهاء جزاحترام بسیارزیاد چیزدیگری 
ندیدم. اگرچه احساسات ضد خارجی درآمریکا سابقه 
طولانی دارد و بعداز حادثه ۱۱ سیتامبر سخت گیری 
نسبت به مسلمانان بیشتر شده اما نه من و نه همسرم 
در این پنجاه سال مشکلی نداشتیم. البته احساسات 
ضدایرانی بعداز انقلاب به وجود امد که انهم به دلیل 
تبلیغات سوء امریکایی‌ها عليه ایران بود. اما در حال 
حاضر با توجه به پیشرفتهای همه جانبه ایران و شناختی 
که از خود به جهان ارائه می‌دهد. باید منتظر تغییر دید گاه 
آمریکایی‌ها باشیم. البته همه می‌دانیم» مردم اروپا خیلی 
فهیم‌تر از مردم آمریکا هستند و آنها این مساله را در 
روابط‌شان با ایران اثبات کرده‌اند. البته ایران هم برای 
خنثی کردن دسیسه‌های امریکا بايد دست به تبلیغات 
گسترده‌تری بزند. تا بتواند قدرت و پیشرفت خود را به 
حهان نشان دهد. 

لابا تشکر از اینکه وقتتان رادر اختیار ما قرار داد ید 
اگر صحبت خاصی دارید بفرمایید. 

۵ از شما و نشریه‌تان تشکر می کنم. امید وارم هرچه 
زودتر دو کتابی که به شما معرفی کردم به چاپ برسد تا 
مردم ما بیش از قبل با فرهنگ خود و دموکراسی امریکایی 
ی 
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ب رکشتی دوباره و پرامید 

سلام یه سلام سبز که از هر سبزینه‌ای سبزتره يه 
سلام گرم و پرمحبتی بعد از یکسال دوری و هجر یه 
سلام که می تونه دوباره آغاز گر دوستی‌ها LR.‏ 

همگی خوبین دوستان هميشه همراه؟! انشاءالله 
که سلامتین. آره منم لیلاا... همون لبلای آشنا با شما! 
من دوباره برگشتم. اومدم تا باز داماد تيمو 
تو دستای پرمهر و عطوفت شما همراهان دیراشنا 
جا بدم» اومدم تا مثل اونوقتها همراز و همدردتون 
بشم اومدم تا مثل اونوقتها در رفع مشکلاتتون قد می 
بردارم و مثل اونوقتها دعای خیرتون‌رو بدرقه راهم 
کنین. که خدا می‌دونه با همون دعاهای خير شما بود 
که از مرگ نجات پیدا کردم و توی او تصادف تلخ و 
وحشتناک زنده موندم... خدا می‌دونه که اگه شماها 
و مهربونیهاتون دوستی‌هاتون و دعاهاتون نبود الان 
دیکه لیلایی نبود و نفس نمی‌کشید و راه نمی‌رفت 
و... اینو دکترم بعد از عمل گفت که: لیلا ببین دعای 
خير کی دنبالت بوده یا چه کار خیری کردی که خدا 
نجاتت داد و فقط من بودم و خدا که می‌دونستیم 
دعای خیر کی یا کیا بود که منو نجات داد... من دو بار 
معجزه دعای شماهارو دیدم. یکبار در بهبودی کس 
بود که با دعای شما شفا پیدا کرد و دومی هم خودم 
بودم که دعای شماها چراغ راهم شد و همون دعاها 
باعث شد تا دوباره افتخار این‌رو داشته باشم تادر کنار 
شما و همراه شما باشم... و من دوباره بررگشتم برای 
دوستی و عشق دوباره» برای دعاهای خير دوباره... 
من برگشتم هر چند مثل سابق سالم نیستم چون 
توی اون تصادف کمرم شکست و هنوز تا بهبودی 
کامل فاصله دارم اما به امید دعای شما برگشتم تا 
راحت‌تر دردرو تحمل کنم و چون سابق پاسخگوی 
نامه‌ها و ایمیل‌های شما هستم و چهارشنبه‌ها ۱۲ تا 
۴ بعداز هل گماره تلفن ۲۲۹۹۳۳۸۲ در خدمت 
شماهستم و فقط از شماها یه چیز می خوام اونم دعای 
خیرتونه که همین کلی می‌ارزه. همین دعا حداقل به 
قیمتی زنده موندن ارزش داره» پس به امید دعای شما 
من می گم سلام و در انتظار علیک شما لحظه‌شماری 
می‌کنم... به امید این و آن.. 

دوستدار همکی شما لیلا زارع 

برای شروع دوباره و دراولین شماره در مورد موها 
و نگهداری از آن چند نسخه پيشنهاد می کنم: 

بسیاری از متخصصان مو و پوست پیش‌بینی 
کرده‌اند که شستشوی زیاد موها باعث از بین رفتن 





اش قوف اص کهشتحار ال یھ ا 
استفاده از بر خی شامیوهادجار سوزش و ریزش اشک 
و سرخ شدگی و تحریک چشم می‌شوند و امکان 
بتلای آنها به اگزمای مزمن بسیار شایع است. 

صنایع تهیه مواد ارایشی -بهد اشتی می خواهند به 
ما بقبولانند که می‌توان موها را به‌طور مکرر شست. 
زیرا به عقیده آنها شامپوهایی که در بازار عرضه 
می‌شود. باعث محافظت. سلامت. براقی و نرمی موها 
می‌شود. اما متخصصین مو و پوست عقیده دیگری 
دارند. به نظر انها مواد مو جود در ترکیبات شامیوها که 
باعث تولید کف در آنها م‌شونده دارای آثر تخریبی 
و تهاجمی بوده و به پوست و مو آسیب می‌رساند. و 
گاهی این مساله به راحتی فراموش می‌شود که مواد 
شیمیابی مورد استفاده در شستشوی مرها رنگ 
کردن و سایر اقدامات آرایشی, با پوست سر نیز تماس 
حاصل نموده و این باعث می‌شود که ترکیبات سمی 
بدون هیچ مانعی وارد چرخه حیاتی بدن ما شوند. البته 
شکی نیست که کف زیاد موجود در شامیوها باعث 
TERIA RENEE EE‏ 
مورد نیاز مو رابه کلی نابود می‌سازد و حال وقت آن 
رسیده که یاد بگیریم کف زياد شامپو هنگام شستشو 
امری زاید است. تمیز کردن و شستشوی موها و کف 
سر با کمک مواد طبیعی و گیاهان و گل‌ها مشکلات 
کمتری ایجاد کرده و کمتر آسیب می‌رساند و حال طرز 
ساختن چند شامپوی گیاهی را به شما آموزش داد تا 
خیالتان از هر نظر راحت باشد و شما صاحب شامپویی 
دست‌ساز خودتان و مطمئن و ارزان شوید: 


شامیو حنا: 

یک بسته کوچک حنای بدون رنگ را با ۲۰ 
میلی‌لیتر شیر تازه و یک عدد زرده تخم مرغ مخلوط 
کرده و آن را کف سر و روی موها بمالید و پس از ۲۰ 
دققه موها نا آیکشی کردوه تا هقی که آب شفاف‌و 
تمیز گردد به این کار ادامه دهید. این شامپو به زیبایی 
و استحکام مو کمک می کند... 

شامپوی عسل با جوانه گندم: 

۰ میلیلیتر روغن جوانه گندم و ۲۰ گرم عسل را 
مخلوط کرده بعد ۱۰۰ گرم صابون رنده شده و ۲۰ 
میلی‌لیتر الکل سفید (۵۰ درصد) را به آن اضافه کرده 
و در ظرفی مناسب ريخته و در آن را محکم بسته و 
خوب تکان دهید. برای شستشوی موها کمی از این 
شامپو را کف دست ريخته و به موهایی که از قبل با اب 
گرم مرطوب کرده‌اید بمالید. دو بار شستشوداده و در 
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انتها آنقدر به آبکشی موها ادامه دهید تا آب زلال و 
پاکی از موها خارج شود. این شامپو به علت دارا بودن 
ویتامین() فراوان موجود در روغن جوانه گندم و 
نیز مواد فعال‌کننده موجود در عسل باعث تمیزی و 
محافظت موهاو پوست سر می‌شود... 

شتامپو احول کوهی: 

۰ میلی‌لیتر آب مقطر را جوشانده و بر روی ۲۰ 
گرم اکلیل کوهی ریخته و بگذارید با در بسته سرد 
شود. سپس از صافی عبور داده و ۴۰ میلی‌لیتر گلاب 
و ۱۵ میلی‌لیتر گلیسیرین را به آن اضافه نمایید. ماده 
موجود در اکلیل کوهی. ماده‌ای شبیه صابون از نوع 
عالی بوده که به همراه روغن‌های عطری و جوهر 
مازوی موجود در آن باعث تقویت و تمیزی موها 
می‌شو د. 

روغن نقویت‌کدیده مو: 

۰ میلی‌لیتر روغن کرچک و ۲۰ میلی‌لیتر روغن 
زیتون را با هم مخلوط کرده و بعد ۱۰ گرم اکلیل 
کوهی. ۱۰ گرم آویشن. ۱۰ گرم برگ گزنه کبیر را در 
ظرفی شیشه‌ای يا چینی ریخته» خوب مخلوط کرده و 
روغن کرچک و زیتون را که قبلا با هم مخلوط کرده 
بودیم به مواد اضافه می‌کنیم. این مخلوط رو با کاردک 
چوبی خوب هم زده و بگذارید با در بسته به مدت ۲ 
روز بماند. پس از دو روز از صافی ریزی عبور داده و 
گیاهان باقیمانده را خوب فشار دهید... 

قبل از شستن موها کمی از این روغن رابه کف سر 
و موها بمالید. سعی کنید تمام قسمت‌های سر و موها 
آغشته شوند. سپس یک کیسه پلاستیکی روی سر 
کشیده و با حوله‌ای روی آن را حوب بپوشانید تا گرم 
بماند. پس از ۲ ساعت با یک شامیوی گیاهی دلخواه. 
سر را بشویید. اگر از این روغن مرتب هفته‌ای یک بار 
استفاده کنید» موخوره و شکنند گی موها از بین رفته و 
موها معطر و خوش حالت می‌شوند. 

لوسیون تقویت‌کننده مو: 

دو عدد زرده تخم مرغ» ۲۰ گرم عسل» ۳۰ میلی‌لیتر 
روغن بادام شیرین را با هم مخلوط کرده و بر کف سر 
و تمام موها بمالید. سپس کیسه‌ای پلاستیکی روی سر 
کشیده و با حوله سر را ببندید تا گرم بماند. بعد از ۴۰ 
دقیقه موها را شسته و بگذارید تا خشک شود. این 
محلول موجب بهبودی موهای شکننده و نازک شده و 
مورا تقویت می کند... 

تقویت‌کننده و رنگ موی کیاهی با حنا: 

با انا رابا ۴۰ میلی‌لیتر شیر مخلوط کرده 
سپس یک عدد زرده تخم مرغ و ۳۰ میلی‌لیتر گلاب 
و وال اضافه کرده و مخلوط را با کمک قلم‌مو 
روی موها بمالید. این کار را از ريشه تا نوک موها انجام 
دهید. در دفعات بعد کافی است که فقط ريشه موهارا 
رنگ کنید. بعد از ۲۰ دقیقه موها را بین دو کف دست 
گرفته و دوباره ماساژ دهید. این کار باعث می‌شود تا 
مواد رنگی حنا در کل موها پخش شود. سپس تازمانی 
به ابکشی موها ادامه دهید تا اب زلال و تمیزی از ان 
جر شود. و موها را در دمای اتاق خحشک کنید... 
با این لوسیون هم موی شما تقویت شده هم رنگ 
قهوه‌ای بسیار زیبایی به موهای شما می‌نشیند... 





و پیام‌های رایکان شما 
و وعدن ما 





زیر نظر: 
سروش باز خو 


۳ همسر عزیزم» ۲۷ شهریور سالروز تولدت را تبریک گفته و همیشه از خداوند 
عمر باعزت برایت خواستارم. همیشه بانشاط و شاداب و موفق باشی 
محمد حسن فاسمی - خرم‌اباد 

۴ سجاد و علی سویی» دوستان عزیزم امیدوارم در پتروشیمی بندر امام موفق و 
پیروز باشید 
۴ پانازجان, حورشید قلبت درخشان و آسمان آرزویت آبی» قشنگ‌ترین روز دنیا 
روز تولد توست. دختر قشنگم تولدت مبارک محسن کاکی - تبریز 
۴ اشکهاباارزش تراز لبخند هاهستند. زیرالبخند رابه‌هر کسی که بخواهی می توانی 
هد یه کنی اما ای رافقط رای کسی می‌ریزی که نمی خواهی از دستش بدهی 

تقد یم به دخترم فاطیما - موسی حقیقی پور - ایلام 
#8 سمیه جان ای زیباترین فرشته روی زمین» پیوند آسمانی‌ات مبارک برایتان 
شاد کامی آرزومندم 
۴ نجمه جان و الهام جان به اندازه تمام زیبایی‌های دنیا دوستتان دارم. پیوند تان 
مبارک اميد وارم در کنار همسرانتان خوشبخت شوید 
؟ اگرافتاب به عظمتش می‌نازد من هم به تومی‌نازم همسر عزیزم باقرجان 
تولدت مبارک عفت نعلبند بان - خمینی شهر 
۴ همسر مهربانم محمد جان» هزاران شاخه گل یاس همراه با یک دنیا عشق 


پیشکش قلب مهربانت. دوستت دارم اقد س محمدی - بیربکران لنحان 
E:‏ ای مهربانترین همسر دنیاء ای ابی تر از ابی اسمانها؛ ای سبزتر از دشتهای خرم 
تمام زندگی‌ام فدای یک نگاه تو سمیه نعلبند بان - خمینی شهر 


۴ ای هستی من قد رت جان از صمیم قلب دوستت دارم و برایت آرزوی شاد کامی 
و بهروزی دارم همسرت سکینه نعلبندیان - خمینی شهر 
۴ پدر و مادر عزیزم. تمام لحظه‌های زند گیتان که برای ما واژه‌ای جز عشق نیست. 
فاطمه و نر گس نعلبندیان - خمینی شهر 
فداکاریهایت چیزی نمی توانیم بگوییم. جز اینکه عاشفانه دوستت بداریم 

فرزندانت - آقایاری - زنجان 
۴ همسر عزیزم نعیم جان, ای سبزترین واژه زند گی‌ام سالروز ازدواجمان مبارک 

ب - سهرابی - تهران 

۴ پری و شیرین جان زیارت کربلا گوارای وجودتان خواهرانت - اصفهان 
زیارت قبول پدر و مادرت - اصفهان 
2 حمید عزیزم. تمام ستا ر گان با نور چشمگیر شان و د ریاها راباوسعت بی کرانشان 
به تو بهترین تقد یم می‌دارم دوستت دارم تولدت مبارک 

همسرت منیره رحیمی - بافران 
#۴ نازنین جان تولدت مبارک. برایت آرزوی سلامتی و شاد کامی دارم 


و ستان داریم 


ندا رمضانی - تهران 


5 
سس سس سس سس سس سس 
اگر شما هم مايل هستید حرف دلتان در مجله خودتان چاپ شود می توانید پیام خود را کلمه به کلمه فقط در فرم اصلی زیر برای ما ارسال کنید و روی 
مشخصات ارسال کننده پیام E O‏ 





۴ مریم و شهریار گلم می گویند نوشستن چون ساده زیستن زیباست پس من هم 
ساده می‌نویسم دوستتان دارم و از زحمات شما متشکرم 
۴ خواهر عزیزم و همسر گرامیتان و خواهرزاده‌های عزیزم از زحمات شما 
سپاسگزارم 
نز زن داداش و داداش عزی زم از زحمات شما و فرزندانتان و عروس گلتان 
متشکرم عفت - اسفراین 
۴ امید و میلاد عزیزتر از جانم امید وارم در تمامی مراحل زند گانیتان موفق و موید 
باشید پد ر و ماد رتان -هشترود 
۳ تقد یم به کسی که مثل بهار و به اندازه ستاره‌ها دوستش دارم حامد جان به اميد 
موففیتت میلاد اسیابی - هشترود 
8 پدر و مادر عزیز و دوست داشتنی‌ام» از خداوند بزرگ طلب آمرزش و قبولی 
ار را 

مهدی براری و اعضاء خانواده - بابل 
تن همسر عزیزم تولدت رابه شما تبریک می گویم و هزاران شاخه گل یاس تقدیم 
توباد حسین رمضانی - تهران 
۴ منوچهر جان پانزده سهریور سالروز تولدت را تبریک می گویم و امیدوارم 
سوسن -عمار - نیلوفر 
۴ ابراهیم جان» حورشید قلبت درخشان و آسمان آرزوهایت آبی, قشنگترین روز 
همسرت بهناز - تهران 
# الیناجان زیباترین روز زند گیمان آن روزی بود که تو متولد شدی, تولدت 
مبارک 
۴ رضاجان در سپیدهدم روز ۳۰ شسهریور خورشید وجودت طلوع کرد تا 
شادی‌بخش محفل ما باشی برات مبشری - شهرک قائمیه فارس 
#۳ پدرومادرعزیزم از زحمات بی‌دریغتان ممنونم و با تمام وجود وهمیشه 


همیشه شاد و خندان باشی 
دنیاء روز تولد توست. تولدت مبارک 


علی محمد زاده - خد بحه شکاری - داراب 


دوستتان دارم 
۴ خواهر عزیزم لیلا جان وآقاخلیل» روزگار به کامتان و در کنار شسکوفه‌های 
ار ار را فاطمه کاظمی - تهران 
۴ رضاجان تابستان رابه خاطر شهریور شهریور رابه خاطر تو دوست دارم 
تولدت مبارک 
۴ همسر عزیزم تو رامی‌ستایم بخاطر قلب پرمحبت. و مهربانی نگاهت. برای من 
بهترین خلق خدایی مهدی مژمنی - فم 
۳ پدرومادر گرامی. ما نمی توانیم واژه‌ه ارا بيابيم که شایسته قد ردانی از 
خوبی‌هایتان باشد. پس ساده و صمیمی می گوییم دوستتان داریم تا ابد 
عروس و پسرتان -آقایاری -زنجان 

۶ زهراجان, روز تولد تو روز شکفتن غنچه زند گی توست خورشید قلبت 
درخشان و آسمان آرزوهایت آبی» تولدت را از صمیم قلب تبریک می گویم 

شهلا و حسین دایی - اقایاری - زنجان 
۴ مهدی‌جان. تولدت رابه تو و خانواده محترمتان تبریک عرض می کنم اميد وارم 
هميشه موفق باشی و پایدار جواد خراسانی زید ابادی - شهربابک 
۴ تکتم جان, تولدت مبارک از صمیم قلب امید وارم به تمام آرزوهای قشنگت 
علیرضا - تهران 
۴ همسر عزیزم فرشید جان قلبم سرشار از محبت بی کران تو است. سومین 
سالگرد ازدواجمان بر تو مبارک سوگند -بروجرد 


دنیا - فائمیه - فارس 


و 








دب دی که 


xi 


* آنی 


دد ا 


ند اډ ۵ ډرو 


۰ 


ای د نالا انی 


ات 


#نابلنون بناپارت 





3 
2 
ون 
aa >‏ 
چپ 3 
3 و 4 
N | 9‏ 
ا مج 7 
% 2 $ 
3> 
٠‏ 
چ ۵9 F2‏ 
HEEE‏ 
و ده + ۷ آروی پرده 
4 کے و ج و رفن فیلم 
٣ ^3‏ 3¬ و 
2 هو در ۹ 
۳ 
3 3 هگ 
— چ ۰ 0 
N N: 9‏ 
د دود 4 


3 





طراح: داود بازخو 





وت 
5 جر 3 ٩‏ و 
ود ي ۾ 5 إل 
8 - 
دح پس گرفتن ل 
دب 
dq‏ ۱ لوا 
Ee‏ 
EEE‏ 
4٩ e‏ 23 . 
SEE‏ 





اعداد احتمالی ۱ ٩‏ را يدون تکرار در خانه‌های 
جدول گذاشته طوری که جمع اعداد احتمالی در هر سطر 
و ستون برابر جمع‌های درج شده در جدول باشد 





حل حدول در صفحه ۵۵ 





سیروس ے 


م پاهوش خوه 9 


چند پرنده می‌بینید؟ ۷ ی ۲ 
دراینجا ظاهرا یک پرنده و دو خ رگوش دیده می شود د ۴ پل 
> ۱ 7 ص ار ٣‏ ۳ 


در این سه تصوی جند پرنده وجود دارد؟ 


دو تصویر و )۱١(‏ اختلاف 
کر کار اھ ردو رو ا ی وسا اد ت 
باهم ۱۰ اختلاف دارند. آیا می توانید با کمی دقت و حوصله این تفاوت‌ها 
راپیدا کنید؟ 
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زیرنظر: جعفر گودرزی 





پی شگفتار: مر ۰ ۰ 
تاقبل از پخش مجموعه پول کثیف. مد تها 
بود که رضا روکری رار ا 
بود یم و حال رویگری با پخش پول کثیف و یفای 
نقش کبانی با زک" گشتی دوباره به عرصه بازیکری 
داشنه است. 
رضا رو یک ی در سالهای اواسط 8 
شصت. جزو ستاره‌های سینمای ایران به ر 
می‌رفت و حضور در آثاری مثل عقابها (ساموئل 
خاجبکیان). کانی‌مان_کا (سیف‌الله داد) و 
اجاره‌نشین‌ها (داریوش مهرجوبی) سابقه کاری 
خوبی را برای خود رقم زده است. به بهانه پخش 
سریال پول کثیف پای صحبت‌های رضا رویخری 
نید نیم . 














پول کثیف داستان متفاو تی داشت 
مد تهای زیادی بود که برای تلویزیون کار نکرده 
بسودم و هنگامی که نقش کیانی پيشنهاد شد. آن را 
بررسی کردم و متوجه شدم که نقش خوبی است و 
جای کار زیادی دارد. خود داستان سریال هم به نظرم 
متفاوت و جالب امد و مجموعه این عوامل موجب 
شد که نق شآفرینی در پول کثیف را قبول کنم. 
کیانی بد مطلق نیست 
کیانی یک فرد سود جو است که تلاش دارد با 
استفاده از زد و بند و روابط پشت پرده به موقعیت 
و ثروت نامشروع دست پیدا کند. البته کیانی بد 
مطلق نیست. در زمان کود کی من» فردی نزو لخوار 
در محله‌مان بود که همه از او بدشان می‌امد. ولی 
این فرد روزهای خاصی در باعش راباز می کرد و 
سفره‌ای پهن می کرد و به همه غذا می‌داد. حالا یا از 
روی ظاهرسازی یا اعتقاد قلبی نمی‌دانم! منظور اینکه 
کیانی هم ممکن است به احوال چند خانواده فقیر 
رسید کے کند. ولی به هرحال کسی است که دارد از 
موقعیتش به نحو کامل سوءاستفاده می کند. 


مردم از ما توقع دارند 

کار خوب و نقش ایده‌ال خیلی کم پيشنهاد 
می‌شود. درحال حاضر مشکل فیلمنامه خوب داریم. 
پر کار بودن برای من مهم است. ولی به چه فیمتی؟ 
ایا باید درهر کاری بازی کنم؟ مردم از من به عنوان 
بازیگر توقع کار خوب دارند. باورتان نمی شود من 
چند سال قبل در یک سریال سطح پایین بازی کرد م» 
مردم هنوز در خیابان می گویند. آقای رویگری چرا 


























شما در آن سریال بازی کردی؟ من باید بتوانم مخاطب 
عام و مخاطب خاص را راضی کنم. 


همه چیز پول نیست 

چون بازیگری شغل اول من است. بايد برای پول هر 
کاری بکنم؟ من ۴-۵ سال در تنگنای مالی قرار داشتم 
اما حاضرنشدم در کار ضعیف بازی کنم. حکایت ما 
حکایت میوه‌فروشی است که فقط میوه‌های درجه یک 
و ممتاز می‌آورد و مشتری حاص خود را دارد. نمی شود 
به‌او گفت. آقا چرانمی‌روی میوه درجه دو بیاوری که 
همه بخرند؟ 

همیشه لبخند روی لبمان بود 

جواد افشار(کارگردان سریال) بسیار ادم خوب و 
نازنینی است. ادم خیلی با او راحت است. نمی خواهم 
برایش نوشابه باز کنم» ولی اینقدر این ادم دوست داشتنی 
است که هیچ مشکلی با او ند اشتم. هميشه لبخند روی 
لبمان بود و ان کاری را که مد نظر او بود انجام می‌دادم و 
هم او راضی بود. هم من. 

پول کثیف حرفی برای گفتن دارد 

پول کثیف در کارنامه بازیگری من یک کار متوسط 
موم سود یی خی SSE‏ 
را پذیرفتم.«کیانی» نقشی بود که حیلی‌ها ان را پسند ید ند 
و تماس گرفتند و تشکر کردند و در این باره نیز مطالب 
زیادی نوشته شد. به علاوه» با همه سختی‌های تولید 
نقشی که دیده شد. حوب و قابل قبول از اب درامد. پول 
کاو رال اضر نو کارهای رتم مسا مت 
پس وقتی چنین کاری از طرف مخاطب مورد پذیرش 
قرار می گیرد» حتما حرفی برای گفتن دارد. 


کار انسجام خود را حفظ کرده است 
اگر برای تولید این مجموعه وقت و بود جه بیشتری 











گفتگو از: محمد طاهری 






جذاب است! 


ا ر هی ات ور ااب ی 
عوامل و بازیگران بهتر عمل کند و باوسواس بیشتری کار 
کند. تاخیر در پخش به پول کثیف لطمه نزد. جون کار 
مناسبتی و تاریخ مصرف دار نبود. ماجرای این سریال» 
می توانست هر زمانی اتفاق بیفتد. البته یک جاهایی از 
نقش من کم شد» نمی گویم سانسور» چون مطمئن نیستم. 
راستش رابخواهید. من بخش‌هایی از بازیهای خو دم را 
نمی‌بینم» که شاید در تدوین حذف شده باشد» ولی در 
کل» پول کثیف انسجام خود را حفظ کرده است. 


نقش منفی خیلی جذاب است! 

مردم روی نقش منفی خیلی حساس شدهاند 
خیلی‌ها به من می گویند که چرانقش منفی بازی می کنی؟ 
باور كنيد عين واقعیت است. ولی نقفش منفی خیلی 
برطرف می‌شود. 

خواننده حرفه‌ای نیستم 

البته من خواننده حرفه‌ای نیستم و خوانند گی را به 
عنوان یک کار فرعی انجام می‌دادم و چند سال پیش هم 
قرار ن نیست صدایم از جایی پخش شود خواننده بودن 
جه فایده و منفعتی دارد؟ 


من یک عمر نقش مثبت بازی کرده‌ام! 

مگر من چند نقش منفی بازی کرده‌ام؟ فیلم بوتیک 
کاری محکم و قوی بود و پول کثیف هم از لحاظ بازیگری 
به چشم امده است. من یک برهه از زمان نقش‌های 
مثبت زیادی بازی کرده‌ام. چند تا برایتان اسم ببرم؟ 
اجاره‌نشین‌هاء دخترم سح سرزمین آرزوهاء شاخه‌های 
بید و... من فقط دو سه تأنقش منفی» انهم این اواخر که 
نسل فعلی یادش می‌آید.بازی کرده‌ام و گرنه من در ۲۰ 
فیلم نقش مثبت بازی کرده‌ام. 


من با این همه 
سابقه بازیکری. 
هنوز نمی‌توانم 
اندازه یکی از 
بازیگران جوان 
دستمزد بکرم 














بازیگر شدن زحمت دارد 

نوجوان که بودم باوسایل معمولی د کور 
می‌ساحتیم و از خستگی خوابمان می‌برد. خود مان 
کار می کردیم و یک قار محلی درست می کردیم 
که چهار نفر مجانی ان راببینند و لذت ببرند. من و 
مرحوم رضا ژیان و اسماعیل خلج. پول تو جیبی مان 
را جمع می کردیم و یک دیزی می حرید یم و سه‌تایی 
می خوردیم! چرا که وضع مالیمان خراب بود. ما 
سختی و گرسنگی کشیدیم تابه اینجا رسیدیم. مثل 
الان نیست که از چشم و ابروی یک نفر خوششان 
بیاید و طرف رادعوت کنند و بگویند بفرمایید این 
انرا رو ارد ا تشه 
سابقه بازیگری» هنوز نمی توانم ان دازه یکی از این 
بازیگران جوان دستمزد بگیرم. 

زمانی ستاره سینما بود م 

راو ادهش صت ۲ تشر 
آن ستاره سینما بودم» ولی متاسفانه ستاره بودن در 
سینمای ایران یک چیز تاریخ مصرف‌دار است. علت 
آن هم این اسست که فیلمسازان فقط به دنبال جوانان 
هستند نه هنر مندان. انگار ستاره فقط باید جوان 
باشد. من با این دید گاه صد درصد مخالفم. 


مردم ما بی‌نظیرند 
برخورد مردم با من همیشه فوق‌العاده بوده 
است. حتی در سالهایی که کار نمی کردم مردم من را 
فراموش نکرده بودند و هميشه محبت داشتند. الان 
که دیگر محبتشان بیش از پیش شده است. هميشه 
دارند. من همیشه مزدم را از انها گرفته‌ام. 


باید از نقش خوشم بیاید 

دستمزد در وهله دوم برایم مهم است. اول بايد از 
نقش خوشم بیاید. مطمئن باشید اگر از نقش خوشم 
نیاید» هر چقدر پول پيشنهاد بشود قبول نمی‌کنم. اگر 
از نقشی خوشم بياید و تصور کنم که آینده خوبی 
برایم دارد. با دستمزد کمتراز حد معمول هم حاضرم 

قبول کنم. چون کار خوب برای آدم پول می‌آورد! 
5 








ی اد 


تی‌مشنول چه کاوین 


حمید گود رزی و تلافی‌اش 
حمید گودرزی که این روزها بیشتردر سینما 
= حضوردارد تا تلویزیون از نیمه شهریور ماه بازی در 
2 فیلم سینمایی «تلافی» به کار گردانی سعید اسدی رااغاز 
= می کند. او دو فیلم «انعکاس) و ۱ 
=> ا 


۱۱۱ uN 


ک اد E‏ 


«ماه منیر» از نگاه لر ستانی 
شهره لرستانی که دیگر چهره‌اش کم کم دارد 
فراموش می‌شود. ساخت فیلم تلویزیونی «ماه منیر» را 
اغاز کرد. 
و... بازیگران این فیلم هستند. 
لرستانی ماه منیر را برای شبکه پنج می‌سازد. 
رسول مرادی د رگذ‌شت 
رسول مرادی معروف به ناد هنرمند خطاط و 
ار مر را 





اد ی کر رت 
OT‏ 


۸۵ منتشر شد e‏ 


تنهایی هر شب حامد بهد اد 
حامد بهداد که فیلم «تسویه حساب) ساخته تهمینه 
میلانی رادر نوبت اکران دارد. درحال حاضر مشغول 
بازی در کار جدید رسول صدر عاملی باعنوان اهر 
شب. تنهایی» است. 
بهداد دراین فیلم که در شهر مشهد مقدس جلوی 
دوربین رفته با لبلا حاتمی همبازی است. 
رسمان‌بازی بازغی 
پژم ان بازغی که در سینما کم و گزیده کار می کند. 
این روزها مشغول بازی در فیلمی با عنوان «ریسمان‌باز» 
است. این فیلم را مهرشاد کارخانی می‌سازد. 
پزم ان دراین فیلم. ایفاگر نقش یک پسر جنوب 
شهری است که در یک شرطبندی مجبور می‌ شود کار 
غیرمتعارف بکند. 
چهار فیلمی که عید فطر می آبند 
چهار فیلمی که در عید سعید فطر به اکران عمومی 
درمی‌آیند» مشخص شدند. فیلم‌های (در شهر خبری 
نیست» هست) ساخته رضا خطیبی «خدا نزدییک است)» 
به کارگردانی علی وزیریان «کلاغ‌پر» ساخته شهرام 


۱۷۱ 


رای رده ت 


۸۸ 


۳۹۳ 





ف مال من نص مال تو 


TT 
حمزه‌ای» مثل هميشه‎ 
فیلم «مثل همیشه» به کار گردانی محمد حمزه‌ای‎ 
ی‎ 





حمزه‌ای که سالها است در عرصه سینمای حرفه‌ای 
به عنوان دستیار کار گردان حضور داد به موفقیت 
فیلمش بسیار امید وار است. 
اه ای EGG‏ 
بازیگران این فیلم هستند. 
هد به تهر انی د ستیار کیارستمیی 
را رای ی ی 2 


رابرت دنیرو استفاده کند. 
این فیلم (رونوشت برابر اصل) انام دارد و هد یه 
ته ان CEC‏ ووک 


دار د. 


هنرنمایی باران کوثری 
مر ی سر ار ان 
و حرفه‌ای بازی کرده که با تماشای بازی‌اش یکبار دیگر 
باید توانایی او راستود. 


باران کوثری با بازی در فیلم توفیق اجباری در کنار 
محمدرض گلزار این فیلم رابرای فتح گیشه در صدر 
قرار داده است. 
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فيلم‌ها به روایت گیشه 


۵ روز ۲۸۸ میلبون تومان 1 


۵ روز ۲۴۰ میلیون تومان | 
۵ روز ۱۷۲ میلیون تومان 
۰ روز ۱۳۴میلیون تومان | 
۵ روز ۱۶۹ میلیون تومان | 
ت ۷ میلیون تومان 1 
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یادداشتهای بر اکنده 


از: عرفان 


عققی که فراموش هد 

دردوران کود کی هر چند که ما در فقر امکانات 
به سر می‌بردیم. اما یک جایی تحویلمان می گرفتند 
و آن این که برنامه‌هاه فیلم‌ها و کارتونهایی پخش 
می‌شد که از تماشای ان لذت می‌بردیم. از شهر 
موشها گرفته تامحله‌بروبیاو فیلم گلنار...امامتاسفانه 
ات و رت 
و دیگر هیچ کودکی به عشق هفته‌ای یکبار سینما 
رفتن و دیدن فیلم مورد دلخواهش. مشفهایش را 
خوب نمی‌نویسد! 

عجیب است. روز کار E‏ سینمای ما 
راه خودش را می‌رود و کودکانمان هم همین طور 
مستقل و جدا از هم! با این حساب وظیفه سینما و 
فرهنگ درقبال بچه‌ها چه می‌شود؟ خدا می‌داند. 


0 

سیتماھی که کر قار قت ر الست 

سا نے که متخاطی را اس لمعا ان 
آن دچار استیصال شوند که چه بسازیم و چگونه 
فقر است. 

سینماگر ما بايد بعد از سه دهه از پیروزی 
تعهد اخحلاقی بايد وجود داشته باشد که ما وقتی 
تماشاگر را به سینما می کشانيم و دو ساعت وقتش 
فیلمسازی که در ژانری خاص کار می‌کند. باید 
نسبت به نوع کار و سوژه‌اش مومن باشد. فیلمسازی 
که جنگ نرفته و یا رفته و آن رانمی‌شناسد. چگونه 
می‌تواند در ارتباط با موضوع جنگ کار کند. مثل 
آن شاعری که برای پادشاهی شعر می گرفت. موقع 
جنگ پادشاه از او خواست که همراهش برود و در 
جبهه شعر بگوید. شاعر گفت: شما بروید. من از 
همین چا خر مزا فی دزیم 

سینمای حرفه‌ای و ۳۵ میلی‌متری جای تجربه 
و ازمون و خطا نیست. فیلمساز باید در سینمای 


آماتور و تجربی» تجربه‌هایش را کرده باشد. 

به قول ان دوست. فیلمسازی که درس و مشق 
اولیه و تحصیل اصول ابتدایی را در یک فیلم بلند 
۵ میلی‌متری آن هم در اکران عمومی بیازماید. از 
بردباری و حسن‌نیت تماشاگران سوءاستفاده کرده 


تفت اد 








یی ی تا وه ی ی 
صاحب صدایی حذاب و دلنشین است. او سعی 
دارد پیوسته حضوری مشد. ارزنده و سالم در 
عر صه مو مسفی د اشته داشد. 

بو از عالم مو سیفی.زند گی خصو صی و مساثل 
دیگر به گفتگو نشسته‌ابم که ار نظر تاد می گذرد. 


#احازه دهید مصاحبه را از اسمتان شروع کنیم. 
مهراج اسم واقعی شما است با اسم هنری‌تان و به چه 
معنی است؟ 

##مهراج اسم شناسنامه‌ای من و یک اسم ایرانی 
است. معنی ان هم شاهزاده است. 

#اولین باری که آواز خواند ید. چند سالتان بود؟ 

##راستش آن زمان سه. چهار سالم بود و مادرم 
خواندن از همان زمان با من بوده. 

#قبلادر خانواده تان کسی هم کار موسبقی می کرد؟ 

یلص ماد ربزر گم مدرس پیانو بود و در باکو و 
باد کوبه نوازند گی فی کرد رع هم نوازنده سازهای 


کوبه‌ای بود. 
#اولین آلبومی که ارائه داد بد. چه نام داشت و چطور 
استقبال شد؟ 


*آلبوم بی خیال بود و مثل توپ صدا کرد. 

#نظر نان راجع به حضور و فعالیت این همه خواننده 

##متاسفانه بزرگترین ضربه‌ای که ما خوردیم و 
می‌خوریم» از همین بروبچه‌های به‌اصطلاح زیرزمینی 
است! کسانی که در استود یوهای خانگی, بد ون هیچگونه 
مجوز کار تولید می‌کنند و بیرون می‌دهند. سی‌دی هم 
که مثل ویروس می‌ماند و سریع پخش می‌شود بدون 
هیچگونه حساب و کتابی! 

خوب. یک خواننده ناشناس وقتی ۵۰ آلبوم بیرون 
می‌دهد» طبیعی است که از بین این همه آهنگ» یک 
ادو کارش کل کد و بگبرد. این که شق‌القمر لست 
آنوقت برای کارهای ماء این همه قانون و فیلتر وجود 
دارد. البته اسمش را قانون می گذارند. چون مسوولان 
هنری ما؛ سیستم تنبیه برای همه و تشویق برای یک نفر 
را پیاده می‌کنند. اخیرا طرحی را ارائه کرده‌اند که طی 
آن تمام آلبوم‌هایی که مجوز دارد را مرجوع می‌کنند و 
مورد بازبینی قرار می‌دهند و مجوز خیلی از آنها را لغو 


#گویا آلبوم ابلای شما هم مورد بازبینی قرار گرفته 
است؟ 


آنچنانی بیرون است. آنوقت آلبوم ایلای من مشکل‌دار 


الاعات ل 0 رو ۱۳۲۲۱۲ 


من فرزند دختر را خیلی دوست دارم و 
همیشه از خدا خواستم که دختر داشته 
باشم. وقتی به مادرم می‌گویم می‌گوید. 
اول بگذار ماد ر بچه‌ها بیاید» بعد آرزو کن! 


ست وتک تج کن لبازی به این کارھا ات 
#جوانان بیشتر سمت چه نوع موسیقی می‌روند؟ 
##مردم و جوانان امروز ریتم را دوست دارند و به 
شعر چندان اهمیتی نمی‌دهند. بسیاری از خوانند گان ما 
می کشند. اما ناد یده گرفته می‌شوند. 


#از کنسرت‌هایتان بگوبید. 


من حلال هستم يا حرام! در هرحال تاکنون مجوزی بابت 
کنسرت به من داده نشده است! 

#از آلبوم جدید تان بگویید. 

8 آن رابا ایلیا منفرد کار کردم و حاوی ۱۲ ترانه است. 
فعلا هم در انتظار دریافت مجوز هستیم. 

چه چیز دوست دارید داشته باشید؟ 

##من فرزند دختر را خیلی دوست دارم و هميشه 
از خدا خواستم که دختر داشته باشم. وقتی به مادرم 
می گویم» جواب می دهد اول بگذار مادر بچه‌ها بیاید» 
بعد ارزو کن! 


#چه چیز رابشتر از همه د وست د ارید؟ 


من از خانواده نشود و همیشه عاشق آنها باشم. خدا را 
شکر بعد از این همه سال. هنوز حواسم هست. من 
خانواده‌ام را دوست دارم و مادرم را عاشقانه‌تره تا زمانی 
که او باشد. من هم هستم. 

:هرا زگاهی به چه چیز فکر می کنید؟ 


این است که هر انسان ماموریتی در این دنا دارد که 
باید خوب انجام دهد. همه شاید از عزراییل بترسند و 
خوششان نیاید. اما او هم ماموریتی دارد و از فرشتگان 
درگاه خدا است! انگار در زند گی ما هم اینگونه است. 
یک سری‌ها انگار مامورند زند گی‌ها را خراب کنند و 





آتش در زند گی دیگران بیندازند و نان بيرك با این همه 
باید آدمهای بد باشند که آدم‌های خوب بیکار نمانند و 
سخت‌تری دارند. چون علاوه بر أن دنیاء باید این دنیا هم 
جوابکو باشند. 

#عصبانیت. ویترینم خوب است. اما بسیار عصبی 

عصبانی شوید. چه می کنید؟ 

##بستگی به حجم عصبانیتم دارد. مثلا چیزی که دم 
دستم باشد رامی‌شکنم. 

#از چه چیز اصلاخوشتان نمی آید؟ 

##از کار کردن خانم‌ها شغل بیرون خانم‌ها را 
دوست ندارم. درآمد زن رادوست ندارم و دوست ندارم 
و سرپرستی به عنوان همسر ندارید و در کنار خانواده 
مشغول به کار هستید و به ان علاقه‌مند ید. این فرق می کند 
و تفر گت قشننکی. است: اما دوست ند ارم و زنك کر 

نابه حال چیز باارزشی رااز دست داده‌اید؟ 

##در هفته دفاع مقدس برای اجرا به اراک دعوت 
شده بودم. در یکی از شب‌هاء یک جانباز با همسرش به 
تاد مشق امتل ان تفر نت کی از ي 
درا ورد و در دست هرک دی کته من ای را از کار 
ضریح ابوالفضل(ع) خریدم و ان را به ضریح کشیدم. 
همه تماشاگران گریه کردند. آن انگشتر برایم خیلی 
محترم و عزیز بود» متاسفانه یکی از دوستان محبت کرد 
و ناجوانمردانه آن را از من ربود! 

# آخرین باری که اشتباه کردید؟ 

برنامه‌ای داشتم در زیباکنار و طبق فرارداد و تعهد. 
باید قبل از اينکه می‌رفتم روی صحنه» پولم رامی گرفتم. 
اشتباه کردم و نگرفتم. بعد از اجرای برنامه افتادم به چک 
و سفته و این‌ور و انور. اخرش هم متوجه شدم که این 
اقا فرار کرده و همه جک‌ها بلامحل بوده است. 

متولد چه سال و چه ماهی هستید؟ 


و مادرم مهاجر روس است. اما خودم بچه تهرانم. 

# حرف پایانی؟ 

مر دم همیستگی‌شان را از دست دذاده‌اند. رهیر 
انسجام اسلامی و وحدات ملی نامید. اميد وارم مردم 
دست یکدیگر را بگیرند و با هم مهربانتر باشند. 


هترمتداق متولد فورمووهاه 


تولد تان مبار ک 


پروانه معصو می = ۳/۲/ ۱۲۳۳۳۳ 


امین زند گانی - ۱۳۵۱/۲/۵ 
امیر تاحیک - ۱۳۶۷/۱/۸ 
سیما تبر انداز - ۱۳۶۹/۹۱/۹ 
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تردید (واروژ کریم مسیحی). پاداش (کمال 
تبریزی) نقاب زیبا (داریوش مهرجویی). هفت و 
پم ی یره ی( 
شاه‌حسینی). روز رستاخیز (احمدرضا درویش). 
لیلی و مجنون (کاظم اکتا کار N‏ 
(رحیم رحیمی‌پور)» رر (جمال شورحه). 
کنسرت (فرهاد علیزاده اهی) خانه مخفی کی (علی 
ژکان). مجنون لیلی (قاسم حعفری). جن (محمد علی 
سجادی). ورود اقایان ممنوع (مرضیه برومند) شیشه 
مات (محسن عبد الوهاب» قصه عشق (بیژن بیرنگ)» 
مادر کامپیوتری (سعید عالم‌زاده) و... 


کوتاه بد ون یتر 

0 علی شاه‌حاتمی, کارگردان سینما و تلویزیون 
با آمیتا باچان و سلمان خان بازیگران مطرح سینمای 
بالیوود برای حضور در فیلم جدیدش به توافق رسید. 

9 قاسم جعفری فیلم تازه‌اش «مجنون لیلی» را به 
زودی در کشور هند جلوی دوربین می‌برد. 

8 محمدعلی سجادی به زودی ساخت فیلم 
جد یدش با عنوان «جن)» را اغاز می کند. 

0 مرضیه برومند تا چندی دیگر ساخت فیلم 
سینمایی جدیدذش با عنوان «ورود اقایان ممنوع» را 
شروع می کند. این فیلم مضمونی کمدی دارد. 

18 ویژه‌برنامه جواهری در قصر شامل گفتگو با 
عوامل این مجموعه در سه قسمت ۵٩۰‏ دقیقه‌ای از عید 


امیر جعفری - ۱۳۵۳/۱/۱۰ 

ای کی Od‏ 
تهمینه میلانی - ۱۳۳۹/۷/۱۵ 

زیبا نادری - ۱۳۶۶/۹/۱۸ 
شهلاریاحی - ۱۳۰۵/۱/۱۸ 
پردیس افکاری - ۱۳۶۲/۱/۲۰ 
حسام نواب صفوی - ۱۳۵۳/۹/۲۲ 


تا فیلمبرداری 
ملک سلیمان (شهریار بحرانی» به حاطر خواهرم 
(حجت‌الّه سیفی). ان مرد امد (حمید بهمنی). اتش 
سبز (محمدرضا اصلانی)» چگونه ارکستر هماهنگ 
می‌شود (محمد احمدی). فرزند صبح (بهروز 
ار ار 


۳ مراحل فنی 
ار 
یک زن درمیان است (کمال تبریزی)» صد سال به این 
زن (علیرضا داوودنژاد) تله روباه (علیرضا اسحاقی). 
دیوار (محمد علی طالبی)» سه زن (منیژه (ESE‏ 
ماه قرمز (سعید ابراهیمی‌فر) بازی خطرناک (حسن 
(رضا کریمی). حس پنهان (مصطفی رزاق کریمی) 
0 آماده نمایش 
فرود در غربت (سعید اسدی). رفیق بد (عباس 
پسران اجری (مجید قاری‌زاده؛ کلاغ‌پر (شهرام 
شاه‌حسینی)» تسویه حساب (تهمینه میلانی) خوابت 
لیلا (مهرداد میرفلاح)» تصمیم کبری (سیروس 
حسن‌پور) مقلد شبطان (افشین صادقی)؛ اد در 
علفزار می‌پیجد (خسرو معصومی)؛ ماه‌وش رم 
درمنش) 0 





فطر به مدت سه شب پخش می‌شود. 

#افیلمبرداری تازه‌ترین کار مجید مجید ی باعنوان 
«آواز گنجشک‌ها» در تهران به پایان رسید. 

-حمید فرخ‌نژاد برای بازی در اولین ساخته بلند 
سینمایی علی عطشانی با عنوان «پوست موز قرارداد 
امضاء کرد. 

2 مجموعه تلویزیونی «جواهری در قصر» با 
۳ درصد به عنوان پربیننده‌ترین مجموعه در ميان 
مجموعه‌های داخلی و خارجی سیما در مرداد ماه 
معرفی شد. مجموعه‌ای که در رتبه بعد ی قرار می گیرد. 

اعلی لهراسبی خواننده جوان موسیقی پاپ ایران 
در روزهای ۱۶ و ۱۵ شهریور ماه در کاخ سعدآباد به 
اجرای کنسرت می‌پردازد. 





مریم سعادت - ۱۳۳۷/۹/۲۵ 
رخشان بنیاعتماد - ۱۳۳۳/0/۲۵ 
محمدرضا شریفی نیا - ۱۳۳۶/7/۲۵ 
الهام پاوه‌نژاد - ۱۳۵۶/۹/۲۵ 

محید صالحی - ۱۳۵۶/۳/۲۰ 

زیبا بروفه - ۱۳۵۶/۰/۲۹ 

مینا لاکانی - ۱۳۵۱/۱/۲۹ 
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در میان هزاران مکالمه تلفنی که هر د قیقه در شهر «اسن» 
در آلمان جریان دارد این مکالمه تلفنی» ساعت دوازده ظهر 
یکی از روزهای نیمه اول ماه آوریل بین زن و مرد جوانی که 
خواهر و برادر بودند. روی داد. ۱ 

الو «هانس»!... آمشب برای اجرای تصمیم تو اصلا 
مناسب نہ کا 

-چه می گوبی «کلودیا»؟ من تصمیم خودم را گرفته‌ام و 
می‌فهمی؟ «گونتر» چیزی به تو نگفت؟ 

-نه» تأاین ساعت به من حرفی نزده... امابا این حال 
نقشه من آمشب باید اجراشود. من فقط به دو دقیقه وقت 
در کار من دخالت نکن..من مقدمات کار رااماده کرده‌ام. 
دوساعت قبل هم برای دو هفته مرحصی گرفتم. توباید 
ساعت ۱۰ امشب به بهانه دیدن پد رو مادرمان از اسن بروی. 

کلودیا با ناراحتی گفت: 

-یعنی تو نمی حواهی قبول کنی که برای کشتن گونتر به 
وقت و فرصت بیشتری نیاز است؟! 

هانس با عصبانیت گفت: 

-نه! این آحرین شبی است که گر زنده است و هرگز 
آفتاب فردا را نخواهد دید... 
او تسورا تاایستگاه راه‌اهن بدرقه کردم نقشهام راعملی 
می‌کنم و فرداشب. شام رابه اتفاق پدر و مادرمان در مونیخ 

کلودیا آهی کشید و گفت: 

-هانس! خیلی مراقب باش... من واقعا نگرانم! 

-مطمئن باش فکر همه چیز را کرده‌ام! تو هم مراقب 
خودت باش. خدا نگهدار! 

مکالمه هانس و کلودیا تمام شد. هانس گوشی تلفن را 
داد و به نقشه قتل گونتر فکر کرد. او در ميان انبوه دود 
گونتر شوهر خواهر و دوست صمیمی خودش رامی‌د ید... 
هانس و گونتر دو مهندس معدن ذغال سنگ در ناحیه «گلزن 
کرشین» حوالی شهر اسن بودند. هانس از همان ابتدااز گونتر 
متس بودء ما باه خاطر کار و بعدبه دلیل روت گونتر با 
ازدواج او و خواهرش موافقت کرد. ولی به تدریج تنفراو از 
گونتر بیشتر شد تا انجا که تصمیم به قتل وی گرفت. 

هانس نمی خواست کلودیا از گونتر تقاضای طلاق 
احساس تنفر و کینه می کرد و نمی‌خواست او زنده باشد. 
همه اینها باعث شد که او به فکر کشتن گونتر بیفتد. کلودیا 








را را 
هی خواسشت که کوتبر ترسط فرد دیحری کته شود اما 
مسرانجام موافقت کرد. زیرا هانس برای او توضیح داد که 
اگر پای فرد سومی در میان باشد. انها مدام باید از اينکه 
مبادا او لب باز کند. در ترس و وحشت باشند. پس چه بهتر 
خود هانس ترتیب کار را بدهد تا دیگر تشویش و اضطرابی 
وجود ند اشته باشد. 

هانس از قبل پیش‌بینی همسه چیز را کرده بود. تقاضای 
دو هفته مرحصی کرد تا بعد از قتل گونتر در اسن نباشد. از 
خواهرش هم خواسته بود تاشوهرش راوادار کند بارفتن 
او به مونیخ برای دیدن والدینش موافقت کند. 

در آن زمانی که هانس به این فکر می کرد که جطور باید 
گونتر را بعد از باز گشتش از ایستگاه قطار به قتل برساند. 
تلفن روی میزش زنگ زد. آن سوی خط کسی نبود جز 
گونترا او از ششصد متری زیرزمین با هانس تماس گرفت و 
از او دعوت کرد که چون خواهرش کلودیا عازم سفر است» 
شام را با آنها بخورد. 

هانس درحالی که لبخندی شیطانی بر لبانش نقش بسته 
بود» دعوت شسوهرخواهرش راقبول کرد. چند دقیقه بعد 
از قطع مکالمه. ناگهان فکر تازه‌ای به مغزش راهیافت. یک 
نقشه تازه برای از بین بردن گونتر که دیگر لازم نباشد او 
شخصابه گونتر شلیک کند... 

هانس از فکر تازه خود خوشحال شد و فوری مقدمات 
کاررافراهم ساخت. البته دراین راه چند نفر دیگر که 
تعدادشان برای هانس معلوم نبود نیز» قربانی تنفر او 
می‌شد ندا 

معدن ذغال سنگ ناحیه گلزن کرشین, نزدیک اسن که 
در عمق ششصد متری بود» تونلهای زیادی برای استخراج 
ذغال سنگ داشت که مجهز به دستگاه تهویه و نور بود. 
هانس ساعت دو بعد ازظهر به معدن رفت و تاساعت چهار 
دو ساعت وقت داشت. او بدون آنکه از کسی سراغ گونتر 
رابگیرد. محل کار او را در تونل شسماره پنج» پیدا کرد. این 
تونل درانتهای معدن بود که به‌تازگی مشغول پیدا کردن رگه 
ذغال سنگ بودند... 

هانس با استفاده از وسایلی که دراختیارداشست. نیم 
ساعت قبل از اتمام کار معدن با واگن خود را به تونل شماره 
پنج رساند و برای وقت گذراندن سرگرم مطالعه نقشه تونل 
شد. یک ربع به ساعت چهار آماده کار شد تا دستگاه تهویه 
و برق تونل شماره پنج راقطع کند. او می‌دانست حداکثر 
مقاومت گونتر و چهار کار گر هماره او بیشتر از نیم ساعت 
نخواهد بود و تا آن موقع گاز حاصله از ذغال آنها رااز 
پای درخواهد آورد. اما ناگهان به یاد آورد که آنها به کمک 
جراغهایی که جلوی کلاه‌های مخصوص شان نصب شده 
از تونل خارج خواهند شد. 

فرصت کمی مانده بود و او باید آخرین راه خرو ج آنهارا 
ببندد. با عجله خودش رابه مخزن دینامیت رساند. ده دقیقه 
به ساعت چهار مانده بود و نقشه او می‌بایست در همین وقت 
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نمشد 

هانس باواکن داخل تونل شد. بین راه نقشه دیگری به 
خاطرش رسید. فکر کرد این راه عاقلانه تری است. هنوز 
بیش از پنجاه متر در داخل تونل پیش نرفته بود که ترمز واگن 
را کشید و پیاده شد و با وا گن از تونل بیرون آمد... او مطمئن 
صورت خواهد گرفت و سقف تونل فرو خواهد ریخت. 

پنج د قیقه به ساعت چهار مانده بو د» هانس از خوشحالی 
در پوست خود نمی گنجید. با عجله از معدن بالا آمد. یک 
دقیقه به ساعت چهار مانده او به سطح زمین رسید. نگاهی 
به ساعتش انداخحت: نیم دقیقه... 

او پیش خود حساب کرد ساعت چهار معدن تعطیل 
می‌شسود. گونتر با کارگرانش سوار واگن‌ها می‌شوند تا از 
تونل برسند درست در محل انفجار هستند و بعد صدای 
مهیبی بلند می‌شسود و تمام دستگاهها از کار می‌افتد و وقتی 
به کمک آنها بروند. جز اجساد متلاشی شده, چیز دیگری 
بیدا نخواهند کرد. 

هان دیک :هیر نکر د کا صد ای الفتجار و ایو ده 
بلافاصله که وارد دفتر کارش شد. لباسش راعوض کرد و 
ا از یا شدو کلرن ی ک کرد ها 
خبر کشته شدن گونتر رابه کلودیا برساند. 

کلودیا که انتظار دیدن‌هانس رادر آن موقع روز نداشت» 
از دیدن وی تعجب کرد: 

هانس خندید و گفت: 

- گونتر؟! مگر تو نمی‌خواستی که او دیگر نباشد؟ 

کلودیا با چشمان حیرت‌زده او را ورانداز کرد و گفت: 

-بله! و الان جسد او زیر سنگهای معدن افتاده. 

-پس تو نقشه دیگری کشیده بودی؟ 
که تو خواستی عامل قتل هم من نیستم» بلکه انفجار و ریزش 
تونل است! 





ES 

-نه!توهم الان باید با ترن ساعت شش به مونیخ 
بروی... 

- پس تو چه کار می کنی؟... بهتر نیست با هم برویم؟ 

-فکر بدی نیست. عجله کن! اینجا دیگر جای مانیست. 
پان زده روزبعد که اینجا برگردیم همه روت گونتر مال 
با 

SSS 

-چطور است به دفتر معدن تلفن کنم و از انفجار تونل 


A E 

-نه! مگر دیوانه شده‌ای؟ کار گونتر تمام شد. بیا برویم. 
من هم با تو می‌ایم! 

کلودیا خند ید و گفت: 


-هانس دیگر لزومی ندارد با قطار برویم ما با اتومبیل تو 
از اسن می‌رویم و دو هفته تمام را کنار پدر و مادر می‌مانیم. 


هانس لبخندی زد و گفت: 
-پس عجله کن! 


یک ساعت بعد آنها در راه مونیخ بودند. 

دو روز بعد. چند روزنامه ضمن چاپ واقعه وحشتناک 
معدن گلزن کرشین نوشتند که مهندس گونتر به اتفاق دو 
کارگر دیگر در این انفجار کشسته شدند. این واقعه تصادفی 
قلمداد شده بود و پلیس دراین حادثه کسی رامقصر 
لاست 

هانس و کلودیا در مونیخ قرار گذاشتند که یک ماه بعد از 
ورود به اسن» کلودیا سهمی از معدن را به هانس ببخشد. 

روزی که آنهاوارد اسن شدند.ساعت پنج بعدازظهر روز 
بیست و ششم آوریل بود. هانس اتومبیل رامقابل آپارتمان 
کلودیا نگهداشت. هنگامی که آنها وارد اتاق نشیمن شدند؛ 
ناگهان هانس از تعجب فریادی کشید و کلودیا وحشت‌زده 
به نقطه‌ای که هانس خیره شد بود. چشم دوخت و دهانش 
از تعجب بازماند: 

-نه باور نمی کنم!... 

صدادر گلوی هانس خفه شده بود و پاهایش قدرت راه 
رفتن نداشت. مغزش از کار افتاده بود. نمی توانست باور کند 
مردی که روی مبل نشسته بود و آهسته به سیگار پک می‌زد. 
کوش اسک شمان کی که ارده روز قل او را کته ودا 

گونتر که دست چیش را به گردن اوبخته بود. اهسته‌از 
جابرخاست و گفت: 

- تعجب ندارد آقای هانس! می‌بینید که من زنده‌ام. 
اماتو کلودیاء یک زن بی‌رحم و جنایتکار هستی. هرگز 


خاطمه آزاد 


فک رش راهم نمی کردم که به خاطر پول و روت دست 
به جنایت بزنی! 

کلودی ابی‌اختیار گربهاش گرفت و درحالی که 
دسنهایش رادراز کرده بود به سمت گونتر رفت» اما گونتر 
یر را 

توو برادرت بايد به شهر خودتان, نزد همان پدر و 
مادرت برگردید... هانس!هانس توهم از جلوی چشمم 
دور شو. تو نه‌فقط به من که صمیمی ترین دوستت بود م» 
خیانت کردی, بلکه یک جنایتکار هستی و... تمام مدارک 
هم عليه تو جمع‌اوری شده است. شما اشتباه کردید که به 
استناد روزنامه‌ها تصور کردید من کشته شده‌ام. ان روز قبل 
از آنکه واگن من و کارگرانم از تونل حارج شسود دو نفر از 
کار گرانم با واگن وارد تونل شد ند و بیچاره‌ها قربانی نقشه 
تو شدند. یلیس همه جادر جستجوی توست و مخصوصا 
نام مرا جز کشته‌شد گان ذکر کرد که زود تر به دام بیفتی. پس 
فا با ۱ ۱ 

ری ری سای کر 
هانس که همه جیز حتی خودش رااز بین رفته می‌دید» 
ناگهان وجودش راموجی از کینه و انتقام فراگرفت و به 
lc e‏ 

۱ ۱  یدولک‎ 

-هانس‌اپس کر دی ۱۲۱۳۱۱۱ 

گونتر که فقط دست راستش کار می کرد خیلی زود 
مغلوب هانس شد وبایک فشاراز پشت به زمین افتاد و 
دست چپش به شدت درد گرفت... 

هانس به روی او افتاد تا گلویش رازیر ینجه‌های خود 
فشار دهد. گونتر با صدای گرفته‌ای گفت: 

-هانس! تلاش تو برای کشتن من بی‌فایده است. پلیس 
لان به اینجا می‌رسد. من قبلا به آنها اطلاع داده‌ام... 

در همین زمان» زنگ در آپارتمان به صدا درامد. کلودیا 
پا دستپاچگی به سمت در دوید و به اميد آنکه زند گی از 
دست رفته‌اش را بازیابد. در رابه روی پلیس باز کرد: 

-عجله کنید! برادرم می‌خواهد او رابکشد! 

گونتر خبلی خونسرد خودش را کنار کشسید و آهسته 
ی 

-بعد از آنکه مدت زندانت به پایان رسید. به مونیخ برو 
ودر کار درو مادر ت رند کی کن.. 

صدای گریه کلودیا وقتی که پلیس او و هانس رابا خود 
می‌برد. از حارج آپارتمان شنیده می‌شد که می گفت: 

- گونتر مرا ببخش... اشتباه کردم... 


دوش خود تجار پرویك 


بقبه از صفحه ۴٩‏ 

جند ی ند ۵ مے ‏ دننند ؟ 

۰ ۳ وه 

چهار پرنده ۱-پرنده سیاه رااگر وارونه کنید یک 
پرنده دیگر می‌بینید. ۲- گوشهای خرگوش در تصویر 
وسط نوک یک پرنده است. ۳-تصویر خر گوش پاب را 
اگر برخلاف جهت گردش عقربه‌های ساعت بچر خانید» 
به طوری که کله خر گوش دربالا قرار گیرد. یک پرنده 
دیگربه دست می آید. پس مجموعامی شود چهار پرنده! 


دو تصو بر و (۱۰) اختلاف 


١‏ میرزا مهدی 
۱۳ 


حل جداول کا کورو شماره ۳۲۸۴ 






دانش آموز گلاس اول ابتدایی هخرسه هفده شور یور 
در شال تحصیلی ۶۶ - ۸۵ با مفدل. ۷۰ شاک د ممتاز 
شنتاختو شده الننت 

با تنشگر از اولیا۰ فحترم هدر سه مخضو مدا سرگار خاتم 
خاتعاهی چ مدیر معتر م سر کار حاتم القاسی 


محمد مهدی تیموری 


دائش‌آفزّز کلاس اول انتدابی عدرسنتهء اندیشه در سال. | 


تحصیلی ۴ھ - خی با ندال ۲۶ شاتر د هفتار شتافته شنکه 


اتد با تشکر از مستولان عفترم قدر عة تكتو ضا 
آموز گار هحترع سر کار خاتط پر وین اعبر تععور ی ۱ 





دانش آموز کلاس اول ابتذایی مجرشه هفده شور یور در 
شال تحصیلی ۸۶ د ار با حعدل ۷ شاکرد عفتاز شاه 
بتنکه اتد با تشر از اولی معتز ك خر نیمه مخضتو فا دز کار 
خابم قگر آرا و مدير معترم هدر سه سرگار خانم اتفاسی 





امیر حسین تيموري 
داتش آمو کلاش اول انعذانی ذز شه آندنشه در شال 
دیاین ۸۶ - ها با خدل ها هاگ مار اناده ارت 
است. با تشگر از شنولا محتر ع هدر نس مكو جا 
آموزگار محترم سرکار خانم گاتوژیان 


۰ 


ان < 


مه 


۰ 


یت 
کچ 


که در تمام طول روز 


ده آن می اند 


مه 


CONE 
0 





ات بل( چ 
کندی ذهن 

در پنیر ماده‌ای به نام تیرامین وجود دارد که اگر 
دوکر جع تسودهبات کی ده هی تسرد 1۳ 
این ماده توسط یک نوع انزیم موجود در بدن انسان 
فعال می باشد. برای فعالیت بیشتر این آنزیم باید میزان 
مس رادر بدن زیاد کرد. و این کاررابا خوردن گردو 
که حاوی مقد اری مس است.انجام می شود .به همین 
دلیل در متون دینی خوردن گردو به همراه پنیر توصیه 
کک 


NNN NNN 


۵ ۵ 6 ۵ 6۵ 6۵ ۵ 6۵ ۵ ۵ ۵ 6 6 6 
خطر داروی ضد سر فه 
داروهای ضد سرفه برای نوزادان و کودکان 
زیر دوسال می تواند خطرناک ومر گبار باشد. 
تحقبقات حد ید دانشمندان نشال می دهد 
خوراندن شربت سرفه به نوزادان می تواند برای 
سلامت انان حطرناک و در مواردی مر گبار باشد. 
محققان به والدین توصیه می کنند به کود کان 
زیر دوسال داروی ضد سرفه ازهر نوعی از جمله 
سودوافدرین وانتی‌هیستامین که حاصیت ضد 
ری رادار ده 





ey 


ETE 


لا ژازعطا مینا(گلبرگ) 


آیامی دانید پلک زدن زنان دو برابر پلک زدن مردان e‏ مشکل شکم 

است؟ ۱ ایا می دانید پروتین تخم مرغ بیشتر از شیر و گوشت داشمدان هار مي دهد رت شکم. 
ایامی دانید تنها غذائی که فاسد نمی شود عسل تِِ حتی به میزان کم می تواند خط ر ابتلا به بیماری 
ِِِ ایامی دانید خواب کمتر از شضش وبیشتر از هشت قلبی را افزایش دهد. 

ایا می دانید مقاوم ترین ماهیچه در بدن زبان است؟ ساعت خطر ابتلا به دیابت را افزایش می دهد؟ تاثیر مثبت میوه 


آیامی دانید خرگوش و طوطی تنها حیواناتی هستند 
که می توانند بدون بر گشتن به عقب پشت سر خود 
۱ 

زا ای سار اد ار در رک 
ساعت دو ليتر عرق تولید کند؟ 

ایا داند اس حسی بردومس را انس تاره 


آیامی دانید هر چشم مکی دارای ده هزار عد سی 


۱ پژوهشگران می گویند مصرف میوه,هنگام 
هم ۳ 


صرف غذابر جذ بآهن دربدن کود ک ان تاثیرمثت 
دارد. هر چه مصرف میوه به ویژه در وعده‌های 
غذایی آنان پیشتر باشد, مقدار جذب آهن غذا 


پیشتر از شتر میباشد؟ 
ایا می دانید دلفین‌ها هم مانند گرگ‌هاهنگام حواب 





درل ها بترم سرت وه کار 
عاد تهای غذایی کود کان وایجاد تمایل به مصرف 
میوه‌در کود کان رابرای جذب اهن بیشتر و افزایش 
توانایی یاد یری ضروری می‌دانند . 






خواص داروئ یاسفناج 







بر 0 ال ری رت ی رت 
حنجره و رحم موثر است. 

۲)سفناج کلسترول خون را پائین می آورد. 
۳بهترین داروبرای کسانی است که مبتلابه کم خونی 


لب صرف‌سوب 








ترا رای ای ارت ره هستند . 
۴) ورم روده کوچک رارفع می کند . 
E‏ یع می کند. این ماده باعث تحریک معده و 


ES 
. ازدیاد ترشحات آن می شود‎ 

. خوردن اسفناج در رفع تشنگی موثر است‎ ٩ 
. ۰برای از بین بردن ورم و درد گلو مفید است‎ 

۱ تحفیقات دانشمند ان نشان داده است که اسفناج 


دنبای رنکها 


رنکت نیلیی: اگر می خواهید هوشیارتر شوید از رنگ نیلی استفاده کنید. 
سیئوس هامفید است. ا لت ل استفاد» تکنید جون در شما 
سردرد و خواب آلود گی ایجاد می کند. 

تن تن یی نت 

رنگ نقره ای: پاک کننده بیماری های ناخواسته مانند سرطان خون و 

بافت ها میباشد. نقره ای رنگ پایداری و صلح است. 


می دهد . 





<< 








ِ ۴ اسفناج مانند جارو روده بزرگ را تمیز می کند. 
۵)ترشحات لوزالمعده را افزایش می دهد. 

۶ سفناح سبزی مفید برای تقویت اعصاب است. 
۷)سفناج پخته برای رفع بیماری آسم و گرفتگی صدا 
ETS‏ 

شیر در مادران شیرده موثر است. 


۰)اسفناج تعداد گلبولهای قرمز حون را افزایش 


۱ سفناج چون‌دارای کلروفیل است عضلات روده‌را 
تحریک کرده‌و تخلیه‌مد فوع را آسان‌می کند. 


میات مش ر ۳۷۹۳ 














مصرف سوپ کم 
کالری پیش از وعده 
دریافت کالری 
غذا می‌شود. 

ا و 
از وعده غذایی خود " 
سوپ می‌خورند. " ۷ 
yT N GS‏ 
افرادی است که غذای خود رابا سوب 













انگشتان خود رانشکنید 
شکستن (فشاردادن انگشت درمفصل) به بهانه‌رفع خستگی 
عوارض سوء و غیر قابل درمان دارد. آنچه که به عنوان شکستن انگشتان 
دست وپادرمیان مردم به خصوص جوان‌ان رواج دارد. باعث ازبین رفتن مایع 
مفصلی واسیب دیدن غضروف های میان مفاصل انگشستان دست و پا می‌شود. از 
مهم‌ترین و شایعترین آسیب‌هایی که این کاربه مفاصل انگشتان وارد می کند این است 
که گاز دی اکسید کرین در میان مفاصل ازاد و خلاء مبان آن راپر می کند. بنابراین فرد 
باباوراین که انگشستان خسته است وانگشتان خود رامی شکند که این کار خود 
اد ال اد دص ده ا 
عمل را گاهانه یا ناخود آگاه انجام می‌دهد انجام این کار باعث لرزش 
دست و انگشتان پامی‌شود که برای درمان آن هیچ راهی 


وجود ندارد. 
















ا ا ۴ 1 ۱ 


زیرنظر: ف - گویش 
شماره تماس: ۲۲۹۰۹۳۱۱ 


داستان شیرین یک ضرب‌المتل 
° همه ۰ ١‏ م ۰4 
ج این هفته: جان پد ر تو سفره بی‌نان 
ند ید ه‌ای...! 

ا است که به دلیل 
سل کارا ی سل رارسا 5 
سود مالی و مادی ندارد. باشد. اما داستان این 
ضرب‌المثل: 

می گویند» پسری عاشق شده بود و هر روز از 
دست داده و روزبه‌روز در حسرت عشق» ضعیف 
و نحیف می‌شد. 

پدر او که متو جه وضعیت پسر می شود ابتدا 
سکوت می کند شاید که پسر خود از این سودای 
خام دست بردارد اما وقتی می‌بیند که پسر رو به 
اصلاح نیست و هر روز بیشتر درغم عشق غرقه 
می گردد. روزی از باب نصیحت به پسر می گوید. 
خیال و سودای خامی بیش نیست. 

پسر بعد از شنیدن نصایح پدر می گوید: «جان 
پد ر!تو غمزه و کرشمه خوبرویان را ند یده‌ای که 
را ار 

پدر در جواب او می گوید: «جان پسرا تو سفره 
بی‌نان ند یده‌ای و به تنگی معاش گرفتار نشده‌ای که 
عشق و عاشقی رابه کلی فراموش کنیا» 


> بایانی کوگانی 


سوگلر اخار گدر ار ار تر 
خیری السون اوقیزین سوگیلی باخار گدر 
بر گردان: 


می کند و می‌رود (تمام زمین را بح | 
خوشابه حال آن دختری که /عاشقش او رانگاه 
می کند و می‌رود. 
فرستنده: حید ر حجاری کو کانی 
از: گوگان (آذربایجان شرقی) 
+ از ضرب‌المثل‌های کنابادی 
# خیر در خانه صحبشر می گیره. 
ES,‏ 
[معادل از هر دست بدهی. از همان دست 
می گیری.] 
#به جوغ نمری برو به مله. 





برگردان: برای شسخم زدن نمی‌رویی» برای 
زمین صاف کردن برو. 
[در مورد کسانی که از انجام کارهای سخت 
طفره می‌روند. به کار می‌رود.] 
# وخته دری حله مکنی وخته ندری نله 
برگردان: وقتی داری. حبله می کنی» وقتی 
نداری, ناله می کنی. 
راوی: زهرا پورعلی 
فرستنده: مجید کاظمی نوقابی گناباد 
از: گناباد (خراسان رضوی) 
+ از باورهای عامیانه مردم آسیابر 
aS‏ تا 
در امان ماندن از مار گزید کی تعدادی سیر دور 
محل زند گی خود قرار می‌دهند. عده‌ای هم خاک 
را جایکزین سیر می کنند. به همین خاطر نزد 
دص رت ار را تا تاد 
مورد نظر اوراد و افسون‌های خاص بخواند. 
البته برخی‌ها که از مار نمی ترسند با دیدن ما 
فوری‌بادست چپ ازدم حیوان گرفته‌و آن‌رااززمین 
بلند کرده و در هوامی چرخانند می‌دهند تاشوک 
حاصل ازاین کارباعت تخلیه کیسه زهر حیوان شود 
که در اصطلاح می گویند. «نافش افتاد!» 
اهالی روستا معتقد ند دو نوع خاص مار وجود 
دار 
e ES‏ 
EEG me‏ 
مشخصه اصلی این مار درآوردن پی‌دریی زبان از 
دهان است. کشتن مار اهلی باعث کم شدن رزق و 
روزی کشنده آن می‌شود. 
ار رال کات یساس کل در 
مکانهای کمآب زند گی می‌کند. این حیوان در 
صورتی که احساس خطر کند. فرد مهاجم را از 


بای خر ازور 
اهالسی این روستا همجنین در مورد مار 


# مار نگهبان گنج است. هر کجا مار به تعداد 
زباد باشد با کنکاش در آن منطقهء می‌توان به روت 
وا 

# اگر ماری کشته شود تاغروب آفتاب و طلوع 
ماه در اسمان به صورت کامل نمی میرد و به نظر 
می‌آید که مدام بدنش تکان می خورد. 

#اگر ماری, هفت مار دیگر را بخورد تبدیل 
+ ای ی کر 

مار راحتما باید از سر کشت» و گرنه جفت 
مار تصویر فاتل را که در چشمان جفت کشته 
شده‌اش ثبت گردیده» در ذهن می‌سبارد تا از او 
انتقام بگیرد. ۱ 

# سر ماری که توسط فردی از تنه ان جداو گم 
شود آنقدر زنده می‌ماند تا از وی انتقام بگیرد. 


فرستنده: حسین مهدوی آسیابر 
از: کرج 


1 ع 
مایت اش ۵۷ ارو ۳۲۹۳ 


ج لحظات را گذراندیم تابه حوشبختی برسیم غافل از آنکه 
خوشبختی در همان لحظاتی بود که گذشت. 
دکتر علی شریعتی 
چې روزنه عشق 
نازنینم! اگر از روزنه قلب خودت. تو فقط گاه به گاهی» 
نگاهی نکنی «باور»ت می‌رسد ای یار که بايد همه شب با دل 
دوست بیامیزی و کاری بکنی این همان فرصت ناب غزل 
زند گی است. سحت دریاب زمان می گذرد! 
سنگ آسمانی 
چ خد اوندابه من بی‌نیازی مده بلکه احساس بی‌نیاز بودن 
عطا فر ما. نازنین آریافرد - اصفهان 
چې دوستی آن نیست که تو بادوستت آرام در ساحل دوستی 
قدم بزنی» دوستی ان است که یکی ساحل برای ارام کردن 
موجها شود و توهرگزنفهمی که چرا صدای غرش موج‌هارا 
اق ستاره دنباله‌دار -از اراک 
ټګ تو برایم نه «(ماهی) نه «خورشید» حتی «ستاره) هم نیستی» 
تو «آسمانی» مهربانم که همه راد ر آغوش گرفته‌ای. 
فاطمه کاظمی - ران 
#۲ من اگر به دنیا دلخوش بودم با گریه به دنیا نمی‌آمدم. 
بهناز 
لو زمان هیچ وقت نمی گذرد درحقیقت این ما هستیم که 
می گذریم و زمان باقیست. 
حسین فیاضی نوغابی - گناباد 
۲ بزرگترین درس زند گیم این بود: می‌توانی به همه احترام 
بگذاری. حتی رذل‌ترین ادمها اما تااشرطش ثابت نشده حق 
نداری اعتماد کنی» حتی به بهترین آدم‌ها. 
مریم - ساری 
چو گاهی یک ضربه سخت مقد مه یک زند گی اسان است 
مینا فولادوند - تهران 
و بزرگترین ارزوی عاشق این است که کوچکترین آرزوی 
معشوقش باشد. الهام شیخ‌الاسلامی - مشکین‌شهر 
لو نمی‌دانم چرا ما انسانها عادت داریم آبی آسمان رارها 
کنیم و جذب آبی کوچک چش مها شسویم. چشمهایی که هر 
ی ور سامت 
معصومه اد یب - مشهد 
و هر کسی با زند کی یک نوخ برخورد دارد؛ اما زند گی با 
همه یکجور بر خورد می کند» فرصت‌ها را می گیرد. 
زهرا مترجمی - جهرم 
ضریح 
سررابر پنجره‌های کو چک ضریحت می گذارم و به اندازه 
یک دنیاء دلتنگی‌هایم رابا زبان بارانی چشم با تومی‌گویم 
راستی ا زاین پنجره‌ها انسوی دنیا چفد رزیبا و دوست داشتنی 
است. جقدر سبزء جقدر باصفا! 


لام جيم - اهواز 

7 دیشب توفکرت بودم که یه قطره اشک از چشام جاری 

شد. از اشک پرسیدم چرااومدی؟ گفت: اخه تو چشمات 
کسی هست که دیگه اونجا جای من نیست! 

مریم گلی -مینودشت 

چ ظن خلاقیتی است که تلاش دارد نکته تازه‌ای رابه شما 


بگوید. فرانک کایرا - ارسالی اکرم میرشکاری 
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مقد مه مرب یا یکه نص لگذشته و د رنیمه‌های 
ادر تی رن بع اف ارت یر ای و 
چندان محبوب در بین هوادا ران ای ن تیم تبد یل شود. 
حالا باگذشت ۳هفت ها زلیک ب رتر یک یاز محبوب‌ترین 
شخحصیت‌های دوست داران پرسیولی ساست. 

حمید اسستیلیاين روزها بهعنوان دست راست 
افشی نقطبی» نق شآنکارنا پذ یری د رنتا ی مکسب شد ه 
از سو ی ای ن تی مایفا م یکند . او حتی در مان یکه 
قطبی به ايرا ن نیامد ه بود, بد و نکمترین سرو صدا به 


۵ خیلی‌ها معتفد ند پرسپولیس دير يا زود د جار 
حاشیه خواهد شد! همان اتفاقی که در زمان زوبل. 
بگوویچ و حتی دنیزلی رخ داد... 

0این عده فقط به دنبال حاشیه‌سازی برای تیم 
هستند. من فکر می کنم جو کنونی حاکم بر باشسگاه 
پرسپولیس در چند سال اخیر هیچ گاه و جود نداشته 
است وازاین حیث نباید شرایط امسال تیم راباسال‌های 
گذشته مقایسه کرد. من مطمثنم کادر فنی» بازیکنان و 
مد پریت باشگاه با همد لی و کسب نتایج حوب پاسخ 
این حاشیه سازی‌ها را خواهند داد. 

0اما قطبی شناخت مناسبی از فو تبال ایران ندارد 
و ایسن می‌تواند در هفته‌های آتی برای پرسپولیس 
مشکلاتی را به وجود پیاورد. 

8۵ د رست است. قطبی وقتی وارد ایران شد 
نات ےا و ل ر نداشت را ی 
باو جود گذشت یک ماه از حضوراو در تهران‌این 
مشکل وجود دارد. به هر حال انتقال این شناخت به 
قطبی» بر عهده ماست. کادر فنی تیم اطلاعات لازم را 
به قطبی منتقل می کند و به خاطر اعتماد متقابلی که بین 
ما وجود دارد از این نظر مشکل وجود نخواهد داشت. 
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آماده ساز ی تیم پرداخت و بعد ا ز قطعی شد ن حضور 
قطبی د رتهران هم بد و نکمترین رنجش, با افتخا راز 
کا رکردن د رکنا راین مرب یایرآنی حرف زد. 


مربی جوان و باز یکن باتجربه و باساب هکشورمان 


در هفته‌ها یآتی هم نقش ویژه‌ای را د رکنا رافشین 
قطبی د رکاد رفن ی تیم عهد ه دار خواهد بود. پ ساز 
تثبیت صد رنشینی پرسپولیس در هفته سوم به سراغ 
استیلی رفتیم تا برای دفایفی با او پیرامون پرسپولیس 
صحب ت کنیم. حاص لای نگفتگو در زی رآمده است: 





مهم این است که هد ف همه ما سربلندی و موفقیت تیم 
پرسپولیس است. ما داریم کار تیمی انجام می دهیم و 
قطبی در رأس این امر به عنوان سرمربی است و ما هم 
همراه او هستیم. 

0 قرارداد افشین قطبی بر خلاف دنیزلی. مانند 
ههد نامه ترکمانچای نیست!این جمله‌ای بود که شما 
قبل از شروع فصل به زبان آوردید. آیا واقعا بین مفاد 
فرارداد این ۲ مربی تا این حد تفاوت وحود دارد؟ 

0بله! متاسفانه‌ مد یریت گذشته قرارداد سرمربی 
ترکیه‌ای رابه گونه‌ای تنظیم کرده بود که همه چیز به 
سود او تمام می‌شد. 

۵مثلا جه حیزهایی ؟! 

0 نمی خواهم زیاد وارد جزئیات بشوم فقط تا 
این حد می‌گویم که حتی هزینه کافی شاپ دنیزلی نیز 
برعهده باشگاه پرسپولیس بود! 

۵ حالا مگرافشین قطبی با جیب خود ش به کافی 
شاپ می‌رود؟! 

0نمی‌دانم! من به این دلیل قرارداد دنیزلی را 
به عهدنامه ترکمن‌چای تشبیه کردم که هیچ رابطه و 
ضابطه‌ای در قراردادش نبود کهدرصورت نتیجه 


1 هډ 
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نگرفتن تیم جریمه شسود. مطمئن باشید اگر قطبی در 
پایان مسئولیتش در پرسپولیس» این تیم رااز دستیابی 
به جام محروم کند به ما نمی‌خند د. کاری که دنیزلی 
پس از باخت ۴بریک پرسپولیس به سپاهان در یک 
برنامه تلویزپونی کرد و رفت! 

۵ پیروزی بر ابومسلم آن هم در ورزشگاه مشهد 
بیشستر از ۲ پیروزی دیگر به دل هواداران پرسپو ل 
نشسست. خود تان فکر می کردید چنین نتیجه‌ای در 
مشهد بگیرید؟ 

0قطعا پیش‌بینی ما از بازی با ابومسلم پیروزی 
۳بر صفر نبود. اما به کسب ۳امتیاز این بازی امیدوار 
پودیم.مادربازی های گذشسته یکسری مشسکلاتی 
داشستیم که در تمرینات قبل از بازی با ابومسلم روی 
آنها کار کردیم. بچه‌ها برای کسب این پیروزی زحمات 
زیادی کشیدند. 

۵ پرسپولیس علاوه بر پیروزی مقابل ابومسلم 
یک بازی زیبا را در مشهد به نمایش گذاشت. چیزی 
که در ۲ بازی گذشته کمتر به چشم آمده بود. آیا زیبا 
بازی کردن در بازی‌های بعدی هم تداوم خواهد 
داشت؟ 

0دلیل زیبا بازی کردن پرسپولیس راباید در 
نوع بازی ابومسلم جستجو کرد. آنها هیچ گاه جلوی 
مابسته بازی نکردند و در تمام دقایق بازی حالت 
تهاجمی داشتند. البته شرایط روحی و روانی بازیکنان 
پرسپولیس را هم نباید نادیده گرفت. بچه‌های ما از هر 
لحاظ اماده ارائه یک بازی زیبا و هجومی بودند. 

0آمارمی گوید در ۳هفته نخست لیگ. بهترین 
خط حمله از آن پرسپولیس است. اما بسیاری از 
کار شناسان معتقد ند این تیم به یک مهاجم تخصصی 
دیگر در این پست نیاز دارد... 

0با بازیکنان خوبی که امسال جذب کرده‌ايم. 
هم در زمین و هم در نیمکت پتانسیل خوبی داریم و 
عملکرد مهاجمانمان نیز بسیار خوب و راضی کننده 
بوده‌است.بااین وجود مادراین یست احساس نیاز 
کرده‌ایم و به همین خاطر در حال طی کردن اخرین 
مراحل عقد قراداد با مهاجم کنگویی هستیم. 

0اینکه می گویند در لیگ کامرون ۲۳ گل زده. 
درست است؟ 

0بله! او فقط ۲ سال سن دارد و مهاجم مستعد 
و خوبی است. 

در مورد عملکرد خط دفاعی در این ۳بازی 
چه نظری دارید ؟ 

0 آنچه که مسلم است در خط دفاع بازی به بازی 
بهتر خواهیم شد. ما در قسمت چپ این پست به ناچار 
از پژمان نوری استفاده کردیم که اتفاقانمایش بسیار 
خوبی داشت و در حد یک بازیکن ملی‌پوش عمل کرد. 
شیث رضایی. محمد نصرتی و سپهر حید ری هم که 
از بهترین مد افعان ایران هستند در ۲ بازی اخیر بسیار 
جوت کار کرده‌اند. 

مسله‌ای که هنوزبرای بسیاری از هواداران 
پرسپولیس بی پاسخ مانده عقد فرارداد بااحسن 
رودباریان و حضور چهار دروازه بان در اردوی تیم 











است. رودباریان را با چه سیاستی در کنار واعظی و 
کریمی و حفیقی قرار داد ید ؟! 

6ب اتصمیم جمعی این بازیک ن ملی پوش را 
جذب کردیم. 

واقعا اسندلال این خرد جمعی جه بود؟ فکر 
نمی کنید با این کار پای مسایل حاشیه‌ای راحث تر 
به اردوی پرسپولیس باز بشود؟ 

0سنه!رودباریان دروازه بان خوبی است که از 
لحصاظ فنی کاملابه کارمان می‌اید. فرشید کریمی 
مهدی واعظی و علیرضا حقیقی هم در این مدت به 
خوبی با رودباریان جور شد ند و رابطه خوبی با هم 
دارند و همه دارند وظیفه خود شان را انجام می دهند. 
دراین باره اصلامورد حاشیه ای ند اریم و فقط خواهان 
رقابتی سالم هستیم. قرار هم نیست که کسی ا زاین جمع 
کنار برود. طبق توافق کادر فنی دروازه بان نخست تیم 
روز قبل از بازی مشخص می شود و هر کس که آماده‌تر 
باشد در درون دروازه خواهد ایستاد. 

© حالا که فصل نقل و انتقالات تمام شسده شاید 
بتوانیسد بگویید در جذب کدام بازیکن‌ان ناکام 
بودید ؟ 

0درخط حمله انتخاب نخست ما آدریانو آلوز 
بسود.دردفاع چپ هم به دنبال جذب شیرزاد بودیم 
که‌این امراتفاق نیفتاد. به غیرا زاین دو مورد بقیه 
خواسته‌های ما در فصل نقل و انتقالات تحقق یافت. 

پسس در مجموع از خرید ه ای این فصل 
پرسپولیس راضی هستید. د رست است؟ 

0بله! خریدهای امسال. خریدهای خوبی 
بودند. ما تقریبا در تمام جناح هایی که مشکل داشتیم 
توانستیم بازیکن ان خوبی راجذب کنیم.البته اوایل 
فصل نقل و انتقالات همه‌می گفتند که پرسپولیس 
موفق نخواهد بود اما حر کٹ ماحرکتی آهسته و پیوسته 
بود و در نهایت هم به بار نشست و تانود درصد به ان 
پمیزهایی که می خواستیم رسید دیم. 

0 فکر می کنید پرسسپولیس در شرایطی باشد که 
بتواند روند موفقیت امیز ۲هفته نخست راد رادامه 
نیز دنبال کند؟ 

اس ای از زا 
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خوبی دارد. مسئله مهمی که در پرسپولیس اتفاق 
افتاده جریان پیدا کردن شخصیت خوب تیمی دربین 
بازیکنان است. تفکرات بچه‌ها, جه به لحاظ فردی و 
چه به لحاظ گروهی در ۴۰روزاخیر تغییر قابل توجهی 
تیم حاکم شده است. 
درنتیجه می‌توان به آینده این تیم امیدوار بود. 

0اگر افشین قطبی به ایران نمی آمد شما به 
عنوان سرمربی. سکان هد ایت پرسپولیس رابرعهد ه 
می گرفتید. با گذشت ۳هفته از بازی‌های لیگ فکر 
می کنید اگر سرمربی پرسپولیس بود ید می‌توانستید 
ی ی 
این موضوع فکرنمی کنیم چون کاملااز کاردر کنار 
دارم ترکیب کنونی کادر فنی برای موفقیت پرسپولیس 
کامل‌ تر است. 

۵ شماهم با آری‌هان کار کرده‌اید وهم با دنیزلی. 
کار کدام یک از این دو مربی را بهتر دید ید ؟! 

0من آری‌ه ان را مربی‌ای بزرگ تر با تجربه‌تر 
از دنیزلی می‌دانم. اری‌هان مربی خوبی بود و به خوبی 
و ا تال رو هلک 
از خصوصیت خوب آری‌هان این بود که ار تباط خوبی 
بابازیکنان برقرار می کرد و رابطه عاطفی نزد یکی با 
آ ھا وا ایو کن یری کر ی در تو تال اسست: 
می گو یم که اری‌هان از لحاظ فنی و روانی درس‌های 
زیادی به من داد. دوست داشتم بیشتر از وی کسب 
تجربه می کرد م. 

۵ به عنوان د ستیار سرمربی ترک. چرا پرسپولیس 
دنیزلی نتوانست قهرمان لیگ شود؟! 


مطمتن باشید اکر قطبی در پایان 
مستئولیتش در پرسپولیس. 
این تیه را رتیه ۲جام 
محروم کند. به ما نمی‌خندد. 
کاری که دنیزلی پس از باخت ۴ 
: بر یک پرسپولس به سیاهان در 
یک برنامه تلویریونی کرد و رفت 


داشته و شسخصیت خوبی در د 








اطلاعات لی سم 


0 متاسفانه دنیزلی همان روشی را که در یاس 
داشت درپرسپولیس نیز پیاده کرد اماء اوباید می‌دانست 
که شرایط این دو تیم کاملا با هم متفاوت است. تفاوتی 
که‌هیچگاه نخواست ان راباور کند.دنیزلی در تیم 
اس بنج ار ین ومرنی وش رستت ور عجرم کرد؛ 
اب از اب تکان نخورد اماء در پرسپولیس این حر کات 
ورفتارها باعث ایجاد حاشیه در تیم می‌شود. او شاید 
باور نمی کرد که شرایط پرسپولیس با پاس متفاوت 
باشد. همین عدم اطلاع نیز باعث ضربه زدن به تیم و 
نهایتا عدم کسب جام شد. 

0 خیلی‌ها هنوز هم نمی دانند چه اتفاقی د رفصل 
گذشته افتاد که شمااز کادر فنی پرسپولیس کنار 
گذاشته شد ید. اگر امکان دارد در این مورد توضیح 
بد هید . 

0رفتاره ای توهین آمیز مصطفی دنیزلی تنها 
عامل کناره گیری‌ام از کادر فنی پرسپولیس بود. چراکه 
دیگر تحمل این رفتارها را نداشستم. مد تها بود دنیزلی 
رفتار مناسبی با من و برخی بازیکنان نداشت و متاسفانه 
در صحبت‌هایش گفتار مودبانه‌رارعایت نمی کرد.با 
این ال حاطر پرسپولیس مدتی سکوت کردم آما 
بالاخره صبرم لبریز شد و تصمیم گرفتم در تمرینات 
حضور پیدانکنم. بازیکنان تیم بهترین قاضیان ادعای 
من هستند و هرکس که فکر می کند من اشتباه می کنم» 
می‌تواند نظر بازیکنان فصل پیش را بپرسد! 


اتطار رابیشت رآزسحوی دوست دارم 
0 شسما هم مثل خیلی از بازیکنان گذشته فو تبال 
ایران بد ون انجام یک بازی خداحافظی باشکوه از 

فوتبال کنار رفتید. در این مورد چه نظری دارید؟ 
09 متاسفانه در ایران هنوز فرهنگ بر گزاری بازی 
خد احافظی جانیفتاده است. من فکر می کنم باید این 
واقعیت رابپذيريم که یک بازی خد احافظی می‌تواند 
خاطره شیرینی برای بازیکنانی که پس از سالها تلاش 


کنار می‌روند به جا بگذارد. 

٥ایا‏ خودتان ارزوی برگزاری چنین دیداری 
راداشتید؟ 

ee‏ ۱ ش بازی 


lS e 
بود ند بازی خد احافظی برای من تر تیب داده بود ند‎ 
اماءبرگزاری این دید ار در تهران برای هر بازیکنی‎ 
یک ارزوست.‎ 
تصمیم خود تان فوتبال را کنار گذاشتید؟‎ اب٥‎ 

دقیقه تصمیم به خد احافظی از فوتبال گرفتم. چراکه 
می‌دانستم دیریازود بای داز این فو تبال خد احافظی 
کنم. شاید می توا نستم دو سال دیگر فوتبال بازی کنم 
اما » بالاخره باید از فوتبال خد احافظی می کردم 


بقبه د ر صفحه ۶۵ 





انسان بادد خود ر 


اده ده چن عاا ت دهد 


حفای 


۱ 


م و طلم دس 


دت 


@ اذد 
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حسین رضازاده وزنه بسردار سنگین وزن 
e E a LS‏ 
چ تایلند انصراف داد. 


ALLLL LLL LLL LLL 


۱ این تصمیم در حالی از سوی قوی‌ترین مرد 

٩‏ تصاد فش هم به طور منظم در تمرینات تیم ملی 
| شسرکت نمی‌کرد و بسیاری از دوست دارانش رااز 
8 ناکامی احتمالی در تایلند نگران کرده بود. اش 
وجود رضازاده در بخشی از نامه انصرافش خحطاب 
٩‏ به بهرام افشارزاده. رئیس فدراسیون وزنه برداری 
امنسال تب هنمانند سالیان دده 


LE 


چ نوشته است: 


۰ ص‎ » 5 5 5 ۰ ٩ 

٩‏ سخت در تلاش بودم تابار دیگر با حضور در 
§ ۷ . 

GOS‏ مین 
۲ 


| وراک سا تسا مرم 
5 چ کشورم راشاد نمایم اما متاسفانه بازی رو زگار طور 
٩‏ دیگری رقم خورد .من چاره ای ندارم جز اينکه 
در اوج آماد گی و جایی که می‌رفت رکوردهايم 


سا 


A LL LD 3 


ی ی نا اک 


عدم حضور در تمرینات و در نهابت تصاد ف 


هشدار؟! رضازاده انصراف داد _ 





r LLL 


پچ ورین | 
و مرز خود 
و 
هم‌تیمی‌هایم را | 
تامیدانی دیگر و 
حماسه ای دیگر 
به خدای بزرگ 
بسپارم! 

رضازاده روز ۲۷ 
مرداد در جاده سیاه‌بيشه 
د جار سانحه رانند گی شد. اما همان زمان کادر 
پزشکی تیم ملی اعلام کردند او فقط از ناحیه مج 
پا دچار کوفتگی خحفیف شده و می تواند با آماد گی 
کال در مس ات ای را رور در 
تیلند برگزار می‌شود» فر کت کند. 

خلاصه کلام اینکه امیدواريم رضازاده جایگاه 
خود رابه عنوان افتخار یک ملت و بهترین وزنه‌بردار ۲ 
سنگین وزن جهان بهتر درک کند e‏ 
دوباره او به میادین می‌مانیم. 
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یک بی‌بر نامکی دیکر در فوتبال 


هر بار که فکر می کی فر بال ما در حال طی 
کردن مسیر حرفه‌ای است یک اتفاق بد یا یک 
ی تاش ی ان رر ھا مان را ما وی خی کک 

آحرین اتفاق و بی‌برنامگی از این دست تعویق 
ثبت نام از نامزدهای ریاست فد راسیون فوتبال 
است. سوم شهریور فرار بود نام‌نویسی از کاند یدای 
فوتبالی اغاز شود اما به علت نهایی نشدن فرم‌های 
لازم» ثبت نام از کاند یداهای فد راسیون فوتبال به 
تعویق افتاد. 

آنطور که آقایان می‌گویند باوجود تعویق 
زم ان ثبت نام از کاند یداهاء زمان تشکیل مجمع و 
انتخابات فد راسیون فوتبال همچنان به قوت خود 
باقی است و رئیس جدید این فد راسیون همان روز 
۳ مهر معرفی خواهد شد. اما بعید است این قول 
هم به قوت خود باقی بماند. 

بانوان هم می توانند نامزد شوند 

درحالی که تا چند روز پیش زمان دفیق شروع 
ثبت‌نام از نامزدهای ریاست فد راسیون فوتبال 
مشخحص نشده بود» خبیری در مورد این انتخابات 
به نکات جالبی اشاره کرد . اول آنکه هیچ منع نم قانونی 
در اساسنامه برای حضور بانوان وجود ندارد و آنها 
میک اف ا ات الیل شون دوم 








نکته هم در مورد صفایی‌فراهانی و محمد داد کان 
است: صفایی به دلبل عضو بودن در کمیته انتقالی و 
داد کان به دلیل ترک محل کار در زمانی کمتر از ۴ 
سال برای شرکت در انتخابات منع قانونی دارند. 


جدو ل وو ودی سس 


۰ | نقت آبادان 
١١‏ | یر پن فراز 
۳ راه‌آهن 

۳ ۳ سای نایا 
۴ | استقلال ۸۱و از 
۵ مس کرعان 


۳۳۹۳ ED 2 


۸ 














پرسپولیس - پیکان؛ حساس‌ترین بازی 

را 
٩ E‏ دیدار انجام خواهد شد. 
TES‏ 
تیم پرسپولیس و پیکان خواهند بود. البته بازی 
استقلال تهران در ورزشگاه کوچک کرمانشاه هم 
می‌تواند جذابیت‌های بسیاری داشته باشد. برنامه 
بازی‌های هفته چهارم در ر بر ات 
پنج شنبه ۱۵ شهریور: 
شیرین‌فراز با استفلال تهران. ساعت ۱۶ در 
iT‏ کرمانشاه/ سپاهان با راه آهن. 
ساعت ۱۶/۴۵ در ورزشگاه فولادشهر اصفهان/ 
صباباتری با مقاومت سپای شسیرازه ساعت 
۵ در ورزشگاه رباط کریم 
جمعه ۱۶ شهریور: 
مس با استقلال اهواز.» ساعت ۱۵/۴۵ در 
ورزشگاه سلیمی کیای کرمان/ سایپا با ذوب آهن. 
ساعت ۱۶ در ورزشگاه انقلاب کرج/ برق شیراز 
با پاس همدان. ساعت ۱۶/۴۵ در ورزشگاه 
حافظیه/ پگاه گیلان با ابومسلی ساعت ۱۶/۴۵ 
در ورزشگاه عضدی ۳ پرسپولیس با پیکان 
باعت ۲۷ در تاه اراد صنی مت ا 
ملوان. ساعت ۱٩‏ در ورزشگاه تختی آبادان 


تابلو نتایج هفته دوم لیگ بر تر 
ابومسلم صفر - پرسپولیس ۳ 
اک ۱ ۷ 
محسن خلیلی 0 QT‏ 
E CE‏ 
گل‌ها: میم رضاپور(۲٩)‏ برای پیکان و محمود 
TS‏ برای ان 
فجرسپاسی صفر - برق شیراز یک 
گل: مهدی کریمیان (۴۴) 
پاس همدان یک - سایپا ۳ 
رهام ج و ۱۱ ی 
پاس و آدریانو آلوز (۴۷ و )٩۰‏ و 
مجید غلام‌نژاد ( برای سایبا 
دس E‏ 
گل: غلامرضا رضایی (۳۸) 
ذوب آهسن صفر - شسیرین‌فراز 
یک 


گل: روحالله عطایی (۴۹) 

پگاه گیلان صفر - صنعت‌نفت 
تک 

را ۸ سل 
استقلال تهران بسک - مس 
| کرمان یک 
sS‏ 
| و حمید شفیعی (۸۱) برای 
| استقلال 

استقلال‌اهواز صفر - ملوان 
صفر 





پونرتای ۲۲ ساله در حالی دار فاتی را وداع 
گفت که همسرش دارد ار است 





هنوز خاطره تلخ مرگ مارک ویوین فوثه کامرونی از 
ذهن‌ها پاک نشده بود که انتونیو پوثرتای اسپانیایی در 


دقیقه ۳۰بازی سه‌ویاو ختافه در حالی که توپ به بیرون 
رو ان ف سر 

حرکات شتاب زده بازیکنانی که در نزدیکی پوثرتای 
تاه رسب وا یر ا تا گرا رکب رم در 
زمین سبز فو تبال می‌داد. ۲۵ هار تماشاگر سه‌ویایی 
حاضر در ورزشگاه رامون سانچز هم مثل میلیون‌ها بیننده 
تلویزیونی این بازی با حیرت صحنه رانگاه می کردند تا 
این که بالا خره پوثرتا جوان با حالتی غیر طبیعی از زمین 
بلند شد و مورد تشویق هواداران تیمش قرار گرفت. 

پوثرتاکه مورد حمله قلبی قرار گرفته بود. دیگر 
قاد ر به ادامه بازی نبود. به همین خاطر با کمک پزشکان 
تیم سه‌ویاراهی رختکن شد تاسرجیو پائولو باربوسا به 
جای او وارد زمین شسود. اما این آخرین باری بود که این 
بازیکن ۲ ساله از زمین مسابقه خارج می‌شد... 

سهویا نیمه اول» نخستین بازی فصل خود رابا 
شکست یک بر صفر به رختکن رفت»امادر نیمه دوم همه 
چیز برای این تیم عوض شد. گل‌های خسوس ناواس» 
س یناروک کف 
شکست یک بر صفر نیمه اول را به پیروزی ۴ بر یک برای 
این تیم تبدیل کرد اما درست در لحظاتی که هوادارن 
سهویا و بازیکنان این تیم غرق در شادی این پیروزی 
بودند آنتونیو پوثرتا برای بار دوم و البته آخر در رختکن 
سه‌ویا سکته کرد و نقش بر زمین شد. 


نمایند گان کمیته‌های نظارتی کنفدراسیون 
فوتبال آسیا برای امتیازدهی به باشسگاه‌ها در دو 
بازدید جداگانه طی مهرماه امسال و اردیبهشت سال 
آینده به ایران سفر خواهند کرد تابا توجه به آن» 
سهمیه فوتبال باشگاهی ما در رقابت‌های فصل آینده 
لیگ برتر مشخص شود. یک تیم دو تیم سه تیم و 
شاید هم چهار! 

معیارهای حرفه‌ای شدن باشگاه‌ها از نظر 
کنفد راسیون فوتبال آسیا ۶۲ آیتم دارد که ما باید 

حداقل‌های آن را ظرف یکی -دو ماه اینده 
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پوثرتا جام سوپر 


x 


کاپ اسپانیا 


راد 


ماه پیش بالاای سر برد 


پوئرتا پس ازاین اتفاق تلخ» ۲ روز در حالت کمابا 
مرگ دست‌وپنجه نرم کرد اما در نهایت تسلیم شد تا 
اشک میلیون‌ها فوتبالد وست به خاطر او سرازیر شود.این 
مرگ درد آور هواداران قدیمی باشگاه سه‌ویای اسپانیا را 
۴سال به عقب برد. آنها در سال ۱۹۷۳ نیز شاهد مرگ 
پد رو بروئلو مارتین یکی دیگر از بازیکن سه‌ویا در زمین 
فوتبال بودند و حالا نوبت آنتونیو پوثرتا بود که در اوج 
زندگی فوتبالی‌اش دار فانی را وداع گوید. 

آراگونس سرمربی تیم ملی اسسپانیا که اولین بازی 
ملی پوثر تا در زمان او انجام شد. همیشه از این بازیکن به 
عنوان ستاره آینده فوتبال اسپانیا نام می‌برد. اما این ستاره 
خیلی زود خاموش شد. 

پوثرتا در حالی دار فانی راوداع گفت که همسرش 
باردار است. 


فراهم کنیم. 

یکی ازاین معیاره ادراختی ارداشتن بازیکن 
حرفه‌ای از سوی باشگاه‌ها است یعنی بازیکن در 
استخد ام باشگاه‌بوده وحق کارد یگری ند اشته‌باشد !! 

موضوع دیگر بحث حقوق باشگاه‌ها در بحث 
توزیع» کنترل و کسب درامد. فروش بلیت مسابقات 
حق پخش تلویزیونی و کپی رایت و درآمدهای حاصل 
وشن رال اکن 

در ضمن هر باشگاه باید دارای ماهیتی تجاری 
باشد وبه عنوان نهادی مستقل از ثبت شرکت‌ها 
مجوز گرفته و دارای مجمع و هیات مد یره انتخابی 
و نه انتصابی باشد!! شفاف سازی مالی در باشگاه نیز 


م44 


طاعات تم ارو ۳۲۹۳ 
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مراسم تشییع پیکر 
لازم است و مجموعه نباید به بازیکنان بدهکار 
شود بلکه در بد ترین شرایط حداقل تراز مالی 
باشگاه باید صفر شود!! از دیگر بخش‌ها اخذ مدرک 
حرفه‌ای مربیگری توسط سرمربیان تیم‌هاو تجهیز 
بر سای کی با اقا تسار دی 
است!! 

کاری به ۵۷-۵۶ آیتم دیگر نداریم. به نظر شما 
تال شیر بای ما رالد ظر نت کر 
به همین مواردی که در بالابه آن اشاره شد دست 
یابد؟!ما که می گوییم محال است. اما آقایان را از دعا 
بی‌نصیب نخواهیم گذاشت. 

انشاءالله همه جیز درست می‌شود. 


پوثرتا 









دشر بای اطاعت ۲ 


سیم 


۰ 


0 


٩۵ دی‎ 


ند ه است. او سز اوار چیزی مهن از 


ای 


ڏيست 
مه 


اه 


ده 


غر از 


ای 


۱۵ 


۰ 


ی حشی نمی 


دادنید 


نیون بنابارت 





حلقه دار: رضا رفیع 


وور از سە لته قافتا نو 
گاهی شبیه چشمه زلال و لطیف پاک 
گاهی بده فریبم و عین سراب شو 
گاهی مداد عفو شو و بر جرایمم 
خود را بکش» زمینه کار صواب شو 
بال حضوع گاه بگستر چو ماکیان 
مغرور باش گاهی و عین عقاب شو 
E‏ 
پس لطف کن همیشه سرمن خراب شو 
در پیچ و تاب قامت تو حسن عالم است 
چالوس جاده باش» پراز پيچ و تاب شو 
محبوب هرکجا شده ای لطف کن بتا! 
تنها فقط برای دل من حباب شو 
در شرع ما شراب ندارد مقام و قرب 
می گفتمت و گرنه: شبیه شراب شو 
گاهی برای دلخوشی‌ام لااقل عزیز! 
بر ی ۳ 





لگن 
محمد جاوید - شیراز 
مرا ببخش لگن. مفت دادمت از دست 
تویی که طی سه ده سال یار من بودی 
و طرح جایگزینی تو را گرفت از من 
تویی که در غم و شادی کنار من بودی 
اگر که داشتمت لااقل در این اوضاع 
به جیره بندی بنزین من کمک می‌شد 
وهرکجا اتول من زسوخت جا می ماند 
توسط عزیز دلم ید ک می‌شد 
زکارت سوخت تو بنزین به او عطا می شد 
دوباره سرخوش و قبراق گاز می‌دادم 
و لیترهای اضافی فروش چون می‌رفت 
بهای آن به خیار و پیاز می دادم 
هزار حیف که «جاوید» قدر تو نشناخت 
فدای کارت تو هر چار چرخ ماشینم 
کجابرم غم هجرانت ای قراضه من 


در این زمانه که لنگ سه لیتر بنزینم؟! 








عشق و مخارج آن؛ 
مهدی دانش -اردبیل 
دلم از خنده شیرین تو در تاب افتاد 
مثل ماهی که حطا کرد و به قلاب افتاد 
کله پا شد دلم از دیدن رخساه تو 
مثل آن کودک بی‌عرضه که از تاب افتاد 
طی یک ثانیه معتاد به عشق تو شدم 
تانگاهم به تو ای دلبر نایاب افتاد 
تو شدی قصه آن فتنه که شاعر فرمود 
من شدم قصه آن خر که به گرداب افتاد 
ان تس ار گر 
سروکارم به گل و بلبل و مهتاب افتاد 
من بیکار و درامد چه کنم با این درد 
که گل روی تو با طبع دلم باب افتاد 
عشق زیباست ولی حرج و مخارج بالاست 
این دو شد اتش و درخرمن اعصاب افتاد 
دل ز عشق تو پر و جیب ز خرجش خالی 
این چنین بچه مردم ز خور و خواب افتاد! 


توضیح سراینده: با خودم شرط بسته‌ام که این شعر را 
چاپ نم یکنید. اگر این شعر جاپ شود با ید یک ناهار 
خودم را میهمان کنم. 

میهمان کن! 


دو بیتی‌های درهم؛ 
علی‌سینا محمد پور - بند رگناوه 
یت و و ی و 
و پایین. چای رادم می‌ کنم من 
دگر دورو بریارم نگردی 
که رویت با دو چک کم می کنم من! 


نگاهت سخت گیرا و عظیم است 
ولی وزن زیادت زاچه گویم 
صد وپنجاه و دو کیلو و نیم است! 


برو ای دختر همسایه‌ی ما 
سرک دیگر مکش در خانه‌ی ما 
که من پولی ندارم زن بگیرم 
مزن اتش دل دیوانه‌ی ما! 


خداوندادلم دیوانه‌تر شد 
و حالم توی این خانه پکر شد 
زبس جیغ توراای زن شنیدم 


دمی پرسی چرادیگر تو حالم 

که از نق نق زدنت هایت بلالم 
پس از دیزی که تو دادی به خوردم 

چراای زن نیاوردی خلالم؟! 





جواهری در جهارراه قصر 
۱ رضا رفیع 
ادم از چیزای خوب بايد تعریف و استقبال کند؛ولو 
مالقا وج ها ا در کیو رادا جا تم تس 
ضرعامی.ریاست محترم سازمان صدا و سیما.ءچند 
روز پیش در پانزدهمین کنگرة بسیجیان صدا وسیما. 
ضمن تعریف از سریال «جواهری در قصر». ان رایکی 
از بهترین سریال های خارجی بعد از انقلاب دانست 
و گفت:«این سربال(مجموعه تلویزیونی سابق!)به 
دلیل ساعتار مناسب و آموزش های مختلفی که دارد» 
مخاطبان زیادی رابه سوی خود جذب کرده است.» 
توضیح خبری: یک منبع آگاه در همین زمینه از قول 
یانگوم (سخصیت اصلی این مجموعه)اعلام کرد که 
اصولا و جود ساختار منامسب» از جلسوه و جذاییت 
بالاایی بر خوردار است. ۱ 
فلذا ما هم که دیدیم ظاهرا تنور داغ است» از فرصت 
پیش امده کمال سوء استفاده رانمودهعجالتا یک جنل 
نانانداغباطعم یانگوم پخت فرمودیم.آگرمی خواهید 
نانهاحیف ومیل 
نشود.هم خودتان 
باکمال میسلمیل 
بفرمایید و هم از 
طریق اینترنت به 
وتان .3 اشتابان 
دورو نزدیک ميل 
نید ها كز کات 
ال ر 
سریالی اگر پسند هر عامی شد 
منجر به سقوط دیش از بامی شد 
آنگه به دل خواص هم چون چسبید 
E RE‏ 
آنان که به زند گی چو یانگوم گشتند 
بی شیله وپیله فاقد دم گشتند 


مانند حواهری که توی قصر است 





ای کاش زنم شبیه مردم بودی 

خوش خلق و عزیز عین یانگوم بودی 
با حداقل به مثل یانگوم در فیلم 

یک هفته ز پیش چشم من گم بودی! 
این موی ها نر امك ابن فصر ات 
صد چین و چروک توی صورت دارد 

گوید به همه جواهری در قصر است! 
خود رازن ما که چاق چون خم کرده است 

یک خرده عجیب خویش را گم کرده است 


خوب او خورد و خوب بخوابد. اما 
انم هوس قیافه یانگوم کرده است! 
در چاررهی فصر رفتم من دوش 
با ماشین خود. ليتر بنزین هم توش 
ناگاه به یاد یانگوم افتادم من 
از دیدن یک جواهری بس خوش پوش! 











ا فرورد ین 

فکرتان مشغول است و برای رسیدن به چیزی لحظه‌شماری می کنید و توصیه من 
به شما این است که عجله نکنید و تحمل تان را افزایش دهید. چرا که همه چیز بر وفق 
مراد خواهد شد. 

اشک شوق و شادی را پیش‌رو دارید که در حاشیه آن نیز می‌توانید از زیبایی‌ها و 
دلنوازی آن استفاده لازم را ببرید و خودتان را از برزخ خارج کنید که بلاتکلیفی برای 
رت 

هیچ روشن نیست اضطراب و نگرانی شما به چه بخشی مربوط می‌شود. ولی 
هرچه هست به زودی برطرف خواهد شد و در این زمینه نیز لازم است که مثل همیشه 
صادقانه عمل کنید. 





ارد د ۷ تسس 


دلشوره‌ای دارید که برای از بین بردن آن بهتر است گوش دل را صمیمانه به غو ید 
همراهتان بسپارید تابه آرامش خیال برسید و اگر نتیجه نگرفتید تنها کافیست صبر پيشه 
کنید و از خامی دوری بجویید. 

دوست خوبم! این روزها زمان مناسبی است تا گره‌های ریز و پنهان زند گی را 
بگشایید و با سخنان شیرین و واقعی آنها رابه دست باد بسپارید تامقدمه بروز مشکلات 
بزرگتر نشوند. نکته پایانی این که از نکات مثبت زند گی خود غافل نشوید تامثل هميشه 





۳ خرد ۳ 

فردای شما بهتر از امروزتان می‌باشد. پس نگران فرداها نباشید که امروز را به 
سرعت از دست می‌دهید. و مطمئن باشید در صورت تو جه به این امر آینده در خشان و 
رضایت بخشی خواهید داشت و فقط کافیست دقت کنید و طی این روزهای شلوغ دل 
کسی را نشکنید و آهی از دل کسی بلند نکنید که گریبانگیرتان خواهد شد! 

در مورد تصور تبعیض و یا دلخوری که بین اعضاء خانواده و يا دوستان ایجاد شده 
باید بگویم که قسمت اصلی این موضوع به شما بستگی دارد که امیدوارم هرچه زود تر 
ان را برطرف سازید. 





براستی که از محبت خارها گل می‌شود. دوست خوبم! چاره کار تمامی مسائلی که 
نا تاه کیان هه سامت ون و ER‏ یر 
و بروز رفتار صادقانه می‌توانید اوضاع را بر وفق مراد نمایید و همگان از زندگی لذت 
ببرید. البته امید وارم که نگویید نمی‌شود و مقاومت خود را برای موارد حاص نگه دارید 
وور ا وکا اک ا 

در مورد عزیز همراهتان هم باید بگویم که لازم است گوش شنوای خوبی برای 
حر فهای ارد اشع اتید جرا که خر ها می تراند انال د هتد و اقت‌ها باق دوه 
شنیدن سخنان به منزله تایید آنها نیست» پس نگران نباشید! 


ا مرداد 
خبری دریافت می‌کنید که باعث شادی شما می‌شود و در آن سود مالی نهفته که 
برایتان مبارک است. 
دوست خوبم! دقت کنید که این روزها غرور شما باعث بروز مشکلات بی‌دلیل 
و یا سوءتفاهم‌هایی نشود که دردسر آنها اول باعث گرفتاری برای خودتان می‌شود. 
نمی‌دانم چرامد تی است که درشتی می کنید درحالی که تواضع تمامی درهای بسته رابه 
روی شما باز خواهد کرد و شمااز ان غافل هستید. پس دقت کنید تا احترام و اعتباری 





را که با سختی به دست آورده‌اید با ندانم کاری از دست ند هید! 


و ای هر کر تم ون 
به این موضوع فکر کرده‌اید که شما چه بخشی از این اتهام را برعهده دارید و احساس 
و صمیمی پیشقدم شوید و صمیمیت و یکدلی را بر محیط حاکم سازید و بدانید که 
و از خود شروع کنید. 

در ضمن مد تی است که سر به هو شده‌اید و این موضوع به ضرر شما تمام می شود. 








ر“ ۳ 


از: د کتر نوید خد اد وست 


مور 

فاصله‌ای بین خود و عزیزتان احساس می کنید که باید هرچه زودتر آن را از بین 
ببرید و دلیل ان را جویا شوید. چون ادامه این روش شمارا دلسردتر کرده و مشکل را 
اظهارنظرتان را به زمان دیگری موکول کنید. چون تصمیم شما تغییر خواهد کرد و 

در ضمن امکان یک تغییر و تحول به‌یادماندنی نیز وجود دارد که می توانید استفاده 
لازم را از آن ببرید و از اعضاء خانواده نیز غافل نشوید. 
۳ ابان 

دوست عزیزم! دلبستگی و وابستگی نامناسبی به بعضی مسائلی پیدا کرده‌اید که 
شدت آن خیلی بیشتر از اندازه لازم است که تا دير نشده باید به آن اعتدال ببخشید و 
خود را اسوده کنید. در ضمن توصیه می کنم غم و غصه به دل راه ند هید که خداوند اگر 
در یر ی ما در دیک شا خواهد کشر پس اميد تون و بداو تر کا. کرد 
که روزهای خوبی برای شما پیش‌بینی می‌شود. 

ت ا ا ا 

نکته پایانی این که شارژ روحی می‌شوید که نباید در این زمینه ناشکری کنبد. 


7 ادر 


قولی داده‌اید که نباید آن را نادیده بگیرید و در کارهایتان گره بیندازید تا در آینده 
به فکر باز کردن آن بیفتید و به دنبال راه و چاره باشید. در مورد خستگی بیش از حد 
جسمی شما باید بگویم که لازم است به آن توجه کنید. چرا که بعد از زمان کوتاهی 
مجبور می‌شوید که برای بدست آوردن سلامتی خود هزینه کنید» پس پیشگیری کنید 
تامجبور به درمان نشوید. 
کارتان را ببینید. ولی سعی کنید که از انتقاد و عیب‌جویی دوری جویید. 


در شرایطی به سر می‌برید که به دنبال مقصر می گردید ولی بهتر است بجای این کار 
انرژی خود را صرف حل موضوع و بازسازی شرایط کنید که در این صورت رسیدن 
دیر باشد. پس همین الان اقدام کنید و بدانید که تمامی شرایط مهیاست پس جرات و 
شهامت خود تان را به نمایش بگذارید تا بتوانید به ارزوهایتان برسید. 
است. ولی هیچگاه دانه پرند گان را کنار لانه‌شان قرار نمی‌دهد. 


0 ] بیمن 

توصیه من به شما همدلی با دوستان است که به وجود و دستهای گرم شما احتیاج 
دارند. پس عشق را تقدیم عزیزان کد و سوءتفاهم‌ها رااز بین ببرید تابتوانید زند گی را 
در دلهای مرده نقاشی کنید. در مورد هزینه‌ها بايد صرفه‌جویی کنید چون شمابه زودی 
در موارد متعد دی به پول احتیاج پیدا می‌کنید که لازم است از همین حالا توجه کنید. 

در ضمن توصیه می کنم در هیچ زمینه‌ای لجاجت نکنید چرا که شما گاهی اوقات 
حتی با خود تان هم سر ناسا زگاری می گذارید که اصلا کار منطقی نیست. 

عذاب وجدان دارید و آن را با خودتان حمل می‌کنید که لازم است هرچه زود تر 
تسویه حسابی با خود و دلتان داشته باشید و آن را تمامش کید و بدانید که گذشته‌ها 
کر کی ود کاری برایشان انجام داد. پس به فکر دلتان و فرداهایتان 
باشیكد. 





تغییری برای شما پیش‌بینی می‌شود که لازم است استقبال کنید و برای آرامش 
درونتان لازم است به جمع دوستانه‌ای که دعوت می‌شوید شرکت کنید که مسائل 
تازه‌ای دربر دارد. 





فقط گذشت 


و فدا کاری است که اسان دا ید وژ ہی کند 


© دند 





همگی تنها یک بیماری هستند و در خیلی از موارد قابل 
درمان به دیو مانند می کنیم ادیوی که نهایت بدی رذالت 
ترسناکی و خوفناکی رانشان م دهد.حالا ببینید جقدر 
کس که چنین کاری را بکند تنها می خواهد خصوصیات 
بد خود را فرافکتی کند و این کلمه توهین به بیماران 
روانی است. 

8 همسر تان با این شغل شما کنار آمده است؟ 

۵ همسرم خود متخصص پوست است و در تمام 
مات ال کی مت کمان همه ص رال بار مسطلات 
خانواده و فشار کاری من را به دوش کشیده است که جا 
دارد اینجا از زحماتش تشکر کنم. 

وایک خاطره سیرآین 

سال اول بعد از پایان دوره تخصصی در وزارت خانه 
به حد مت در اینجا شدم. پدر و مادرم که خدا حفظشان 
کل همیشه نگران اعضای خانواده بودند و همین که 
تقسیم پست ها تمام شد تماس گرفتند تااز چگونگی کار 
اگاه شوند . وقتی من گفتم در بیمارستان رازی مشغول 
شده ام نفس را حتی کشیدند و گفتند شانس آوردی که 
بیمارستان امین آباد نیافتادی تازه بعد از مد تی فهمید ند 
که رازی همان امین آباد است. 

8 صحبت های شیرین آقای دکتر تمام می شود و 
حالانوبت به بازدید از بیمارستان می رسد.اما تافراموش 
نکرده ام بگویم که آقای دکتر چهل و دو ساله متاهل و 
صاحب دو فرزند است. 

۵هرچند فرصت زیادی برای بازدید از بیمارستان 
نداریم و بیشتر کارگاه ها تعطیل شده اند اما این بازدید 
یکی از شیرین ترین خاطرات من را می سازد. 

به پیشنهاد اقای د کتر اول به سراغ بخش زنان و بیماران 
روانی حاد می رویم. 

مقابل ساختمان که می رسیم تعداد زیادی زن میانسال 
زیر سایبان‌ نشسته اند .درنگاه اول نمی تواستم باور کنم که 
این افراد دچار بیماری روانی حاد هستند.همگی ظاهری 
که ار وا تا لا ها و 
در چهرهایشان معصومیت موج می زد. 

اما آنچه که بیشتر جلب توجه می کرد رفتار آقای د کتر 
با بیماران بود.او به همان رفتار مودبانه و احترام برانگیزی 
که با من و پرسنلش داشت با بیماران نیز داشت. تمام آنها 
رامی شناخت ‏ با آنها در مورد مسائل مختلف صحبت 
می کرد و بابت کارهای کوچک تشویقشان می کرد و با 
واقعا او را دوست داشتند . 

این بخش شامل چندین اتاق بود و درهراتاق تعدادی 
تخت گنجانده شده بود . بیشتر بیماران در خارج از اتاق‌ها 
بودند و تعداد کمی در حال استراحت. 
که خانم شهراسبی (مسول بخش )می کشد حرف می زند 
و پرونده پزشکی چند بیمار راهم نشان می دهد. 

فرصت اجازه نمی دهد که بیشتر آنجا بمانیم و بخش 





را به مقصد کارگاه ها ترک می کنیم. 

باور کردنی نیست . آثار بیماران رامی گویم ‏ انقدر 
جذب این آثار شده ام که کمتر صدای آقای دکتر و 
مسوولین کارگاه ها را می شنیدم و فقط هر چند وقت 
یکبار سوال می کنم. تمام این ها آثار مددجویان است ؟ 

آنچه بیشتر در این آثار (چه کارگاه های ملیه دوزی و 
خیاطی و نقاشی و گلسازی و چه کار گاه‌های شمع سازی) 
a‏ 
البته جد ااز آثار هنری کارگاه‌های جوراب بافی قالی بافی 
» پلاستیک سازی و ... نیز در نوع خود دیدنی است. 

کار گاه‌سفالگری حال و هوای دیگری دارد داخل این 
کارگاه هنوز یکی از مدد جویان در حال کار است. چرخ 
سفالگری می چرخد و او با دست هایش نه ! با عشق با 
تمام وجودش کوزه ای را شکل می دهد. 

کار گاه موسیقی تعطیل شده است و من فرصت 
شنیدن سرود ای ایران را از دست می دهم . کار گاه نقاشی 
ار 
دیگر مهم نیست مدد جو خالق آنهاست با چون این رنگها 
را 

خارج از کارگاه ها مرد میانسالی کنار آب روانی 
نشسته و وضو می گیرد. آنقدر خالصانه که دلم می خواهد 
مانند او آستین ها را بالا بزنم و وضو بگیرم.آقای د کتر به 
ار ار ی 
که همی رورس افته دست تساران است . 

E TS‏ ی 
که به گفته دکتر آقای قالیباف آن را به صورت رایگان 
احد اث کرده است. 

نرسیده به در خروجی عده‌ای کار گر مشغول احداث 
اورژانس بیمارستان هستند البته به منظور رفاه خانواده ها 
E RT‏ 
ساختن این اورژانس این بیمارستان صد و سه هکتاری 
کاملتر می شود. 

در کار در حروجی آقای د کتر از من خد احافظی می 
کند و من راهی اورژانس واقع در میدان شوش می شوم. 


وزان سیب 


نمایی از آورژانس 





٩ 

نیست بیماران گریه نمی کنند » برعکس همه خندان و 

خوش رو هستند و از پشت پنجره برای عابران دست 
تکان می دهند. 

مسول درمانگاه اقای خوش برخوردی به نام مجید 

E 

کار برستاری و دو سال مد بریت درهانگاه را درسایقه 


جود دارد . 
او در مورد اینکه ازیرستاری راضی تراست یامد یریت 


اطلاعات لل ارو ۳۲۹۳ 


می گوید: تقر یبا کاراین درمانگاه‌و کار پرستاری و مد یریت 
در یک راستاست و تفاوت چندانی با هم ندارند. هر دو 

8 بیماران از چه کانال هایی به اینجا ارجاع می شوند؟ 

۵ بیشتر از طریق نیروی انتظامی يا از طریق روان 
پزشکان معالجشان و عده ای نیز خود متو جه بر وز پاره ای 
از اختلالات روانی در خود شده اند و به اورژانس مراجعه 
هی کل که ما یرای نها بر نامه ها ماد مسارره ها 
پزشکی و درمان های سرپایی در نظر گرفته ایم و در 
صورت نیاز به بستری به بیمارستان ارجاع می دهیم.» 

او نیز تصدیق می کند که بیشتر بیماران مراجعه کننده 
جوان هستند و اضافه می کند : بیماری این افراد اغلب یا در 
اثر استفاده ار مواد محد ےه جرد امل است نامسا 
دارده باب مرت فصاد ی وا مات برمی کرد 

2 از او می خواهم که خاطره ای برایم تعریف کند. 
بودم هرگز به خاطر ندارم که هنگام ترخیص بیماری 
خانواده آن از یذ یرش مجدد بیمار حوشحال باشند امایک 
بار سال دهم خد متم بود که وقتی خبر ترخیص بیماری را 
به خانواده اش دادیم انهاباایک دست لباس شیک و تمیز 
به سراغ بیمارشان آمدند و آن را ترخیص کردند.» 

او در پایان حرف هایش اظهار امیدواری می کند که 
در آینده نگاه مردم به این بیماری و این بیماران اصلاح 
شود. 
8 همراه آقای صدیق می شوم تا گشت کوتاهی در 

۵ اول به سراغ طبقه اخر می رویم. یک اتاق چهار 
يا پنج تخته که در آخرین تخت یک مرد جوان با تزریق 
آرام بخش به خواب عمیقی فرورفته است . داخل سالن 
مرد دیگری نهارش رامی خورد و با نگاهش کنجکاوانه 
مارا دنبال می کد اناق میخحصوص پرستاران و پزشکان 
»اتاق مشاوران > داروخانه »اتاق فوریت های پزشکی » 
ی درس دب فسمت هی اررراس رات 
می د هند. 
سیمایی به سراغم می اید و در حالی که کارت پایان 
این کارت پایان خدمت نیست . پس چرا من را مرخص 
نت ند 

پیرزن دیگری که او نیز جزو بیماران است می گوید : 
من از صبح تا حالااینجا نشستم به هیچی هم د ست نزد م 
ولی مر خصم نمی کنند! 

حالا از اورژانس خارج سده ام اکر افای خد ابی 
ترتیبی نداده بود که من را تا دفتر مجله برسانند همانجا 
گوشه خیابان می نشستم و های های گریه می کردم نه 
برای بیماران ؛ بر عکس برای مایی که اینقدر با پیچید گی 
ها و تکلفات گره خورده ایم . برای خودمان که اینقدر در 
(من «و «تو) و «آمروز «و«فردا» دست و پامی زنیم» چقدر 
قشر برخورد می کنیم .ساختمان ها دوباره اوج می گیرند 
و دیگر عطر مزرعه مشام کسی را نوازش نمی کند و کوه 
از مردم فاصله می گیرد.همچنان به سمت مرکز دود و 
ترافیک پیش می روم و با خود زمزمه می کنم. 

ایا چه کس تو را از مهربان شدن با من › مایوس 
مین گناد ۱ : 








بلس معتقد بود» (پوتین قادر است وحدت و 

یکبارچگی روسه را حفظ کرده و مخالفت‌هارا از بین 
ببرد. )این مساله از سال ۲۰۰۰ تا حال حاضر که او رئیس 
جمهوری روسیه بود به اثبات رسیده است. ولی قانون 
اساسی کنونی اجازه نمی‌دهد بیش از دو دوره متوالی در 
این مسوولیت باقی بماند. به همین دلیل این سوال مطرح 

کسب اکثریت پارلمانی توسط طرفداران پوتین و 
جایگاهی که طرفداران و حامیان او به دست آورده‌اند. 
ار اک 
افراطی که در انتخابات قبلی می‌توانستند بلتسین و با 
دولتی‌ها به وجود آورده است. ولی با این حال ذکر این 
مس‌اله حائز اهمیت است که از میان کاند یداها هیچ کس 
قادر نیست نقش پوتین را ایفا کند. او به این دلیل به این 





9الان پشیمان نیستید؟ 

0میج گاه حسرت نخوردم و معتقدم که تصمیم 
خوبی گرفتم. 

0 آیا خواسته‌ای هم در عالم فوتبال داشته و یادار ید 
ES‏ 

0 خو شبختانه نه! من از فوتبال به خیلی جاها 
رسیدهام و در کناردوستان و خانواده خوبم از تمام 
شرایط مو جود راضی هستم. مطمئنا اگر مجددابه گذشته 
باز گردم همین راه‌رادر پیش خواهم گرفت. چرا که به 
رغم از دست دادن پدرم درسن ۵سالگی و تجربیات 

یکی از بهترین خاطرات فوتبالیات کد ام 

0 بهترین خاطره فوتبالی من مربوط به زمانی است 
که مهد ی مناجاتی مرابه عنوان یکی از بازیکنان برتر 
جوانان پاس برای شرکت در تمرین تیم بزرگسالان پاس 


بای از ۳۵ سال سابقه کار 


شیهای شادی با گیگ و شیرینی شای تيفاني 


WWW TIFFANY BAKERY.GoOm 


مسوولیت گمارده شد تا مانع فروپاشی روسیه شود. 

البته ممکن است عنوان شود در مقطع کنونی روسیه 
ی را 
راه او کسی از حزب پوتین باطرفدارانش هم می‌تواند 
مفید و موثرواقع شود. زیراروسیه دوران پرتتش پس 
ار یی شوروی را پشت سر گذارده و به بات و 
ارامش در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی دست يافته 
است. اگرچه تحقق این مساله با کمک غرب صورت 
گرفته» اما روسیه کنونی می خواهد نشان بد هد که مستقل 
ار را ار ری تا 
داده و موضع گیری کند. 

در این ارتباط نظر یک مورخ آمریکایی جالب توجه 
است که می گوید» برای غرب و آمریکاه روسیه می تواند 
از ین‌لادن ره القاعده حطرناکتر باشد. 

به گفته ریچارد پایپس روابط ميان غرب و روسیه به 
اندازه‌ای رو به وخامت گذاشته که احتمال ورود به شکل 
e‏ 

وی افزوده بود: روسیه با تمام قوا تلاش می کند 
دوباره به ابرقد رت تبدیل شده و بر اقتصاد اروپاو حتی 





چمن فوتبال بازی کنم به همین خاطر به دلیل نزد یکی 
محل سکونت‌مان به باشگاه استقلال جنوب هر روز به 
زمیسن چمن این باشگاه می‌رفتم و تمرین تیم استقلال 
سایر بازیکنان استقلال هميشه همراه من بود. هر جنا 
ار را 

9و زیبا ترین لحظه ورزشی‌ات... 

©8 شاید فکر گنرد همان لحظه‌ای که دروازه امریکا 
راباز کردم باشد .اما اشتباه می کنید! د بازگشت تیم 
ملی از جام جهانی ۱۹۹۸ رهبر معظم انقلاب در جمع 
بازیکنان تیم ملی فرمودند:«زمانی که گل استیلی به آمریکا 
رادیدم با خودم عهد کردم همان جایی که گل زده را 
دوران فوتبالم بود. 
از این ماه دارید می‌شنویم. 

® 8 من همیشه با شروع شدن این ماه مبارک احساس 


آرامش پیدامی کنم و هروقت که روزه می گیرم احساس 


بسیار خوب و پاکی دارم. از قدیم‌الا یام هم با توجه به 
اینکه در یک محله جنوبی و مذهبی شهر زند گی می کردم 
باحال وهوای‌این ماه و اهالی محل که روزه‌می گرفتند 


2 
ı5 


در آهران ۶ اب ال 
شح سای 


اترس قباتان تضواجی نیس جت ۴۲۰۲۲۹۲۱ ۶۴۰۱۳۳۸۱۴۰ لاک ۶۴۰۳۸۸۳۳۱ نداد 


IUBMB E! 


ار 

پایس: ی ازمانی که به روسیه 
متحیر می کند. بايد جهت بر خو رد باروسیه مانند شوروی 
روش بازدارنده‌ای» مخصوصا د ر بخش اقتصادی تنظیم 
TS‏ 
سرمایه گذاری در این کشور امتناع ورزند.» 

روسیه و یا درحقیقت پوتین درراستای باج خواهی 
ی سر 
کرت تون باسلم رن E‏ 
عضویت در این پیمان سعی کرد عدم توازن تسلیحاتی 
موجود را جبران کند. 

با خروج از این معاهده» روسیه می‌تواند به استفرار 
سلاح‌های جدید در مرزهای اروپا دست بزند تا ظاهرا 
را 

این موارد حکایت از تغییر شرایط روسه در زمان 
پوتین دارد. به همین دلیل میلیتاریست‌های روسی 


خاطرات خوب و بیاد ماندنی دارم. به عنوان مثال در 
دورانی که خارج از کشسوربودم علیرغم اینکه حرفه‌ای 
تمرین می‌کردم. اما نماز و روزه ام ترک نمی شد. مثلا در 
سنگاپور اکثرابدون سحری روزه می گرفتم و افطار را هم 
اکثرا با نان و پنیر و خرما باز می‌کردم. 

9اولین روزی را که روزه e‏ دارید؟ 

© کاملا! ۸ساله بودم که به اصرار مادرم روزه کله 
گنجش کی گرفتم و خیلی با خودم به قولی حال کردم و 
لذت بردم. 

© حالا بعد از گذشت این همه سال سحری رابیشتر 
دوست دارید یا افطاری را؟! 

0 من اکثرا چون بدون سحری روزه می گیرم و 
خواب می مانم افطار را بیشتر دوست دارم. 

9جندی پیش روزنامه اعتماد نوشته بود که حمید 
استیلی فصد شر کت د ر انتخابات هشتمین د وره مجلس 
رادارد و قرار است در فهرست اصلاح طلبان قرار گیرد! 
آیا این مساله صحت دارد؟! 

0قتی اولین باراین شایعه به گ وش خودم 
رسید از تعجب نمی‌دانستم چه بگویم. با احترام به تمام 
گروه‌های سیاسی باید بگویم علاقه چندانی به ورود به 
عرصه سیاست ندارم و فعلا می‌خواهم در عرصه ورزش 
تجارب جد ید تری کسب کنم. 


4و عقاو مان مرجم مد از عاباها 
هران - حسابان ول قص - جب سنا آقر بقا ‏ ملق سوم هت 
تلقن . ۳ ۱۲ ۱۳ ی .سس ای ۳ پا دی — ۳۳ ۳ ان A  -‏ - ۴ > - ق ۷ وت 





اذ ,ید وف افو ط فقط بک فد م فاصله است. 


نان 









۰ ساله از داران 











۳ سارا صادقی پور 
۵ ساله از رشت 


پا ی و ۳ 
ا 










فائزه آبسالان 
۸ ساله از تهران 
نی 








حمید براری کلاس چهارم 
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ay E‏ ۲ ان نت 




















فازای دون ملي رادم 
افدر ےکر اسان 
عافنا لطافید و شاڈایی پو سند 





اوی ماه عسل و ماقام 
القوي للك ورسك 
موثئر دز اقساد و تولبد سلول شاق پوست 
لك لکش سایت کال رطوتت مر دوق بو سب 









حاو کرت ایو 21۰۰ طنتعن 

اطز ارش فاہلیت گم تجاعی پو ست 

علو تیری ال چسن و جر 

سروب لدت و حرم گننته پو عتند ها خشفت 

موٹر در درفان زوست ھا ن اسب حېددجرالر نور خورشید 





۱ 


کے ابراتتوار آراپشی بنداشتئی پاویز 
نی ۱۳۲۳۲۱۹۰۸۰۰ کی ۳۴ A‏ 


Wel Siro Swat. pave / کر‎ 
۲۳ ۷ 111 ها ی‎ vij: to ۳2۳ 











خشک شویی خانگی |[چی 








۳ = سب «.« 






8 ۱ 


9 





ست کته با (خار ل 

مارب ون انس ۲0۵ 19001 > کم ار رش و ہی صد اج عر باللی دستکه  .‏ 
سد چرهک بمو نار مه اطع پس از شستشو با بفار بو 

بر طرف گردن بع‌های نا فوع وجبن و جروگ با سبستم پذار شون 
a‏ آارژي به وسیل سوسنم بشار شی با دبای پانا جوت مخف بلکتری 2 
لسہری توش جر ہہت قستشوی: جع آد سر قا موی آل ورف ۸۳ 


۳ ۳ ا 


۱ َ1 ( گلذ بر | ال ضسانت شرید شعاست شسشوی سريم | از عن برفن لکد ۰ مون تانطنوم اناس و شد چروشگ) ‏ 


فرکر اطلام ر سای و فلت بشتر پان ۰ ۳۱۰-۸۴۷۳۴ در هران | 








